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 بوبوکلانم، مادر بوبوی ما. 

 بابه کلانم، پدر بوبوی ما. -

 اغای مرحوم من. آن شکوه بلند هستی ما. - 

 ی فداکار ما. سرورسلطانه بوبوی من، آن  -

توانستم آرامش  ی برومندی که نه سرم و همه فرزندان من، آن شش شاخه هم - 

 من.  بهینه برای شان بدهم، به ویژه محمدشیون فرزند بزرگ 

 ناچاری با هم  جای در زنده برادرانم که روزگاران تلخی را تا رسیدن به این-
ی

گ

 چشیدیم. 

 سه برادرم شفیع اول و شفیع دوم و لطیف که از دنیا رفته اند. - 

ی سوخته - ستان و شمالی بزرگ من که دردمند یورش ستوران  ی کابلسرزمی 

 گرد اند. شب 



 

 

 ماندگار! 

ه  روایات زنده   ی  من آمی 
ی

ها و ناشگفتی های حضور من از روز زاده شدنم تا روزی که    هایی اند بر شگفتی گ

ها و شخصیت های   نام کرکیی این  از  انتقال روایات، پس  یابند. برای رعایت امانت داری در  اختتام می 

گذر و از یک مامور و سرباز تا رؤسای جمهور و وزرا    حقیقی حقوقی مخالف و موافق از پدر مادر تا یک ره 
ام یاد خواهند شد. کسایی که زنده اند عمر شان دراز   با نام هایی که در زمان آن  وجود داشته اند و با احیی

ی از انکار به اقرار، مانند هر راوی دیگر مستند و   و جای رفته ها بهشت برین. من روایات را برای جلوگی 
 هایی که وج مدلل و نشا 

ی ود داشته اند همه گایی می سازم. کسایی که به نقی آن ها مستندی داشته  یی گفیی

باشند می توانند به رخ من بنمایانند باور من برای این نبشته ها فقط ٱگاهی از حقایقی است که نقل کردن  
ین اند.    مندانه و خوش آن ها به قول آقایی از یک پادو نیست. اما سوگ   بختانه حقیقت های تلخ و شی 

ی جزء گفتار حقیقت نیستم. حتا اقرار و انکار و  ی .   در یی هیچ چی  های حقیقی   تایید یا رد آن توسط کرکیی

 و دروغ دور نگه داشته شوند. چون ما و نسل های ساخته    مهم است که نسل نو از خواندن تاری    خ 
ی

  گ
ی ما در درازای چند ده سال همه تاری    خ دروغ خواندیم یا تاری    خ ها  منصفانه، مانند تاری    خ  های پیشی  ی غی 

استاد غبار، استاد فرهنگ که درصدی های معیتی از نوشته های شان قابل تأمل اند، یا استاد کاتب هزاره  
که غی  از تملق برای شاهان پشتون و عبدالرحمان کاری نه کرده و برعکس به خودی های خود حس  

ی یک دروغ نامه یعتی پټه   الخ  نفرت خود را پنهان کرده نه توانسته اند. از آقای عبد  حبیتی که با نوشیی
نویسم  خزانه، غوغای جنگ برتری خواهی را دامن زد، من یک سطر یادداشت تحریری نه دارم و هر چی می 

که می دانم کتمان  گایی حافظه است. به هیچ کسی تهمتی نه می بندم و هیچ حقیقتی را  به لطف خدا و بای 

ت    اسنادی در برابر من یا در رد گفتار من دارد به رخ من و کنم. هر کس هرگونه  نه می  خواننده های با بصی 
ی آن ها را می شناسم  خوانید که من اصل و ریشه بیاورد. در روش نگارش و کاربرد واژه ها همان هایی را می 

ی را از ریشه عوض کنیم. در کنار آن، یادکرد من از پشتون سیاسی خاین، معنای   ی و ما حق نه داریم چی 
نه دارد. درباره  یا پشتون را  یف افغان  با قوم سرر انتقادهای من  دگر هم   ی خاینان اقوام مخالفت  چنان. 

یف در کشور ما. خواننده  ی  ی گرامی چیدمان یادمان ها را نه به گونه متوجه اشخاص اند، نه اقوام سرر
ی از احتمال  دادها خوانده می بندی روی ی شماره بندی صفحات، بل در شیوه شماره  تواند. برای جلوگی 

خسته شدن خواننده گران ارج ، کتاب ها در حد اکیر هفتاد تا صد صفحه تنظیم و در چند جلد تقدیم  
 گردند. می 

 محمدعثمان نجیب                                                                              

 



 

 

 نوستالژی من برای دوران کودکانه. 

 محمدعثمان نجیب 

انا را بدزدم، چیتی های کودکانه بازی هنوزم فریاد دارم اگر به هم  ل ام برگردم. تکمای پی 
ُ
دار را قصدی  های گ

ل بشکنانم  
ُ
کوکاکولا از روی کوچا جمع    هایشه بردارم باز شیشه بورد و تکمه بورد کنم. سرپوشای فانتا و و گ

ه کِلِک کنم. هر کدامش دو تایی سه تایی پنج تایی باشه سرخایش ده 
َ
ند
َ
قه   تایی باشه، د

َ
زو  کنم، و سر سلیم ا

م، توپ 
َ
ک بِکش

َ
خل
َ
های  دنده کنم، چارمغاره دزدی کنم، پیسای ادې مه حساب کنم باز کمی دزدیش کنم، د

م شارِنو برم چپس بخورم، سینمابارستان برم آیس  روسی بگی 
ُ
کریم  بوبوی مه دزدی کنم و تکسی والگاه ا

دار بخرم، لیسی حبیبیه برم منتو بخورم عثمان منتو نامم شوه،  رم کتابخی سرخِ سیم بخورم، سینماپامی  ب 
ده کوچه بیاره بخورم، پل باغ عمومی برم کچالوی جوش داه و نخود و لوبیا  دار  مزه کاکای ازبیک منتوی 

پرتو، پیش حمامِ   پرتو، از همو مرچ سرخش خوب زیات پرتو، سرکه زیات  بخورم بگویم کاکا چتتی زیات 
ی باز طشت  دهمزنگ ماطل بوبویم خاله  و کالای شانه  هایی باشم که از کوچی ما یکجای حمام زنانه رفیی

ین بخرن، باز برم هوسانه  م، باز برم لبلبوی شی  دار بخرن و بخورم، باز پیسه  های مزه طلبانه و دل  خانه بیی
دکان زم  دانِ دهمزنگ ده  برم  او سوی خانه دزدی کنم  اِی سو  ِ   و   انِ  از 

ی الدین همصنفیم که کاکایم  عی 

م و از بوبویم پت کنم، باز بوبویم که    فواد نام مانده بود، عکسای رقم رقم بگی 
پدرشان به نام عکاسخایی

ل دو کت خشت ده سرم وار کنه و باز بگریزم که اوگار نشم. باز   ی خیی شد از ترس بگریزم باز بوبویم از میی
ه باز یی   شوچی کنم بوبویم  م کنه لتم کنه رویمه خوب دندان بگی  خیی مکتب بیایه از مه شکایت کنه و  گی 

باز استاد شکورخان حمیدیار و استاد صدیقه جان سرم قار شون باز بگویم روی مه بیادر خوردم دندان  
گرفته باز سرمعلم صایب بگویه دروغ نگو گمشو بوبویت دندان گرفته شکایت کدن آمده بود از پیشت،  

 و یی ادیی نکو مه اول نمری یی ادبه دوست ندارم، باز دخیی عمیم پنج روپیه برم بته بگویه    بگویه 
شوچی

ا بخورم، باز کاکای   ی ار پنخی رام شورنخود و چی  ی برو گلبار خایی عمیم عارفه بگو بیایه باز برم ده سرای بیتی نی 

بریم باز بگویه یی باز ده آخر بگویه بالا شو. برم گلبار ده کابل آغایم و  موتر داره بگویم پیسه ندارم گلبار می 

گکمه خدا ببخشه پیسه بتیم باز کت ضیاوالدین و عارف کابل    بوبویم خیی نباشن دو شو باد پس بیایم عمه 
ط بزنم که یکدانه مرچ سرخ گلدان خایی عمیمه خالی بخورم باز برنده شوم، باز ده   بیایم، ده گلبارام سرر

 بخورم، باز کابل که آمدم آغایم لتم کنه که کجا بودم یی اجازه  شارارا کت ضیاوالدین و  
عارف آب ولایتی

زی کنم خانه بیارم، باز اجازه گرفته به خاطر  
ُ
رفته بودم ، باز خانای خویشای نزدیک برم عکسای شانه د

م، باز د  ام کتیم بیی م، باز کبی  ی یک عکس ده برف زمستان گلبار برم که عکس ضیاودینه بگی  ه ششصد  گرفیی
وی عمیم  

ُ
 مه و کبی  جنگ کنیم باز مه کت سنگ سر کبی  وار کنم باز سنگ ده سر نظام بخوره باز ش

کویی

الدین پس کابل رایی کنه، باز عکس ضیاوالدین یادم بره باز ده همو برف ضیاوالدین  قار شوه ماره کت صلاح 

م باز شعیبام  دویده دویده عکس خوده برم ده موتر بیاره..،باز برم عکاسخایی ه  روی ده جاده عکس بگی 
ی و هیچ کس   م و باز و باز و باز… اما افسوس که دگه او روزا نمیایه…هیچ چی  م که عکسشه بگی  کتیم بگی 

ی اگر  و   … اما بازام خدا ره شکر که تا حالی زنده هستم دوستانم زنده هسیی ی هیچ حالی ده جایشان نیسیی
کنم که آرامی شوه وطندارایم ده تمام وطن و جهان جور و راحت باشن ده هرجای  چی ناجور هستم. دعا می 

ی آرام باشن و وطن آرام شوه و هر کس سه شصت شصت سال زنده   کنه… و بشر به خود  که هسیی
ی

گ
 بیایه و سیاسیون دنیا قدر آدمیت ره بدانند… 

 . ی ی یارب العالمی   آمی 



 

 فهرست مطالب 

 

 

 پیش گفتار. 

 گاه و پیمایش عمر. دودمان، زادگاه، گاه پیدایش، بودش - ۱

ه. *عثمان پشکی است نه می   می 

 راستی من کیستم؟   -   ۲

 گذر گذرا بر دوران نوجوایی - ۳

 چه گونه شامل مکتب شدم؟   -   ۴

 عثمان لندۍ شهره شدم؟ چه گونه به    -۵

 چه گونه وارد حزب و سیاست شدم؟   -۶

 مطالعی سیاسی چیست؟ - ۷

 روال همان گونه ادامه داشت. - ۸

 حزب دموکراتیک خلق افغانستان چه گونه یک حزب بود؟ - ۹

ک کارمل. - ۱۰  گرم شه لا گرم شه.... سرود ملی دوران بیی

 چرا سرود ملی دایم پشتو باشد؟ - الف - ۱۰

 اقتدار پارسی زبانان و تاجیکان در حاکمیت خود شان.  -   ۱۱

 تا زمایی تاجیکان با خود آشتی نه کنند هیچ اند.   -   ۱۲

 به شدت با صلاحیت روس.  -   ۱۳
ی

 اسحاق توچی مهرهی

ی امتیازات اضاقی و قانویی پولی خود به نفع دولت گذشتیم.   -  ۱۴ ، ما از گرفیی  به ابتکار مرحوم حشمت کیایی

ق و غرب نه دارد.   - ۱۶و    ۱۵  ها چه گونه به کشور ما لشکر کسیر کردند؟ روس - استعمار سرر

 سر پاول، ترجمان روسی. قصد تجاوز پشک هم وطن ما بالای هم   -   ۱۷

 ها که شخص من گواه بودم. ی شکست از زبان بلند پایه ترین مقام روس پیشینه اقرار یی  -   ۱۸

 شدن و رنج هایی که تقدیر به من روا داشت.   -   ۱۹
 زندایی

 های مردم. ها تا شاگردی من و برادرانم در دکان از کاغذ پالیدن من در کوچه  -   ۲۰

 هوش دارید که مستبد با همه مدسس بودن اش خوابیده.   -   ۲۱

 آن رخ دیگر سرنوشت.   -   ۲۲



 

 محافظ.   ۱۰۱ی دگروال معروف، فرمانده نامرد قطعه - 

ال محفوظ غرق یی باوری بالای خودی هایش.   -   ۲۳
 رفیق قیوم هم مانند جیی

 درصدی بسیار بالای اعضای جناح پرچم محافظه کاران و خودهراس و دگر هراس بودند. - الف - ۲۳

 ی رفیق جبار کارگر. ی حزیی ارتقایی سازمان اولیه ی ما و درخشش ساده جلسه   -   ۲۴

 جفاهایی که از رفیق عریف و اداره دیدم.   -   ۲۵

 سیاسی بوده باشند شبهای شب نامه نویسی ما آقای رزاق نه شاید که برابر من فعال    -   ۲۶

 سویتیسم و سویتیست های غالی، بریژنف هراسی مشاور هراسی و سپس گرباچف هراسی.   -   ۲۷

 سوء استفاده های شفیق احمد مشهور به وحید داماد برادر بوبویم از حسن نیت من   -   ۲۸

 های عامه در زمان ما. توجه به حفظ اموال و دارایی   -   ۲۹

 تر من با خانه واده. آن روز سیاه و آن خدا حافظی سیاه   -   ۳۰

 حيف استعداد تو... داکیی صایب بسیار قار بود.   -   ٣١

ال محفوظ در یی فرستادن من و دگران به کشتارگاه.   - ۳۲
 جیی

ی بردند، پدرشان عثمانه کشیده نه میتانه.  -   ۳۳  ما را به جهنم روی زمی 

 ی هستی ام. بوبویم آن سرور سلطانه   -   ۳۴

 فرستادندمان که پرواز نه شد. خمری و بغلان می به پل   -   ۳۵

ه. عثمان آغا پشکی اس و نه می   - ۳۶  می 

 گدایی کردن بوبوکلان مادری ام برای زنده ماندن من.   -   ۳۷

 با خدایم یک پیمان کتتی بستم. ساله   ۱۲من در   -   ۳۸
ی

 گ

 ی خاموش آغایم به خاطر من. دوبار گریه -   ۳۹

 ی صنف بودم و دوباره هم اول نمره شدم. اول نمره -   ۴۰

 غوغای نابغه بودن سید جلال ریاضی دان. -   ۴۱

م وزارت آموزش و پرورش و درخشش ضیا هم دوره ی ما.  -   ۴۲ ی محیی  مفتشی 

 ی دوم آغایم به خاطر من. شادی زودگذر ما و گریه   -   ۴۳

 عثمان نجيب كيس...؟   -   ۴۴

 تان سلام گفت. رفیق ابراهیم حصاری برای - الف   - ۴۴

ی بست شدم. -   ۴۵  برای گذراندن عسکری اجباری تعیی 

 حوصله ی بوبویم را تمام کردم .   -   ۴۶



 

 ی من از آن مرکز. یاد آمدن تلخ ترین خاطره   ۴۷

ال محفوظ هم شلاق   -   ۴۸  گرفتند. چنان من و دگران را نشانه می های ناایستای جیی

 دار و سرباز. ی منصب های دوجانبه ناگزیری   -   ۴۹

 پرچمیان انگشت شمار در فرقه.   - ۵۰

 های ناتمام بوبویم برای من. کوفته پزی   - ۵۱

۵۲   -   .  قول بتی که پس میایی

 ی داماد کلان برادر بوبویم از اعتماد من. سوء استفاده   -   ۵۳

 کاکا داودت و کاکا محبوبت خانه آمده بودند.   - ۵۴

ی ضمانت مرا   -   ۵۵  نمودند. دگروال صاحب عبدالقدوس پنج شی 

 ی تان را ببینم. باید خانه   -   ۵۶

 ابتلای من به بیماری پوست در فرقه. -   ۵۷

 ی کمیسیون حزیی ریاست سیاسی امنیت رفته و از حزب اخراج شدم. به جلسه   -   ۵۸

ی من زنده گردیدند. خاطرات اندوه   -   ۵۹  گی 

 مرگ سه برادرم.   - الف   - ۵۹

 ی برگشت آغایم خوسیر و غم برای ما دست و پا نمود. مژده   - ۶۰

شاه سوری را به آتش بکشند. بوبویم نه گذاشت تا لیسه - ۶۱  ی شی 

 ی ستم شاهی. واده مزنگ، زندان مخوف و کشتارگاه عیان انسایی خانه ده  - ۶۲

در گردونه - ۶۳ روزگار  پیش چرخش  قتل آمد ی گردباد  ه ها،  زنجی  یا  های  جنسی  تجاوز  قاتل،  جبار  یی 
؟ نسل   کسیر

 مزنگ بود. کره خانه، نام و محلی برای رذالت مقامات زندان ده - ۶۴

امون زندان ده   - ۶۵  های آن نوشتم. گاه مزنگ و کره خانه و اعدام پیش از این، پی 

، اقامت پارنده پنج - ۶۶  گاه موقت و اجباری سربازی من. شی 

 در نادایی مدیی رنج برده و حق السکوت دادم. - ۶۷

 ) …صتقی بوبویت شوم…چی رقم کچالو کار داره؟ (. - ۶۸

 ژنرال محفوظ و اشخاض مانند او باید محکمه و اعدام شوند. - ۶۹

 جا که من بودم. پارک شهرِ نو نه بود، آن   - ۷۰



 

هم -  یک  پیدا کردن  تقاضای  »جاوید«،  قادر  از  »سرباز«  معصوم  شب  هوس یک  برای  را  رایی  خوابه 

 مخالف گفتار آقای عارف صخره  اما قادر جاوید او را مانند گوشتِ  داشت. 
ً
ون انداخت. من جدا گنده بی 

 استم. 

ک کارمل بوت شاد - ۷۲  کردند. های شان را خود شان رنگ می روان بیی

 کرد. فرمانده مسعود، از هر یک گلوله و هر یک ماین خود حفاظت می - ۷۳

 ی بعید آقای قانویی بسیار فعال است! ی بعید من برخلاف حافظه حافظه - ۷۴

 افغانستان را در جوایی او شناختم. اسلامی ملی جنبش نورالله معاون آقای سید 

 

 پایان جلد اول. 

 دنباله دارد... 
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 گفتار پیش 

ه ها و نگاشته ]من بر خلاف بزرگان ما که داشته   چی 
دستی  های بسیار بسیار بلند و با ارزش و آراسته به هیی

 از خود به و نویسنده 
ی

 خودم را به گونه خواهند گذاشت، داستان زنده جا گذارده اند و یا پس از این  گ
ی

ی  گ

کنم. باور من  کش می داستان و نیمه سیاسی و نیمه نظامی و نیمه اجتماعی به شما پیش   رمان و نیمه   نیمه 
ی خسته در این روش  ی در آن زمان و آن مکایی نگارش کاسیی  خواننده و خودش را یافیی

ی
ست که کتاب را  گ

پیوست یا پراکنده جلوه کرده    کنم که این روش تازه است و در نخست کمی دشوار و یی خواند. درک می می 
کند، مگر گاهی که به رمانتیک بودن نستی روایات وارد  مند پرسسیر پیدا می ی هوش و برای هوش خواننده 

هد  ی روایات پیدا خوا تری نسبت به روش نوشتار کهنه ی بیش ها را بخواند، گمانم که علاقه شده و آن 
ی ی نکته کرد. خواننده   کسی را از پایان به بالا می روایات زنده   بار دان ما برای نخستی 

ی
خواند. این روش را  گ

  آگانه برگزیدم[. 

 

 گاهِ پیمایش عمر. دودمان، زادگاه، گاهِ پیدایش و بودش   -۱

ه: عثمان پِشکی است نه می   می 

است. هیچ  ، کابل از تپندهکه در بدترین دوران زنده دیدم گاه نهکابل شهر نامی 
ی

 بازمانده باشد و گ
ی

شور   گ

دن  د به سربردن و همه را به گذشته سیی ی و در نیی ی و در آتش سوخیی برپا نه کند. گویی برای کابل در غم زیسیی
آن از  دیرینه و  بودش  از  بخسیر  ی  آراسیی دوباره  را  خودش  و  ی  ساخیی پارینه  در ها  است. کابلْی  آن  ی 

 وامانده 
ی

 کابلی در پارچه پارچه شدن و   دری بومیانش، گانش، کابلی در، در به داری و ناداری باشنده های نهگ
ی  ها، همیشه مندیداد و کابلی در بلندا و فراز شکوه هایش، کابلی سوخته و مرده در آتش یی دوباره دوخیی

ین آن هستم. تا خودم را شناختم ی این شهر زیبا با سرگذشتزادهکابل مانده و پایا. من هم   های تلخ و شی 
، گفتار عرقی «.  و تا سخن را دانستم، شنیدم که آغایم مرحوم محمدظاهر و بوبویم الله  بمایی » الله ببایی

، فرزند پشی و آن من بودم. زمایی که به  این دو فرشته ی ی هستی من، پس از ازدواج حاصل بذری داشیی

ها چنان عجیب گویی از دوران کودگ ام شنیدم. گاهی این داستان های گونه خودشناسی رسیدم، داستان 
شان به شنیدم باور کردن بودند که اگر بازگفتاری شان را از زبان بوبوکلانم، )ادې( ما و یا خود بوبویم نه می 

بربسته بوده و رخت ره  ۱۳۴۱من دشوار بود. زمستان سال   و    سپاری  نه داشته   غی  از شکست 
نشایی

ها بسیار گویند آن گاه هایی که می دادگر زمستان سردچَم. سردی و برف و بارانهای هجوم لشکر یی بازمانده 

نامیدندش. از ارزسیر که تر از آغایم و محمدزمان می واری داشتم، کلانآمدند. کاکای بزرگخیال فرود می یی 
، برایش داده بودند، به گفتار همه ل « صدایش می   گایی

ُ
رگ
َ
دانم های به دنیا آمدنم را نه می زدند. زمان » بَید

شناسی را  ها را یاد گرفتم و چهرهکردند و چه شغلی داشتند؟ مگر از گاهی که من شناختکه کجا کار می 

 داشتند و آراستهدانستم، کاکایم، سرشته و سلیقه و ابهت مردانه
ی

خوانده بودند، . ایشان که تا کجا درس  گ
ه و نوشته ه می نه من دانم، مگر گاهی که به زیبایی و رسایی دبی  زای ی شان خی  شدم، به قول مشهور، می 

گویند ایشان که خداوند در جنات نعیم مکان دهدِ شان، از به پخته و دارای انگشتان زیبا نویسی بودند. می 
تاری    خ زاده شدن من را   دنیا آمدن من بسیار شادمان بوده، نام من را بالایم گذاشته و از شادمایی زیاد، 

العرش نوشته کردند. من که خودم را یافتم و شناختم، بار ها  دعایی به نام گنج های کتاب دوبار، در حاشیه 
خواندم. بار بار از خودم پرسیدم، چرا کاکایم تاری    خ پیدایش مره دو دفعه نوشته کرده؟  ها را می آن نوشته

از لابلا قصهمگر  بوبویم می ی  و  آغا  آندانستم،های  دلیل  به  و  داشتند  بسیار دوست  را  من  که    کاکایم 
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ی فرزند پش دودمان شان پس از دو دخیی کاکای دگرم بودم، مهر زیادی به من می  ورزیدند. به هر نخستی 

من،   تولد  تاری    خ  محله  ۱۳۴۱حوت    ۲۴رو،  من،  مولود  مکان  بود.  شده  نام نوشته  به  مشهوری  ی 
بوده است. در شمار گذرهایی که شهر کهنهشهرکهنه از ی کابل  بابای خودی یکی  ی کابل قدیم داشت، 

ی شده میان مردم که در روایت تاری    خ، وجه تسمیه  گذرهای آن بود. گذر بابای خودی، نامی است عام
 هایی که اندخویی با داستان جداگانه. آن گردد به بابا آن بر می 

گونه بود که من زاده شدم و افزون بر خوسیر

یی هم ش والدین، به ویژه آغایم. کار ساده واده داشتند. کوله بار دگری گردید از مشکلات بردو ی خانه همه
سامایی های روزگاران پرورش یک نوازاد و رفع حداقلی نیازهای مرتبط به حمایت از او مهم  بود و در نابهنه

خوسیر  من  تولد  برای  آن که  در کنار  پیشهبودند.  با  آغایم،  اند.  داشته  بد  هایی  از  و  ی کفاسیر کارگری 

ی  دادهای روزگاران نه توانسته بودند تا مکتب را بخوانند. مگر در خود آموزیرخ ها شان خواندن و نوشیی
یا کتاب های خوانا می را فرا گرفته بودند. نوشته   قرائت و خوانده نوشتند و قرآن کریم 

ی
های دگر را کاملا

توجهی تنها یی   دادزمانه و ی پدری بودند که به رسم یی ترین و تنها دخیی خانه توانستند. بوبویم هم کوچک می 
ی ی قلعهکده بهره شدند. تا به یاددارم، هم آغا و هم بوبویم از دهرسی به آموزش یی برادرِ شان از دست 

ی بوده زبان، نخست ده ی استان کابل و پارسی زادی، شهرستان شکردره ستان بهی ده ها وابستهخواجه نشی 
. من درست زمایی به جهان هستی زاده شدم که بادهای گوارای بهاری. قاصدک  ی های  و سپس شهرنشی 

پنجه نرم کردن شان با مشکلات    زنده شدن پس از مرگ زمستایی طبیعت بودند. بوبویم پیوسته از دست و 

 و پرورش من سخن می زنده 
ی

تر  پرداختند. دلیل آن بود که من بیشتر به آن می موردی که آغایم کم  گفتند،گ
ماری شدم که پیوسته  نوزاد یی   یی داشته ام. گفتند، پس از تولد، بدانم چه گذشته  کردم تا از بوبویم پرسان می 

تر از آن مهرورزی بزرگان بیش  ماری من روز تا روز زیاد شده و به همان پیمانه و ناراحت بودم. شدت یی 
ها هر کدام تلاش  یافت. آغا، بوبو، کاکای کلان، بوی بویم )ادې(، و عمهواده در برابر من فزویی می خانه 

ی می کشیدند که به دورهای غم داشتند تا من سلامت شوم. مگر رنج پنهان یکی از دگر را همه می  ی برد  انگی 
ه، اگه جور نه شوه، اگه خدا ناخاسته، کدام کاری شوه چطو خود می شان. هر کسی پیش  گفت اگر بچه بمی 

های تنگ تان سردی بوده که از زیادی برف، کوچهگویند، زمسمانده، مگر می کنیم؟ از زمستان که اثری نه

هایی بچه های رفت و برگشت بالای کوه ترین راه های شهر کهنه همه بسته و بیشو درب های پخچ حویلی 
ی پیدایش من  گاهی بزرگ محله  های تنگ و تاریک و شان به کوچهها و پرتاب رویی بام باری و برفاز برف 

های نومیدی برای مرگ  ها مگر، نوحهشدند. در میان هلهله و شادیدر گذر بابای خودی هم ساخته می 
 والدین و نزدیکانم انداخته بوده است.  ی سنگیتی بر زنده های کودکانه، سایهاحتمالی من ناسیر از بیماری 

ی
گ

ی می بیتی غم ی آنایی که مرگ من را پیشگونه که بوبویم بارها به من گفتند، در میان همهآن کردند، انگی 
شُ کاکای دومی ام، تنها کسی بودند که من را به آغوش پر مهر شان گرفته و به همه اطمینان 

ُ
زنده یاد خ

ه، ای پِشکی اس و پِشک خوده تی  می دادند که: » عثمان آغا نمیمی  ترک  کنه ووو…«. زمایی که من کلان می 

ی دگر، بابه سو گفتم. این کلان مهربان شان یا همان خش کاکایم را بابا می شدم، مانند فرزندان کاکایم، بابه 
جا بوبویم، هم از هیچ تلاسیر برای بهبود صحت من دری    غ نه کردند. تا آن   بوبو کلان ادې یا بوبوی  کلان و 

ی روایت می  کنند: »…بچیم بسیار مریض و ناجور و رِنگ ماران بودی، هر کدام ما هر طرف  که بوبویم چنی 
زادی(. پیش  زایی )بهدیم که چطو شوه تا تو جور شوی… بابیت ده پشت خود، از قلا تا یی دیرفتیم و می می 

ی ها که خانهرفت.« مسافت قلای خواجهکدیم. ادیتام کتیش می بردیت، ده پشتکش بستیت می ملاها می 
زادی بسیار دور است که با پای  گاه والدینم بود، تا بههای من، زادگاه و بودش ها و بوبوجکلان بابه کلان 

ی مرحومه  و عمه  شنیدم که بسیار نازدانه بودم پیاده، یک تا دو ساعت رفت تنها یا برگشت تنها دارد. می 

مار بودند، امیدی برای زنده ماندن من داشتند و حتا زمایی که بوبویم من را  یی بزرگم با آن که خودشان هم 
یی را  مال ابریشمی را تا نزدیک بکس شان رسانیده و دستنزد شان برده بودند، به مشکل فراوان خود شان  

ها برای زنده ماندن من آن مواردی بودند که برگردن من بسته و دعایم کردند. بخش های جالب در تلاش
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ل یک هم  ی وطن  ادیم و مادرم برایم بارها تعریف کرده اند. آن موارد شامل گدایی کردن نان خشک از میی

 هم هندوباور ما و خوراندن آن به من، چیدن چهار خس از چهار چهار راه و گذراندن من از زیر دستان به
کرد. مسافت ی چند دخیی جوان قلا که صف بسته بودند و آخرین شان باید من را به مسجد پرتاب می داده

ل والدین بوبویم و بابه  ی ها، با مسجد محله، نزدیک به سه ده میی است. هنگام  من در قلای خواجه  کلانمیی
های  کردم که بسیار نازدانه بودم. از بس آن داستان ی گذشته، احساس غرور کودکانه می ها   شنیدن داستان

ی   بخش   ن ها بعد هماجالب بودند، سال    کودگ برایم کتاب  را زیر نام )اینه خرافات( نوشتم که در همی 
رفتم.  تر شده می ماری بزرگهم آمدند و رفتند و من با همان رنج یی ها یی گذشت و سال  زمان  خواهید خواند. 

ات  کامل شدم.   رویم قرار داشت صحتها و عمری که پیش تا آن که به سبب دعاهای زیاد و نذرها و خی 

، یی دانم، در دوران کودگ میان شش تا ده ساله هایی خودم را می یی که یادمان جا از آن 
ی

ماری شدید چشم  گ
ی دردی من را بسیار آزار می  کردم عالمی چدرد و سوزش  که باز شان می   داد. چشمانم مدام بسته بودند و همی 

ی سال وادهه شدند و بسیار نومید بودم. با آن هم زمایی که خانها روان می و آب از آن های ی ما در نخستی 
مزنگ کوچیده و منم دو برادر دگر پیدا کرده بودم. ی نوآباد ده خودی به محلهپسا پیدایش من از بابای 

با هم آن بازیبازی جا،  ام در کوچه،  کِلِک، توپ  دادم. دنده های گونه گویی انجام می های دوران کودکانه 
، تشله بازی، چارمغز برد، دکمه برد، سرپوش فانتا و برد. شیشهدنده که حالا کریکت نام دارد، لولک دوایی

ی  و همی  برد  برد، چارمغز  بدترین کارهای شوچی کوکالا  زیاد.  ویرانگونه  با همان درد های من  هایم  گری 

اهن رفتم و دکمه ها بودند که می چشمانم، آن  نده و بر می های خودم و برادرانهای پی 
َ
شتم به گام را دزدانه ک

 را یاد داشت و پوششبازی. بوبویم دوزنده دکمه 
ی

های برادران من تا سال   دوخت. من و های تن ما را می گ

اهن  پی  تنبانزیادی  و  قاق  یخن  مانند  تکههایی  همان  از  ی  هایی می هایی  ماشی  توسط  بوبویم  پوشیدیم که 
 هوشا می دوزنده 
ی

اهن دار می گل هایی به نام چیت بودند و چیت تکه  گاه، دوخت، آنگ های ما  گفتندشان. پی 

دادن از سوی راست به   ها را با تاب دانسته، تعدادی از آن دکمهداشتند که من نهمیان سه تا پنج دکمه می 
دادن زیاد من،  ها به دلیل مقاوم بودن دوخت، با تاب کندم. گاهی برچی از دکمه سوی چپ یا برعکس، می 

،  می  ی خاک به خاطر شوچی شکستند. از طرقی ی کوچه به سر و رویم، چشمانم را  های آلوده ها و نشسیی

کردند. هایم درد چشمان را دو چند می بازی های کودکانه با هم های من به بازیزدند. شوچی آسیب زیاد می 
محمدخان که در سایه یی نه داشت. تصادف یکی از هم تداوی چشمانم هیچ فایده  های ما به نام کاکا شی 

ستان در استان تانِ شهرستان کوه شک ی گکده مزنگ صاحب منصب بودند، ما را به دهماموریت پلیس ده
بازی  بودم کاپیسا مهمان کردند. من با همان چشمان دردآلود در اتاق می  های کودکانه ادامه  و دگران به 

محمد جوی آیی روان بود که من تنها  می  جا بنشینم. در اتفاق  توانستم همانمی دادند. از میان حویلی کاکا شی 
ی به ده بو، خواهر یی بود برای تداوی من. خوش تان، شفاخانه شک ی گکده نادر، گویی همان مهمایی رفیی

ه سرر محمد من را گرفت و سرم را در زیر سرر داشت و آب به شدت و سردی بالایم  ی آب جوی نگهکاکا شی 

م که آب به آن بو تنها و با مهر زیاد می ریخت. خوش می  ها برسد. این کار را در گفت تا چشمانم را باز بگی 
کرد. من هم پس از روز دوم کم کم احساس بهبودی جا بودیم، هر روز دوبار تکرار می چند روزی که آن

جا بودیم، پس از آن دگر هرگز چشم درد نه شدم و نمودم تا نزدیک به هفت روزی که آن چشمانم را می 
دوسال دارم، بدون عینک، دور و نزدیک را درست توسط چشمانم تشخیص    کر هنوز که شصت و خدا را ش

 بیشهای زنده کنم. گاهی تجربهو احساس می 
ی

ی اند. پزشکان ادویهتر از یک دانشگ دادند جایی می گاه آموخیی
ی دگر. راستش است، یکی می   گفت کوکره و اثری نه داشتند، یکی می  ی و دگری چی  گفت نزله داره، یکی یک چی 

های روزگار برای سلامتی  های چشم اند؟ برگ ماریگونه یی روز کوکره و نِزله را نه دانستم که چهمن تا ام 

گشتند، تا آن که راهی مکتب و مدرسه و مسجد و اجتماع شدم. آهسته آهسته به دراکیت و من بر می 
کلان، یعتی والدین بوبویم بوده، گاهی هم کابل بابهی ما نزد بوبوکلان و  کده تر در دهآگاهی رسیده، بیش 

ی به مکتب مانع شد که دگر نه توانم همیشه در کوه می  دامن شب های بهار و  دامن باشم. کوه آمدم. رفیی
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ی حاصلات بذر   کلان من و های زیبایی داشت. به ویژه که دهقانان بابه تابستان  های خود شان پس از برداشیی

پرداختند. گاوها های مهتایی به کوبیدن خوشه و خرمن گندم شان با استفاده از گاوها می گندم، در شب
بود را گاو کدن بسته می تر دو تایی بودند و گاهی هم سه تا. گاوی که به طرف چپ خرمن برای جُغلبیش

میانه به دور آن   و گاو یا گاوهای دست راست و ی مرکزی خرمن بود ، در نقطهگفتند. یعتی آن گاو جایی می 
ی می گشتند. من مانند دیگر بچهمی  گاه که نور شدند. آن ها بسته می نشستم که در دنبال گاو ها بالای چیی

خوابیدند و داشت، کودکان از شادی زیاد نه می ی ما ارزایی می کده زن دهو بر   مهتاب روشتی اش را بر کوی
گذشتند و  سان می ها باشند و در کنار بزرگان. روزگاران به دانخرمن گاهی بالای همانخوش بودند که تا په

 من به سر برده با آن که از  امید مرگ و زنده   افراشتم و بزرگان ما در میان بیم و چنان قامت می من هم
ی

گ

و بسیار های کودکانه هم داشته  هوا، شوچی   در همان حال و   ماری بهبود یافتم، مگر نگران من بودند. یی 
های کوکانه بود که تصمیم گرفتم با محمدکبی  برادر دومی ام از راه  باک هم شوخ بودم. باری در یی همان یی 

خواستیم از خیابان عمومی بگذریم، درست . زمایی که می دامن برویممزنگ به نزد بوبویم در کوه نوآباد ده 
ی زرد رنگ که از سوی جاده ی نواباد دهدر سرک مقابل کوچه  آمد، من زیر ی آسمایی می مزنگ یک موتر بیی

ل برادر مادرم که آن  ی کاکا غفور، پش مامای   گاه در خانه گرفت. تنها یادم است که وقتی بیدار شدم در میی
پدرم واقع نوآباد سکونت داشتند، بودم، سر و روی چپ من در بنداژ و پلاسیی بسته. کم کم احساس درد 

وع شد و بزرگان به غی  از مادرم که کوه  برم جمع نشسته، میان خود گفتند    دامن بودند، همه در دور و سرر

 پدرم «،که» قند آغا، لقب خانه 
ی

دانستم، براء را نه می و ابراء داد. من که اموتروان»راننده« را بخشید   گ
های  به سختی پرسیدم ابراء چیس؟ کاکای بزرگم گفتند که یعتی ما کتی موتروان دعوا نه داریم. عمر که سال 

د برای بقا می هم را پشت سر نهاده و من را گام به گام وارد میدانیی  کرد، تا کنون دنباله دارد. های جدید نیی
،  از کودگ تا این زمان، فرود و فرازهای زیادی در زنده   را تجربه کردم. از آن میان که در عنفوان جوایی
ی

گ

، مگر این به همان مسی  ام را زیر  چرخهبار در حالی بالای دو چرخه سوار بودم، موتر، من و دو باز هم 
ی برد. آنگرفت. خودم آسیب نه و گاه، ددیدم، مگر آن دو چرخه را که تنها یک روز پیش خریده بودم از بی 

دار بودند. راستش که بار دوم، ملامت من بر ساخت هند، زیاد شیک و پر طرفهای رائیل و هم چرخه

ی آسیب رسیده را  ی مخالف دست قانون تردد در جاده رفتم. دو چرخهسویه ی یک بودم، چون از جاده 
ل رسانیدم. گاهی هوش من می  ی   راه من و روز باز هم کبی  برادرم همگوید که آنبالای شانه انداخته و به میی

ی با خدا در کودگ در پیش رو نشسته بود، مگر چندان اطمینان نه دارم. کودگ   و نوجوایی من از پیمان بسیی
و پرورش و ساختار آموزش    بوبویم   و رنج بردن بر اقتصاد ناتوان آغایم تا پهلو دادن برای کمک به وی و

، بدون حمایت خدا و ره بود.  ن خودم، بدون دعای آنان و بوبوکلان و کاکا کلان ممکن نهنمایی کساشخصیتی
یتی هم داشته، گذشتهخاطره های اندوه   های زنده بار و شی 

ی
 ام را زیر نام روایات زندهگ

ی
من پیوسته نوشته   گ

ی من با خدا، نمادی از فداکاری یک فرزند نو جوان است، برای راحتی  و همه گایی ساخته ام. پیمان بسیی

کریم داشت، به  ی من و برادران. من در کتایی موسوم به وظیفات پدرم که چند سوره از قرآن وادهخانه 
، زنده   خانهخدا نوشتم تا در جهان هستی
ی

تر بسازد که رنج ناداری نه برند. در عوض، ی ما را خوب وادهگ

ی نگرسیر ا  بودن چنی 
ز یک نوجوایی که هنوز در روز آخرت، من را به دوزخ بفرستد. در دید شما عاطقی

آور نیست؟ به هر رو،  ی راسخ به خدا را درست درک کرده است، شگفتی دین و اجتماع تنها یک عقیده 

 من مانند همه، فرود و فرازهای زنده 
ی

شمار هم نیستند. چنایی که خواندید، من شمار نیستند، کماگر یی   گ
جا شوند. این یاب می گایی ساخته ام که در گوگل به راحتی دست ی نوشتاری همه های ویژه همه را به گونه

 ام را برای تان روایت می ی گذری زنده ترین دیرینهچند بخش از جنجالی 
ی

کنم که به من رخ داده اند. مگر  گ

ی  ، دردهای هم نویسم. این داستان غم بار می برای نخستی  ی وطن من که  ها هم مانندی است از میلیون انگی 
 افغان تبار از احمدشاه* تا کرزی و غتی و در موجودیت همههای رژیم در یی نارسایی 

ً
ی جهان های عمدتا

ازه ی خودم بر من و مردم ما گذشته و شی   من را سالهای زنده به سرزمی 
ی

ها پیش از سقوط شان در هم گ



 

 

 منیا -از پرواز تا پرواز
ی

ال محمد عثمان..................... ............................ دمان های زندگ  نجیب  جیی

5 

روز درگی  آن دردهاستم. فریاد آن دردها جزء به خدا به گ خواهد رسید؟ چرا سکوت مرگ  ریختند و تا ام 

یم تا این طلسم دزدیدن   بار داریم و  ی های هست و  ها و ربودن مرده های متحرک هستیم؟ بیایید به پا خی 
ی زنده   هر دوست و هر عضو  بود مان از سوی یک قوم را در هم شکنیم. به یاد داشته باشیم که میی
ی

گ

 ظاهری و یا حتا ژولیدهی خود را از آراستهجامعه و خانه واده
ی

ویی او نه بینیم. گ  بی 
ی

ی درد این ماتم کده  گ
ی این دنیای سرگردان کاران گرامی ام که در هر بیشه غم را هر یک ما به نوعی کشیده ایم. از دوستان و هم 

توانستم در سالیان هم تا معذورم بدارند دوستان و عزیزان من که نهخواحضور دارند. با حرمت و مهر می 
 که خانه

ً
ی به خدمت شان باشم، ببخشایندم. مخصوصا واده و فرزندان کوچک و بزرگ من بارها به  پسی 

همه فامیل و    ۲۰۱۵تهدید رو به رو و دوران آخرین اختطاف من را آن هم هنگام افطار پنجم رمضان  

های روزگاران را  ها نه کشیدند و چی ستم باریها که آندوستان من در اندوه سرنوشت من بودند و چی 
ی گذشت و رفت. خودم کشیدم. خداوند متعال در هر حالت بنده را توان می  دادهای  آن رخ  دهد. همه چی 

 من تکرار شده اند، مگر آخرین بارش در  ناگوار چندین بار در زنده 
ی

بود. نزدیک    برانداز ، بسیار بنیاد ۲۰۱۵گ
 پاشان گنانه داد غماز آن روی  به یک دهه

ی
 من می زنده   سازیگ

ی
تر نهفته در باورهای  ها بیشگذرد. بدبختی گ

بسیاری  بر  و حتا دولت گونه واهی خودم  آنها  تشکیلات  یک  از  بودند که خودم بخسیر  بودم.  هایی  ها 
 من با تفصیل خواهید خواند که پیش از این ی روایت زندههای تلخ را در دنباله شاءالله، آن داستان ان

ی
گ

منتشر شده اند. آرزو دارم سبب ملال خاطر تان نه گردند. و به همان دلیل نه خواستم با بازرسایی یک 

های من در پایان کتاب، داوری کنید که  جا، شما را پریشان بسازم. پس از دیدن نگاره ها در اینی آنباره 
ی من و  کند؟ آن هم انسان مسلمان به مسلمان. مانند سرنوشت تلخ من. همهانسان به انسان چی می 

  ساری را گذشتانده و یا به نوعی آسیب پذیرشده و استیم. شما این نگون 

 

 ستم؟ راستی من گ - ۲

هایی زادگاه عزیزم هستم که فقط کشتارگاه است، برای آیم. راوی تلخ کامی از آوردگاه دود و آتش و خون می 

ی وقتی زادن، محمد عثمان نامم نهاده، گاهی منسوب یک قوم و زمایی وابسته و باز مانده  انسان. قصابان  

وی کهنهنسب و منصب فلان و فلان کس می  با پی  ، اعظمی تخلص کرده، مگر کردندم. چندی  اندیسیر
د بودم که چرا من در بند دیگری و گروه ویژه مردم     تر ازیی باشم؟ و چرا کوچک همیشه با هوش خودم در نیی

ترین از آن، چرا نام بابه ی ما برای ما خطاب کرده است؟ مهم و انسایی هستم که خالق من و خدای همه
نه داشته و آن به  سان که آگاه شدم، دار و نهکلایی را تخلص برگزینم که ارزسیر  دارش را بدون اندیشه 

سر دگری گرفته و تا استان هرات رفته، هم   گاه دور گرو گذاشته و خودش بهسر خود در آنفرزندان و هم 
توانم از بند شوق نام وی گاه او را هم نه دیدیم یا شاید نه داشته باشد، وقتی دانستم که می روز ما آرام ام

ی کرده و نام آن گریزنده در پس وند نام خودم دور انداختم.  ی نامرد را از پسوند نام خودم امتناع کنم، چنی 

تا مدت نه دیری ما  اوار خواست خودم شوم.  و سری بایستم  پا  به  ویژه پائید که  تخلص  دگر  زیادی،  ی ها 
 نه داشته و نهوادهخانه 

ی
ی وطن،  کده های شخصی برگزیدند. در ده  داریم و بعدها، برادران من هم تخلص گ

. گفتند که شما سردارهاستید از دودمان بارک ما را می  کاهایم و پشان کاکای  مگر پدرم و هیچ کسی از کا   زایی
،وادهشان نام خانه 

ی
های زیادی که من کردم تا حقایق زایی نه داشتند. بعدها در اثر پژوهش آن هم بارک   گ

خوش  بیابم،  را  خودم  سلسلههویتی  سلطانبختانه  به  هرگز  من  تباری  یعتی ی  رسید،  نه  طلایی  محمد 
از سلطان داشته. سالفرزندی  نه  وجود  نام محمدعلی  به  من  محمد طلایی  دوم  ی که کاکای  پیشی  های 

ی تباری من  کلان ما و آغای آغایم بود. سلسلهتخلص برگزیدند، اعظمی بود. چون محمد اعظم نام بابه

ی است: محمدعثمان فرزند محمدطاهر، فرزند محمد اعظم، فرزند محمد  محمد.  علی و فرزند سلطان چنی 
امی دگر اقو البته این به معنای یی  ی زایی تخلص کرده اند؟ یکی از نواسه ام پدری من نیست که چرا بارک احیی
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ی، ده غلامان شهرستان ارغنداب استان کندهار اند. من کده کاکای آغایم به من گفتند که نیاکان ما از ده 

باشیم. مگر هرگز افغان و از  محمد می گان کسی به نام سلطانبه این اندیشه ام، درست است که ما نواده
های نزدیک ما دیده نه ی افغایی بودن در تخمهمحمد طلاپرست نیستیم و هیچ نشانههای سلطان نواده 

ست. زبان هستیم، هیچ تردیدی یی بان یا پارسی های خود تا کنون دم پارسی کلانکه ما از بابهشود. اینمی 
ی جابر پشتون یا افغان،  کلان گویند، بابه حتا اگر از کندهار هم باشیم، پارسی زبانانیم. می  های ما را سلاطی 

ی یک یا تبعید کرده و یا فراری دا درصدی ضعیف کندهاری بودن مان، هرگز و هرگز ده بودند، در پذیرفیی
داریم. گام ریشه  نه  پشتونیستی  زنده   ی  چهارچوب بزرگ  از  رهایی  من،   

ی
نام گ و سربار کردن  های گزیدن 

 بود که سی  ناپیدای تکاملی درازی دارد و هنوزم سرنخی از آن نه یافتم. من از سال  وادهخانه 
ی

، به  ۱۳۶۰گ

ی گام   نام دوم ) نجیب (، لطف رفقایم، با های خود را به حیث انسان و شهروند جهان انسانیتی نخستی 
 و بنده برای تپیدن و تقلای زنده که

ی
 آفریده شده برداشته و گذاشتم. گ

ی
افغانستایی ام. بدانید که من در  گ

  ز استم. سه مورد از شما نه به غرور، بل با جیی روزگاران و گذر زمان متمای

توانستم درد ملت خود را  بار جوایی که نهنخست: کهولت سن و حشت یا همان نوستالژی از گذشت یی 
 مداوا کنم. 

های جابرانه و چند بار خشونت جنگ هستم. با  من قربایی مستند و مشهود ظلم و استبداد سلطنت دوم: 
گنجد.  ی تان نهترین زمان عمر را فعال رسمی و سیاسی و نظامی و اجتماعی بودم. شاید در مخیلهآن که بیش 

ی حقیقت است و من، زنده مگر سوگ  مندانه همه چی 
ی

ی مورد آماده می گ کنم تا بعد ها  نامه ام را در همی 
دهم  می    های شما را پاسخخواستید، من پرسش تر می اگر توضیح بیش  فیلم مستند کوتاهی از آن تهیه شود. 

ی واقعیت و انعکاس همان حقیقت تلخ  مردم ما است و من یکی از آنزنده    تا ثابت شود که همه چی 
ی

ها گ

کنم که در پسا فریاد  من دردهایی را فریاد می  داشته و دارد.   هستم. پروردگار امکانات عالی هم به من عنایت
ی ایستایی دارند. رسای من، میلیون

ی   ها گلوی خاموش و حزن انگی 

شکنجه    ی بلند اریر از طرف آغایم دارم. دلیل زیادی آن همسوم و مهم: بیماری مزمن آتسما با درجه

هنگام هفت بار ربودن و یا اقدام به ربودن من و در مدت  گان درهای جسمی و روچ من است که رباینده 

سیر یی نامهاسارت بر من روا داشتند. گفتار و نوشتار من، داستان پردازی تخیلی و یا هم فیلم ی ستند ی انگی 
پنهان از امها دل و از طرح آن پیدا و  نه برای کدام دورنمای  نه دارم و  نه فردا. سوزی توقع  دلیل   روز و 

  صریخ که سبب شد به شما بنویسم. باز هم سه تا موضوع است. 

ی دارم. آرزو دارم تا پان عمر دانشنخست این که شیفته  ویژه به آموخیی
ی

ی شما و یا آموز باشم و همهگ
شویم،  های اجتماعی با هم آشنا می کسایی که در تداوم معرفت حضوری یا تکنولوژیکی و ساختارهای شبکه

ید. گاه استادان من باشید و استید. منظورم را دانستید و همدر جای  ت بگی   چنان عیی

ی سیاست و آگاهی تاری    خ از راه آرزو دارم در آینده برای برچی پرسش  دوم:   های من که مرتبط به فراگی 
 دور خواهند بود خسته و آشفته نه شوید. 

درنگ بدون بهانه همت گماریم و مدرسه، دبستان  ی ما به آموزش و آموزش و آموزش یی سوم: این که همه 

ستان و دانش  و   خود باشیم تا بدون نظرداشت عمر، الگوی رفیع علمی بار آئیم زنده  گاهکده و دانشدبی 
ی

گ
 کادر مجرب و مهربان علمی و اداری و اساتید خبی  و    و

ه  ی ما و جهان و کشور های خود مان گردیم. و نمای خانه ی چهرهی انسانیت شده و آیینهی جامعهخیی

 و سازنده در کارزار زنده 
ی

 مان این سرودهگ
ی

ی  ی زیبای سعدی، شاعر سده گ ی های پیشی  و ماندگار سرزمی 
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دی معنویت  و  انسانیت  و  می پارسی  بسازیم که  مان  راه  مشعل  را  ورودی    گویند، روز  درب  در  حالا 
 کند: ملل متحد جلوه نمایی می  سازمان

    بتی آدم اعضای یک دگر اند 

      که در آفرینش ز یک گوهر اند

    چو عضوی را به درد آورد روزگار 

      ماند قرار  دگر عضو ها را نه 

      تو کز محنت دگران یی غمی 

        نه شاید که نامت نهند آدمی  

       گر آدمی مخالف طرز بشر مباش  

 یی خیی مباش 
 یعتی ز فیض علم و هیی

۳- :  گذر گذرا بر دوران نوجوایی

ده   ی  و  سالهمتی که در دوازده یا سی 
ی

ی نادایی با خدا یک معامله کردم تا خانه گ های ی مرا از ناداریوادهدر عی 

اقتصادی و اجتماعی رهایی داده و در عوض جهنم را جای من سازد، عجیب کارهای احمقانه هم کردیم. 
شاگرد   مدام،  شدم. می فرستادند، هرگز هوشیار نهکاکا رحیم نه می  اگر آغایم، زودتر من را به شاگردی دکان

شاه خان، برو یک امتحان سَویَه بتی  تنبل  گفتم،نمره. گاهی با خودم می تنبلی بوده مگر در همان تنبلی اول
دستی عامِ کشوری، ناسیر از تهی  که از غمِ رفت و آمد مکتب خلاص شوی. دلایل هم زیاد بودند، فقر و 

مایه های ملی و ملت به دست خاندانِ سفاک و جبارِ نادر غدار و اثرگذاری منقی  انحصارِ همه سر داد  یی 
اهن نه، گاهی جمیی می نادار کشور مانند ما. گاهی بوت می   آن بالای طبقات محکوم و  داشتم و  داشتم، پی 

اهن و تنبان بیاورد، ایشان که نه توانسته بودند، تکهشلوار نه. باری آغایم را گفتم، تا برایم تکه ی ی پی 
اهن و تنبان بخرند، تنها تکه ی و سفید یک تنبان خریدند. وقتی بوبویم آن  ی فلهکامل پی  ی چهارخانه سیی لی 

ی پر و بال کشیدن از کودگ به سوی  فروش شدم. درک من در میانهپوشیدم، گفتم، مثل کیله  را دوخت و 

، کوته  انداختم، با آن  باید فشار زیاد بالای شان می نه  های کودکانه،اندیسیر بود که با درخواست نوجوایی
رَوشِ آغایم پیداهم دزد ماهرِ دخلک خانه بودم. هر آن

َ
دزدیدم. در شد، بخسیر از آن را می می  چه از نوک د

برای پس انداز کم و زیاد، یک قوطی کوچک یا متوسط خالی روغن را در   ها، وادهها، بزرگان خانهگذشته
ی  ی ما جاگذاشته بودند.  خانه کردند. آغایم و بوبویم، آن دخلک را در پس جا می از پیش حفر شده جابه   زمی 

ی ناممکن بود. هم دزدانه، از دخلک جابهپول کشیدن، آن  را باز   که بزرگان خانه آن مگر این  جا شده در زمی 
ی دزدیده نه توانستم. پسا کوچ می  ی ی جابه کسیر در حویلی نو،  کردند. من از آن دخلک چی  جا دخلک در زمی 

یی کوچک چویی نه شده، بر عکس دو دانه دخلک قابل دید و انتقال داشتیم. یکی آن از صندوق دو پله

که بالای آن را سرپوش لیم شده پوشانیده بود. پول دزدی هم   رنگ   شطرنج و دگری قوطی کوچک طلایی 
ها، ناممکن نه بود، مگر وقت و زمان زیادی کار داشت. به هر رو، هر چه و چی که کشیده  از چنان دخلک

ه خرچ می می 
َ
ت
َ
ه ک

َ
ت
َ
، ک ِ نادایی

ی  آغای یی توانستم، در عی 
ل آرد نه بود و چاره کردم. در خایی

ُ
در بامِ نفس   ام یک گ

مزنگ، گاهِ روسی بودند، گاهی از بازار ده های شهر، والمان تکسی ز در آن  ( تا تندور. ۹و خِرَدِ نارسای من )

گرفته و دزد با انصاقی بودم، در هربار فقط یک  ها را کرایه می مزنگ یکی از آن یی از سرک عمومی نوابادِ دهزما
 در شهرنو کابل* برای چپس خوردن می مسی  را می 

ی
ی هنوز در خانه رفتم. آن رفتم. مثلا ها  گاه، چپس پخیی

های شهرنو زیاد مزه دار بودند. یک پاکت چپس ده روپیه پول آن زمان بود. تکسی از  رایج نه شده و چپس
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آورد، گاهی هم بیست و پنج روپیه  بُرد و بیست روپیه هم می جا، بیست روپیه می مزنگ یا نواباد تا آن ده

روپیهمی  پنجاه  چپس  پاکت  یک  خوردنِ  و  خریدن  برای  نادان  نوجوان  منِ  می شد.  را  خانه  دزدیدم. ی 
ی  رفت و برگشت از شصت روپیه کم نه  ی تکسیرفتم، کرایه ی می گونه، روز دیگر که از مبدأ تا کارته همی 

نخی  شد. دکایی در زیرِ سینمای بهارستانمی 
ُ
دار زیاد طرف غرب دیوار سینما بود.  ، میلانترین ساحهبه ک

ی   آیس گفتند: از ایتالیا آورده اند.  کریم داشته و می ی آیسهای نو تهیهماشی 
ً
مزه  کریمِ بسیار خوش انصافا

رد پنج روپیه و با کلان ده روپیه. من هرباری که آن   بیسکویتِ کریم، با  دادند. بهای یک آیس می 
ُ
رفتم، جا می خ

ی ستایی مهاجر، در ساحهزیاد علاقه داشتم، یک کاکای اوزبیک    بود. به منتوراه می باید هفتاد روپیه هم 

 یک خوراک سه دانهدار می نواباد خانه داشت و منتوی بسیار مزه 
ی
، دو تا سه پزید. بهای منتو معمولا یی

م استاد عمری، پدرِ مینه بکتاش، چند  ی نواباد رد می وقتی از کوچه بود.  روپیه ل محیی ی شدم، گذشته از میی
ی شان میان ِ  آمد. خانهتا کاکای منتو فروش می  ایستادم درختم کوچه دست چپ می  دکان دگر هم بود. 

  ، ی ِ ماهِ سرخ و نوآباد بود. حسن فرزند کاکا محمدحسی  صنف مکتب و رفیق چوگ من هم در همان  هم تعمی 
زنده  ما ساحه  قابل داشت. خواهران  بودند. حسن هم خواهران  ما کفاش  پدران هر دوی  و  داشته   
ی

گ

خوردیم. یعتی حسن برای من بسیار لطف جا می در صنف یک  من و حسن  پزیدند و های خویی می هوسانه 
یا کاک،  برایش یک بکسی از چرم خالص بدون ِقطعه  مِ شان،  ، ساخته  با قوه   داشت. پدر محیی ی تغیی 

خریدم و چار و  ها یا عصر یا هم صبح از نزدِ کاکای منتو فروش، منتو می تر وقتبودند. به هر رو من بیش

می  می پنج  دلم  می انداختم. گاهی  تکسی  باز  دزدی،  پول  از  سینما شد،  نزدیک  خوردن گرفتم،  برای  پارک 
ها چنان ماهر بودند  ی آنداده و لوبیای جوشانده. کاکاهای فروشنده، در تهیه  شورنخود و کچالوی جوش

ِ دهنِ دروازی ولایت کابل، ازکه مه  و به سخن مولانا، 
ی سَم خورهای دروغی 

َ
خوردن هیچ سی   پرس. گفتی ق

کردند چی بخی سرمایه داری باشم… شناختند و فکر می جا رفته بودم… همه من را می بس که آن  شدم. می نه

یی  و  من  ی  بی  مگر  دخلک خردی کودکانه راز،  همان  و  خدا  و  من  می ی  لیسه ها  به  وقتی  حبیبیه   یبود. 
چه   رفتم، بودم،  منتظر  زنگ فقط  می    تفری    ح  وقت  دیگ زده  بالای سر  و  مکتب  ی  طرف کانتی  تا  شود 

نِ منتو هم شناخته شدم. ولی جا هم بود که علاوه به لقبِ عثمان لڼدۍ، با لقبِ عثمامنتو.بروم. از همان  

م استاد کاشف صاحب ِ گرامی، معلم فارسی ما، این عثمان لڼدۍ برچسپ زیادی برایم داشت. چون محیی
من بالای  را  یافتم.  لقب  نه  را  دخلک  پالیدم،  قدر  هر  دزدی کنم،  پول  روزی خواستم  بودند.  گذاشته 

ی چوری، زیاد در کوچهکو و خالهزری، کاکاهای کهنهزمان آن ی ما پرسه  های شهر و محلههای چوری بپوشی 
دارای  می  و  ی  سیی رنگ  چویی  بزرگ  الماری  طرف  به  رفتم  شنیده،  را  زری کو  صدای کاکای کهنه  زدند. 

خانه شیشه زیبایی که  انههای  فقی  دیدم گوش ی  بود.  آراسته  را  ما  در یک وارهی  بوبویم  از  زیبا  زیبا  های 
ی  دار استند. چاینک گل  ههای گلایی کم نگی  ی ْ داشتند، من  رنگ و سرخ تی  ، ولی بسیار شفاف و دلیی ی یاقویی

دانستم. سواری را می شناختم. تنها بازارخوری و تکسی دانستم، اصل و بدل را هم نه می ها را نه می که ارزش

پ می های بدل، در چوگ آن هم همیشه مثل مَلِک
َ
کردم. دو تا یک رنگ های پشت سَرِ کاکاهای موتروان د

ی ما دو راهِ  گشتم. کوچهزری کو می ها را دزدیده، دزدانه، خانه را ترک و پشت کاکای کهنه  وارهاز آن گوش 

وع می  عبور و مرور افتاده به جنوب و شمال دارد.  شه، ولی راه اصلی ورودی کوچه از جانب جنوب سرر
ی هیچ طالع نه  ون رفت  چَپِ داشتیم. نصفِ جانبِ  گویی ما از راه داشیی ف به غرب را مجرای بی  کوچه مشر

مهسایه  آمر بند انداخته بود. هم ما و هم هم    ی کاکافضلات انسایی تشنابِ سراچه م و محیی ی  های محیی
ناکش را درنگ و هربار آن همه فضلات را دیده و هوای بوی چاره، مجبور بودیم بدو گذرهای یی ما و ره

یم هههه. گاهی نگران بودیم که اگر ما   ساعت آن تعفن را با مشام خِود بوُ   ۲۴تنفس کنیم تا انرژی بگی 

یک اند. ولی خدا مغفرت کند کاکا آمر کشیدیم. گذر کننده می  م بالا کوه هر صبح و عصر با ما سرر های محیی
 خمی هم به ابرو نه    و فرزندان صاحب  

ی
وی تان، ر ها پیش ها و جالبآوردند. گلاب می گرامی شان را، اصلا

شدند که روزِ ما  ی گرامی ما وقتی صد چندان می سایههای هم ی شکمبههای جامانده از تخلیهتعفنِ آن گل 
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شت و باران های سیلایی می می 
َ
ی  کاری های همه ی خویی بودند، برای خرابها وسیلهباریدند. سیلابگ

دادیم. بدون ها هدیه می ها را بند کرده و فضلات را به سیلاب شمول ما، بیل  وار بهخانهدودکش  ما. هر یک
بزرگان ما تشخیص دهیم و دهند که انجام یک چنان کار،   یا عمومِ  ما  م  یا پدران محیی ما  از  آن که یکی 

. چون همه کثافات از دهنِ دروازه عملی های هریک ما گذشته و سرانجام  ست خلاف ِتمام اصول انسایی
ی عقب دیواره شدند که در سطح پایایی هم وار میدایی وارد منازلی می در مناطق هم ی غریی محبس کف زمی 

م قریسیر صاحب با همه قرار داشتند. محبس آن زمان فعال بود. طور ن ل محیی ی ی و حویلی    مونه: میی دکاکی 
مه زرغونه  سایه خود شان و هم ل محیی ی های شان،  سایه جان معلم و نگران ِ صنف مِا و همهای شان، یا میی

می  انسایی  کثافات  همه  دفن  مخازن  آمدن،  سیلاب  هربار  کثافات  با  انصافان،  یی  ما  که  شدند 

ی فضلات شان  تنها کسایی از آن سیلاب ها در تخلیه کردیم. ها تخلیه می مان را در مسی  راهِ آن های تشناب 
کوه قرارداشتند. اجرای این اعمال شنیع در تمام مناطقِ شهر و ولایت بردند که در نقاط بلندِ بالا سود می 

اض نه   کابل ا به تو روزِ کرد. داستانه دراز کدم، خدمی جریان داشتند و در کمال شگفتی کسی هرگز هم اعیی
 . شبری آغایم، بند انداخته و طرف راست کوچه ره، دیوار خانه و معاینه  نیکی بته، بدی یی

ُ
خدایش     خایی خ

! برای ما رها کرده بود. آغایم به  بیامرزد، از حق ما و راه عامِ ما و مردم تصرف کرده، یک بز رو طور ثوایی
ی خود را به ایشان بخشید، سرانجام روزی رسید که همان خشبره در برابر  خشبره دل  سوزی کرده و زمی 

، قطومچه می شان ایستاد و ما، در یک حویلی  ی آغایم  گفتیمش. خشبره چه گی  افتادیم که به قول وطتی

ل کاکای دوم ما را تصرف غی  اخلاقی کرده و  چنان یی  ی انصاف بود که به نام ترمیم خانه، حتا راه گاراژ میی
ق وسعت داده، کار نیک! دگری وی آن بود که مجرای فضلات یک تشناب خود را  حویلی خود را به   سرر

ق یعتی خانه زمان، ما در سرای غزیی کوچیده بودیم و کاکایم با ی ما و کاکایم باز کرد، آنهم به طرف سرر
ی آغایم، ی آغایم. خشبره فامیل شان به پاکستان مهاجر شده بودند، میدان شغالی ماند برای خشبره

های ضخیم و حجیم شد، طرف چوبیار داشت. وی، هربار که داخل حویلی ما می یک زن بسیار هوش 
و آنان هم راه و هم گاراژ را  هم بود    وایی زنانهجا زمایی نان آمد که آنسرتاق گاراژ ما دیده و به یادش می 

ها  گفتم، چوب واب شان می ها را دور کنم. من در جخواست تا آن چوب غصب کرده اند. بعد از من می 

ها تا کنون اند و شاید صدها سال دگر پس از ما هم ها شاهد اند. همان چوب میشن، این چوبپس نه
ی زیر و شود. آغایم همیشه مورد سرزنش کاکای دوم من قرار   باشند، مگر این که خدای نه خواسته همه چی 

ی خود را به خشبری خود داده و خشبره هم چنان ظالم و یی انصاف که هر دو راه  داشتند که چرا زمی 
 ی آن را خواهید خواند. بود. داستان دراز شد و در بعدها دنباله منتهی به خانه را بند کرده

ی زیر و شود. آغایم همیشه مورد سرزنش کاکای دوم من قرار داشتند  مگر این که خدای نه خواسته همه چی 

ی خود را به خشبری خود داده و خشبره هم چنان ظالم و یی انصاف که هر دو راه منتهی به   که چرا زمی 
 ی آن را خواهید خواند. خانه را بند کرده بود. داستان دراز شد و در بعدها دنباله

 گونه شامل مکتب شدم؟ چه - ۴

های نیکی داشتیم، صمیمیت و محبت و رواداری زیاد  سایه های که هر محله دارد، همجدا از برچی کاستی 

سن و سال های مهربان ما فرزندایی داشتند و من با سلیم فرزند شان هم سایهبود. کاکا نعیم، یکی از هم 
تر از وی و درست مانند خواهران اصلی من هم اند. به درخواست آغایم  بزرگ  باشم. دو خواهر سلیم، می 

واقع کارته  مکتب رخشانه  در  را  سلیم  و  من  بوبویم، خواهر کلان سلیم،  آن  و  ی سه کابل، شامل کرد. 
ی گام کنندهشمولیت، فراهم  جا بود، بعد از مدیی به خاطر دوری راه، ما را از آن  های ما در مکتبی نخستی 

ل ما در دهبه مکتب ابتدائیه ی من و سلیم تا ختم صنف ششم در مکتب   مزنگ تبدیل نمودند. ی نزدیک میی

ی به صنف هفتم در مکتب سیدجمال صنف بودیم و پس از آن، من به دلیل الدین* هم ابتدائیه و رفیی
ی کمک کاکایم مرحوم حاچی محمدظاهر، در مکتب لیسه راه  الله لوگری تبدیل شدم، چون هم ی غازی امی 
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 داشتند. آزمون کانکور صنف برک استان لوگر زنده گبودم و آنان هم در شهرستان بره فامیل کاکایم می 
ی

گ

ی خاطرات شما از سی  بختانه کامیاب گردیدم. در دنباله( را در همان لیسه گذشتانده، خوش ۹هشت به )
هایی خواهید خواند.  تا پیاز مکتب

ی ی من هم چی   رفیی

باره  در  دارم، آنی سیدجمال *اگر شناختی که کنون  نه   داشتم،زمان می الدین  او  نام  به  در مکتتی  هرگز 
 رفتم. می 

 گونه به عثمان لنډۍ شهره شدم: چه - ۵

دهم   ی اول و دست راست اتاق اول یعتی صنف ی عالی حبیبیه، طبقهموقعیت صنف درسی ما در لیسه

م )کاشف(، استاد گرامی زبان فارسی ما رشته (،)ه  ی اجتماعیات بود و من کفتان صنف. روزی آقای محیی

ی و درسه تکرار کو.( آن محبتِ که ان ند، برای من گفتند: ) عثمان لڼدۍ بخی  شاءالله در حیات به سر بیی
ی هم  ی ما داشتیم  های دوران آموزش که همه  صنف هایم هم با شوچی استاد عزیز من سبب شد تا در بی 

های پس از آن برای من دو تا یی آمد گذاری استاد کاشف، در آینده به نام عثمان لڼدۍ شناخته شوم. نام 
دان بزرگ آن زمان  معروف به لڼدۍ ریاضی   داشت. یکی آن که من هرگز به خاک پای استاد محمدعثمان

، من را نزد استادی که متأسفانه تا ام وندِ نازدانه رسم و آن پس می کشور نه  روز دگر زیارت شان نه کرده  یی
 شایسته

ی
منده ساخت. چون اصلا  در من دیده نه می ام، سرر

ی
ی به من،  گ ی لڼدۍ گفیی شد. دوم آن که همی 

 ام را از ریشه دگرگون ساخت که خواهید خواند. بعدها سبب ایجاد یک توهم علیه خودم شده و زنده 
ی

 گ

 گونه وارد حزب و سیاست شدم؟ چه - ۶

بختانه با شما بزرگان و جوانان برومند و  باشم. مگر خوشآموزی نهی دانششاید من تنها پی  مرد شیفته

ی شما دوستان عزیز و گرامی ام دست دوستی و محبت  فرهیخته به نوعی ارتباط آموزسیر دارم. به همه

ی یادداشت خود می   کنم. دراز می  ی تان تقاضا کنم تا من جوینده را در  خواهم از همهو در پایان نخستی 
ی گام کاروان دراز شما هستم یار و یاور باشید. همهپیمودن راهی که هم  های  ی ما برای هم و کمک به یادگی 

گاه است که رضایت و خشنودی خداوند متعال را هم به دست  جا و آن خود و دوستان خود بیاندیشیم. آن 
بینند. شور کودگ بود و شورش رهانیم و مردم ما هم رنخی را نهها بآوریم تا مردم و کشور مان را از رنج می 

، برو و بیای دبستان و  های پیدا و پنهان زنده قد کشیدن به سوی دورهای دور و شوق حضور در افق
ی

گ
ی به نمازخانه، انجام بازی  ستان، روزانه رفیی ی غریبانه مگر مهربان های کودکانه، رفیق راه ما بودند. کلبهدبی 

سالان بودند.  های متفاوت خوی و سرشت فرا راه من و همه هم بازی های مهربان و هم سایه مادر و پدر، هم 

ی کسی از بندوبازهای سیاسی آگاهی نه های  دانستند، در زندان راز هایی می داشت و اگر برچی بزرگان هم چی 
 میان خودشان و خانهوادهخانه 

ی
آموزی و های دانشی ما، کانونحلهی شان اسی  بودند. فراتر از موادهگ

ی کردند که کلان گاهی خودنمایی می دانش نگری  ها بساط آینده جا های اجتماعی، آن ترها از ما، در کنار آموخیی
ده بودند. لیسه های  انداخت، که تخم ی عالی حبیبیه، نمای خودش را هر از گاهی سوی ما می سیاسی را گسیی

رسیدند.  تر شده و به قوام می زده و جوان  های امید در آن بذر و هر روز جوانهمبارزه برای گشودن روزنه
ت، در زیر مخزن سایههای ورودی منازل ما و همدروازه آب، رو به روی هم قرار داشته  ی ما، محمدحصری

ت، پسا گذراندن دوره وادههای خانهو رابطه لف های مختها بسیار صمیمانه و خالصانه بودند. من و حصری

ی آموزش، از آغاز صنف ده، در لیسه ت، دوره بودیم. فرید برادر کوچک ی عالی حبیبیه همفراگی  تر حصری
های هوسیر ما یکی به دگر ما معلوم  نشستیم. ظرفیتصنف من بود و کنار هم می ی اجتماعیات هم در دوره

ی به لیسه، دگر هیچ یک ما کودکان دی روز نه بودیم و هر کدام ما در عنفوان جوایی قرار داشته  بود و با رفیی
  خیی از دنیای دگری بودم که سیاست نام شدیم. مگر من هنوز یی و ماحول خود آشنا می و کم کم به محیط  

ی دگر بود. برچی از هم داشت. یی  تر از من در  های پیش های من گام دوره صنفان و همخیی تر از آن هم چی 
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گشت به  دستی آنان برای ورود در سیاست، بر می سیاست گذاشته بودند که من آگاهی نه داشتم. پیش

یا بزرگان شان که مردمان دانشآگاهی   هم متناسب به یی بوده و در رفاهیت زنده اندوختههای پدران 
ی

گ
دوش آغایم شدم که رنج  کار و همیار و همداشتند. بر عکس، من تا سر بلند کردم، هم هایی نهزمان، کاستی 

ی   کشیده، مگر کلکی 
به رویش بسته بوده و همانچهفراوایی تا زنده  اندازه انرژی می   های راحتی  دادندش 

ی راه   ت در بی  بماند و نفس کشیده و برای کسب روزی حلال فرزندان در تپایش باشد. روزی من و حصری

مزنگ تا مکتب، رفت و برگشت ی دهلیل کمی فاصله رفتیم. به دی حبیبیه، طرف خانه می بوده و از لیسه
کرد که زمان مانند یک هیولای وحشت پیش چشمان ما خودنمایی می ما پای پیاده بود. محبس عمومی آن

ی محبس گذشته بودیم، ی بزرگ، ترسروی دروازهی ما قرار داشت. از پیشدر مسی  خانه ناک و سنگی 

ت برایم گفت: » عثمان، اجیت* ته بروه، مه صبا خایی تان میایم کمی کتیت کار دارم. «، یک  باره حصری
ت، می  چنان داشتم و همهره نهی ما بیاید، زیاد دلخواست خانهگفتم بیا درست است. از این که چرا حصری

بود، با رعایت اصول اخلاق و انتظار آمدنش را با قرار وعده هم نه داشتم، چون ما هر زمایی که نیاز می 
ل دگری می ک زدن دروازهتک ت  ی رفتیم. مگر با آن هم پرسش زیادی در فکرم پیدا نه شد  ی خانه، یکی به میی

ت چنان گفت؟ فردا هم به طور عادی مکتب رفته و برگشتیم. نزدیک  های عصر بود که تا بدانم چرا حصری
سه  دراز  دروازه حلقهزنجی   بودیم،  یی کوچهیی  مان  حویلی کوچک  داخل  بوبویم  و  من  شد،  ما کوبیده 

ت اس، بوبویم  ت بود. به ایشان گفتم، حصری تا ببینم گ است؟ در را گشوده، دیدم حصری بوبویم گفتند 

ت   رد، حصری
َ
بلند صدا ک ی از سوی فامیل خود فرستاده شده،  ی ی کدام چی  پنداشتند که شاید برای گرفیی

ت داخل شده پسا سلام دادن به بوبویم، گبچیم بیه )بیا(،   فت که دیدن من آمده. من هم خانه، حصری

ی محقر مان. در اتاقی نشستیم که به سوی ی دوم خانه گفتم کمی درس داریم و هر دوی ما رفتیم به طبقه
ی کلان خانهی باریکی حایل میان خانه غرب حویلی ما بود و کوچه ت شان. از کلکی  ی  ی ما دروازهی ما و حصری

ت شان معلوم می  ل حصری ی ون شده تا بوبویم را بگویم چای آماده  میی ت کمی ریزش دارد، بی  شد. دیدم حصری
ت گفتم، ریزش داری دوا برت گرمی را داخل چای کند، مگر او پیش از من آب جوش مانده بود. به حصری

ی پخته کنه که تک   ی  بیارم یا بوبویم عاجل برت یک اوماچ* تند و تی  ی  چی 
ت گفت: » یی ه شوی؟ حصری و پیی

ی ( که گپ بزنیم. هر  خورم. ریزش عادنه می  ت داره تا دور کامل خوده پوره نه کنه گم نمیشه. بسیر ) بنشی 
ت سخن دو نشستیم  را از هر سویی آغاز، و واژه، حصری

ی هایی مانند مبارزه، برابری، عدالت و چندتای  گفیی

 نو بودند، شاید آن واژه 
ی
لای دروس مکتب خوانده و از آن ها را در لابه دگری را یاد کرد که برای من کاملا
ت برای من بسیار تازه بود. سخنانش را با دقت گذشته بودم، مگر شنیدن نام آن  تر از ها از دهن حصری

ت برایم گفت: » مه به خاطری آمدیم که سر تو باور دارم، گتی ره که  دقایق نخست گوش کردم. حصری
ی ما و تو برت میگم سرش فکر کو، اگه قبول کدی خوب   ی   و اگه یی گپ بی  ی باشه و هیچ وخت به کسی چی 

وع کرد و اوضاع عمومی سختی و بدبختی  نه ی را به صراحت سرر گویی «. برایش اطمینان دادم. وی سخن گفیی

ت روی پایمردم و دگر موارد را به من توضیح داد. سرپایی  ی اتاق بودند و پس  پاک مقابل دروازه های حصری
ه گفت: در راهی که من  داد   های خودش برد و به من نشان و پیش از هم. او دست راستش را طرف سرپایی 

امون آن سخن می را دعوت می  گوید، یک هدف وجود دارد و آن هدف این است تا هر دو پای  کند و پی 
باید برابر هم باشند چرا یکی پیش  زمان و که هر دوی شان هم تر، در حالی تر باشد و دگرش پس سرپایی 

چنان گفت که این مثال ساده را برای درک درست من گفته و گفت، من را  ند؟ هم دار مساوی به گام بر می 
ست کند. من، تازه آن سخنان را شنیده، مات و مبهوت شدم که حزب چی به شمولیت در حزب دعوت می 

ست؟ همه وجودم را لرزه گرفت و هیچ آرامش ست یا برابری چی خواهی چی ست و عدالتو مبارزه چی 

ت گفتم، چطور من را دعوت کرده؟، در حالی که من نه اقتصاد خوب دارم و نه کار  نه داشت. برای حصری
ی   ی و کاستی درآمدزا، راه من همان مکتب و مسجد و مدرسه و دکان شاگردی است. گفت از من پول و چی 

برای   دارند، تنها اگر گپ شان را قبول کنم،خواهند و در مکتب و مسجد و مدرسه رفتنم کاری نهنه می 
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ند و ماهانه هم دو روپیه حقالشمول می نام حق بار، پنج روپیه پول مروج همان زمان را بهیک  العضویت.  گی 

، آزمایسیر و اصلی. برای من همهگذرانم. مانند دورهچنان گفت که چند مرحله را می هم  ی این های پرورسیر
ت همه را توضیح داد،واژه در جریان گپ زدن بودیم    ها نو بودند و ناگزیر پرسیدم که چه معنا دارند و حصری

که بوبویم چای را آورد، با داخل شدن شان، هر دو سکوت کردیم، ایشان سکوت ما را دیده، زودتر از  
ت گفتم که تو پارسال، ) ، هر ۱۳۵۶اتاق خارج شدند. من به حصری هایی گفتی

ی دویش یک گپ    (، هم چی 

کند و برای من فرصت  بار من را دعوت می که این  ی همان سخنانش است با تفاوت آن اس…؟ گفت ادامه
ت، من هم در دو  ی حصری اندیشیدن را داد تا هر گاهی خواستم برایش پاسخ مثبت یا منقی بدهم. پسا رفیی

پدر و در مسجد نزد ملاصاحب   کریم را هم چندبار در خانه نزد رفتیم و قرآنراهی ماندم، چون مسجد هم می 

کریم هم موجود اند و مسجد ختم تقلیدی کرده بودم، زودتر به یادم آمد که حزب و رفیق و حق در قرآن
ی قرآ  کلمات را نه   کریم، ملا صاحب چندبار برای ما خوانده بود. مگر راستش، معنای آن ن در وقت یادگی 

کاوی س کنج تر از آن هم تازه حرساندند که راه درستی را برگزینم و بیشها برایم می دانستیم. این نشانه می 
گر برای آگاهی یایی سیاسی هم گردیدم. خواستم بدانم که چرا پرسش  در روح و تن من جوانه زدند و یک

ت من را انتخاب کرده، دگر چه کسایی با ما اند و ره  است؟ آیا من   بر عمومی گ و هدف آخرین ما چی حصری
ی چند کار روزانه، فرصت رسیدن به سیاست یا کارهای حزیی را خواهم داشت؟ پیش خودم  با وجود داشیی

ت، کاندید به عضویت پرورسیر بودم. نخست پاسخ   ۱۳۵۶گمان کردم که شاید از همان سال   زیرنظر حصری

پرسش  و سپس  داده  ت  برای حصری را تشخیص  مثبت  انتخاب من  ت، چرایی 
را مطرح کردم. حصری هایم 
ی   من و اعتمادی وانمود کرد که بالای من  خودش دانسته و اشاره به اول نمره بودن و گویا ذکاوت داشیی

 می داشت. به پاسخ پرسش من که آیا به آن کار رسیده 
ی

توانم یا نه؟ گفت که حزب، وقت زیاد کار نه گ
که چه کسایی با  ساعت جمع شویم. در مورد این بار برای یک بار یا هر دوهفته یکی یک دارد، شاید هفته

راز است که خودش هم آگاهی. نه دارد، مگر   تواند و یک باشند؟ پاسخ داد که از عموم را گفته نه می ما می 
ک کارمل است. عدالت، ی نزدیک خواهم شناخت و در مورد ره چند تن را در آینده  بر، گفت که رفیق بیی

ک کارمل، نام الشمول، حق مبارزه، حق  های سیاسی بوده و در ذهن  العضویت حزب، رفیق، رازداری و بیی

ک کارمل معاون ترهمن ضبط   گ بوده و سپس سفی  مقرر شده،  شدند. تنها از اخبار شنیده بودم که بیی
 آن را نه می گونه و چهچرایی  

ی
ت پاسخ مثبت مرا قبول  گ دانستم. رازداری سیاسی را هم زودتر دانستم. حصری

یکی داد و گفت باید دو روپیه حق دازم و هیچ هم حق   العضویت و پنج روپیهکرده، تیی کسی خیی   الشمول بیی
نه شود خندید و توضیح داد که همی خودش یک راز است. من زودتر آن پول را برایش رسانده، عضو  

ی بود،بار تره و دوران خشونت   ۱۳۵۷های سرطان و اسد  ماه  یدار شدم. میانهحزب و راز  روزی    گ و امی 
اک کنم. همان جلسه   ت به من گفت باید در جلسه اشیی از این جریان حضور من به آن را    که پیشحصری

، هوش من آماده  ی خواندید، یعتی در نوجوایی های نو شد که گمانم چند پدر کلان من هم به  ی یادگی  ی چی 
ی به مکتب اجتماع و آموزنده آن اندیشه نه بودند. همان  ی بهگاه، پاهایم در کنار راه رفیی ، راه رفیی

ی
  گ

  مکتب سیاست را هم پیش گرفتند. 

 ست؟ مطالعی سیاسی چی - ۷

های کودکانه و نوجوایی ی بازیدوره ی عالی حبیبیه بودم و به دعوت یک هم خواندید که دانش آموز لیسه

ل مان واقع دهسایه و هم  ی روز، مزنگ کابل تجربه کردنِ گردش در جهان سیاست را آغاز کرده و مانند ام ی میی
ی  بودم و در آگاهی و خوانش سبق سیاسی، یی آن زمان هم نادایی بیش نه خیی و یی سواد کامل. در نخستی 

ت محمد که آن زمان خوسیر  م و منور نماینده نشست سیاسی، حصری  وال تخلص و از یک فامیل محیی
ی

گ

»مطالعی سیاسی داری؟ «، من  و اند، از من پرسیدند: کردند و استاد من هم در مکتب سیاست بودند می 
نسبت به مسایل سیاسی درگ هم   گرفته و که در نوجوایی قرار داشتم و از آغاز، چنان مواردی را جدی نه
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ی برایم تازهنه  داشتند با لب داشته و همه چی 
ی

خند، پرسیدم که مطالعی سیاسی چیس؟ نزدیک به نیش   خندِ گ

 کردن وقتی استاد آن پرسشِ من را شنیدند، آشفته شده و مطابق اصول جلسه که بعدها دانستم، خنده 
ی دانش روز کشور ما که دارای  مند بزرگ امدر آن مردود بود، عتایی بر من کردند. آن زمان، آقای ملک ستی 

ت، داشتند، خطاب به برادر  ی ما در آن تر از همهسن شان کم  جا بود و نسبتِ برادری با آقای محمد حصری
پرسان کو(.   بعد  بده که مطالعی سیاسی چیس؟  )اول برش توضیح  و خودش گفتند:  استاد من  و  شان 

منده شدم. پسا ختم جلسه، وقتی برگشتم جا، سخنان ملک را جدی نه گرفته، مگر کمی سرر نخست، آن 
ورت وارد آوردن تکانه خانه، به فکر عمیقی فرو رفته و آن یی را در وجود خود احساس کرده گاه بود که صری

ام  تا  تا کنون در یی آن گم واره می کنم. همروز دنبال می و  بیاموزم و  باشم و همیشه  شده  کوشم آموزنده 

ده و  سرگردان ت در پایان جلسه، به من وظیفه سیی ام و مغز من و ذهن من تهی است از آموزش. حصری
شب  باید  و  است  خوب  تو  »…خط  مطالعهنامهگفت که:  جلسه،   ،»… نوشته کتی را  و  ها  سیاسی  ی 

ی نام سیاسی بودند که یادگرفتم شان و پس از آن، نام شب ی و دهمی  ، نهمی  ی شمار. های یی نامه، هشتمی 
ی نو بود   کردم. و گویی پرواز می برای من هر چی 

 گونه ادامه داشت: روال همان - ۸

ی سه شده و سپس از صنف دهم در ی کارته پسا برگشت به کابل از لوگر، شامل صنف نهم متوسطه
ی لیسه آموخیی به  حبیبیه  عالی  می ی  ادامه  مبارزاتها  ایط  سرر و  هم  دادیم  را  سیاسی  پنهان 

دوران  گفتم باید سیاست بیاموزی. تر شد. و هی می تر و بیشعلاقه ام به سیاست بیش مان. آموختاندند 
ی طرف غرب صنف و مکتب و چوگ  اختناق حاکم تره ی بود، چوگ من پهلوی کلکی  گ و حفیظ الله امی 

ی ما را  باره آواز کوبیدن میخ به دیوار، گوش همه فرید پهلوی دست راست من قرار داشتند. روزی، یک

نزدیک  به آنطرف خودش کشاند. چون من  بودم،  ترین کس  م  صدا  دیدم که  و  مبلند شده  استاد   حیی
 * ی مدیر عمومی لیسه ایستاده، یک نفر بالای نردبان است و شعار نوشته شده در پارچه سعدالله رضایی

ی نوشته و میخش کند. کنج سرخ را نصب می  ی کاو شدم تا بدانم چی شعاری نوشته شده؟ به فرید گفتم چی 
ی  که زنگ تفری    ح نواخته شد، شتابان از صنف  کدن. هر دوی ما فکر کردیم چه باشد که نصب شده؟ همی 

ون پریده و شعار را خواندم، در آن نوشته بودند: ) ک کارغل  به بی  یی ، این فراری غرب(. چاره مرگ به بیی
ون شدند یا روز نه  که به تفری    ح بی 

های دگر، بارها  داشتم جزء خواندن آن و سکوت. دگر همه شاگردایی

یآن شعار را می  ک کارمل به حیث ۱۳۵۸و در شش جدی سال    خواندند. زمان به سرعت سیی ، شادروان بیی

قرار   منسیر  عمومی کمیته مرکزی حزب، سرقوماندان اعلای قوای مسلح و رئیس دولت در رأس قدرت 
کاری با سازمان  گرفتند. ما هم از همان شش جدی مصروف شدیم. گاهی در وظایف امنیتی و زمایی در هم 

ی وظیفه گاه امنیتی وابسته به حزب  ی امنیت من، به دستور رفیق نظام در پاس ی رضاکارانهجوانان. نخستی 
په ماه شب و روز را آنواقع تخنیکم جنگلک بود، نزدیک به یک  با رفقای ما گذراندم.  سلاح   شه،پهجا 

 و بدنمایی 
ی ی  بری بخش جوانان ناحیه بود. روزی رفیق نظام که ره رزمان ما می که بر دوش من و هم   سنگی 

گاه آمده، مرا دیده و گفتند که هیچ نیستم و زیاد من را پالیده  ربوط را عهده داشتند، غرض وارسی به پاس م

اند و قابل انتقاد شان استم، به من جالب بود و گفتم خودت مره روان کدی، عوض تشویق، انتقاد هم  

ناحیه را دادند. پس از رخصتی می  به من دستور برگشت به  . سپس  باز هم در  کتی ، روزی  های زمستایی
ی چیستی آن  همان صنف بودیم که آواز آشنای کوبیدن میخ را همه ی ما شنیدیم. عطش من برای دانسیی

ممیخ استاد محیی بلند شده، دیدم، مانند گذشته،  تا آن زمان در  سعد الله رضایی  کویی زیاد گردید،  که 
ون رفته و شعار را خواندم. شود پست شان ابقا بودند، حضور دارند و شعار جدید نصب می  . وقتی بی 

ت زده شدم و گفتم عجیب دنیایی است سیاست. به همان محل و همان  ی سرخ در مورد  گونه پارچهحی 
ک کارمل همان آدم نوشته بودند: )  شاید این موارد در   ....با چند توصیف کوتاه دیگر(.  زنده باد رفیق بیی
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ی بارها تکرار گردیده باشد. دو دیگر این که بنابر دستورنزدیک به پنج دهه  های  من به ارگان  حزب، ی پسی 

مختلف سیاسی، نظامی معرقی و با شوق مصروف مکتب و کارهای نو سیاسی هم شدم. در صنف دوازده 
ی گردیدند.   م استاد نصی  احمد رحیمی، مدیر عمومی لیسه حبیبیه به جای استاد رضایی تعیی 

بودم و محیی

آموزان عضو حزب که مصروف کارهای امنیتی یی از جانب حزب و دولت به تصویب رسید تا دانشمصوبه 
 ۱۳۵۹سال ارتقای صنقی داده شوند. این مصوبه شامل حال من هم گردید. با آن که ختم سال  بودند، یک 

ی حزیی و جوانان و دفیی مان اولیهپایان درس مکتب من بود، مگر من هنوز با ساز   ۱۳۶۰و آغاز سال  
ناحیه زمرهمرکزی  در  و  جوانان  سازمان  مرکزی  دفیی  و  حزیی  هفتم  همی   ، دولتی امنیت  ی  فعالی  کار ی 

ی آموزش  ی نظامی به فرقهداوطلبانه بوده و باری هم مدیی جهت فراگی  قرغه فرستاده   ۸ی  های نخستی 

وع ماه سرطان سا شدیم که آن  ۍ فرمانده فرقه بود. در سرر ی حزیی ، وظایف متفرقه۱۳۶۰ل  زمان شهنواز تتی 
ی سوی  برای رفیی باید  یافته، درست زمایی که من  پایان  دولتی  امنیت  در  بودن من  و خدمتی  و سازمایی 

افراشتم، حزب، من را طور های تازه سرازیر شده کاندید بوده و قامت می گاه و یا استفاده از بورسیهدانش
ی هم  یعتی همان خدمات اطلاعات دولتی فرستاد. من از آن اداره در دورهرسمی به جای دگری   ی فعالی 

ل و تطور  گونه ، به۱۳۶۰سرطان  ۲۹خاطرات خوب و خرایی داشتم و پس از  ی ی رسمی استخدام شده، تیی
ح آن در دنباله می  آید. مگر هر جفای که من کشیدم و به من روا داشته شد،  زیادی را گذشتاندم که سرر

تر هم گردید. به هر حال، من پیمان من برای خدمت مردم، وطن و حزب نه تنها نه شکست و حتا بیش 

بری آن و اعضای فداکار آن و مکتب سیاسی خود را هم چنان  حزب وطن را با اعضای پاک و مطهر ره
بهار سال   پاشیده است. در  با آن که از هم  ی گروه داوطلبان ب۱۳۵۹دوست دارم.  رای  ، شامل نخستی 

ی پارک جوانان مقابل ناحیه ی ساخیی ی هفت بوده و چند نهالی هم غرس کردم، آن پارک کنون بسیار سرسیی
 برد غاصبان در امان باشد. گردیده آرزودارم از دست 

 

 یک حزب بود؟   گونه حزب دموکراتیک خلق افغانستان چه -۹

آن را درک و برای شناخت آن تلاش کرده و دریافتم حزب ما   و مرام  پس از کسب عضویتِ حزب، اساس 
کرد، در درون خود به شدت از یی عدالتی و  همان تناسب که برای عدالت خواهی و برابری مبارزه می به  

حزب در تمام دوران   نابرابری رنج کشیده و انحصارگرایی قدرت توسط افراد، در آن به وضوح نمایان بود. 
گذاری های پیدا و پنهان دست و پنجه نرم می کرد. مدت کوتاهی پسا اساس حیات سیاسی خود با تقابل 

دوختندش. اما  هم می   های خلق و پرچم دو پارچه شده و زمایی بهحزب واحد بوده و زودتر از انتظار به نام 
ی ره  ک  بر ترهدرز جدایی برداشته بود که ترمیم آن هم هیچ اثری نه داشت. نخستی  گ بود به معاونیت بیی

ی را عاکارمل. دیرینه شناسان حزب، حفیظ ی موجودیت حزب کننده مل اصلی آمریکا و سبوتاژ الله امی 

داشت که کسی غی  از پشتون یا افغان در کنارش باشد  گ هم چندان خوش نهدانستند و به دید من، ترهمی 
ی در حزب بالاتر. با آن که وی را  و مماشات او هم روی مصلحت  های گذرای زمان بنا شدند و دست امی 

ک کارمل و شاخه ی پرچم تحت ره دیرتر به حزب آورده بودند. جدایی حزب به دو شاخه ی خلق  بری بیی
ی ثمره بری نورمحمد تره تحت ره  قدرت طلتی ها و به ویژه حسهای کار قدرت طلتی افغان گ، از نخستی 

ی بود، و حفیظ یی غی  از نوعی تکتیک گذار به موفقیت بند و بست یک   الله امی  ی جاسازی حزب هم چی 
دها آن  نکته رفتند. آمدند می بران حزب وطن یکی یی دیگر می د. به ره ها نه بو خلقی  ی بسیار حساس این نیی

های  بری در گرو افراد مربوط به یک تبار )افغان=پشتون( ها قرار داشت و تفاوت بود که رأس قدرت و ره 

 
ی

گان هویدا. در جناح  های خلق و پرچم برای همهبران و صفوف جناح، شهروندی و شهرنشیتی ره فرهنکی
همه تره خلق  و  ی  امی  پرچم کاره  جناح  در  ک کارمل  بیی مگر  سمبول،  تنها  ره به  گ  یک  واقعی  و معنای  بر 

نده تصمیم  الیسم یگی  جا افتاده بود. چند تا از میان افغانان پیوسته   دموکراتیک اثرگذار و قول مشهور سنیی
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ی فرصت دست  یی دل نهبه جناح پرچم، حضور از ته بری قدرت  یایی برای غصب ره داشته، بل در کمی 

ک کارمل استاد خودش ایستاد، مگر به زودی و    بودند و سرانجام چنان شد. دکیی نجیب، هم   کنار بیی
زمایی

تباران خود یی برد که باید مانند اسلاف خود در رأس باشد تا قاعده. اتحادشوروی تر هم با تشویق بیش 

ی و گرباچف یا دو خاین به ملت شان، هم که هنوز فرو نه پاشیده بود، با جانب زیر ره  داران  بری یالتسی 
ق خود، در جابه  با سلب  جایی های جدید ره بلاک سرر و  برای دکیی نجیب داشته  بری، نگرش سودمند 

ک کارمل، موضع دشمنانه زبانان و تاجیکان و اقوام غی  افغان روشن  ی خود را با بخش پارسی حمایت از بیی
الله به کرد. این امر منتج به تدویر اجباری آخرین پلنوم حزب زیر نام پلنوم هجده گردید و دکیی نجیب 

افغان در حزب و دولت به  افول تاجیک  عنوان منسیر عمومی برگزیده شد. از آن پس، تباران و اقوام غی 

ی حزب ) خلق و پرچم ( پشتون  تا  سرعت محسوس و کنون در هر دو سوی رهیی تبارها قرار گرفتند و 
مند،  علی کشت کودتای سفید دکیی نجیب علیه کارمل با حمایت داخلی سلطان سقوط هم، چنان بود. 

، غلام فاروق یعقویی و نخبهفرید مزدک، نجم 
تبار و اقوام غی  افغان، درست  گان دیگر تاجیک الدین کاویایی

ه شدن محمدیونس قانویی بر ضد دست آوردهای قهرمان ملی و جنبش مقاومت و رژیم مانند ایستاد
ی که تا دی ی ، صاحب همه آن چی   روز نه داشت. استادربایی بود تا کرزی رئیس جمهور شود و قانویی

بری مدام  ی حزب دموکراتیک خلق افغانستان و رهحزب دکیی نجیب، به نام گویا حزب وطن با نام گذشته

ک کارمل وداع و رهو مستمر نورمحمد تره  ، بیی ی الله را تجربه کرده است.  بری دکیی نجیب گ، حفیظ الله امی 
ات مخرب این نا به سامایی  های حزب و دولت  های کرزی و غتی در تمام بدنهها درست مانند دولتتأثی 

وهای شوروی مانند آمریکایی دی باوری زدند. مانند یی ها خود به این روش دامن می روز هویدا بودند، نی 
، شوروی هم هرگز بالای نجیب باور نه داشت. آقای فرید مزدک معاون وی در   آمریکا بالای کرزی و غتی

ی سال   روشن گفتند، وقتی   ری از گذشته، به من صری    ح و ، ضمن صحبت کردن تلفتی و یادآو ۲۰۲۴همی 
های بازتری بزنند، دفاتر شان را از بیم شنود  خواستند گپ اعضای دفیی سیاسی به شمول دکیی نجیب می 

ها با دکیی نجیب کردند. تفاوت برخوردظاهری روسوگو می ها ترک کرده و در فضای آزاد با هم گفت روس

تناسب برخورد آمریکایی انسایی  به  . یعتی پروتوکل تر بود  با کرزی و غتی های میان کشوری و جهایی را ها 
ی بری و محور مدیریتی و تصمیم کردند. در داخل و به طور کل، ره رعایت می  ها در حزب که آن زمان و  گی 

ان گکرد تحت نظر گروه خاص تباری حتا گاهی باشنده بری می ی ملی، دولت را هم رهتا اعلام مسیر مصالحه 
نجیب دکیی  بود.  روستا  صاحب کاروال، سید محمد گلابیک  می  احمدنور،  نور  زوی، محمداسلم الله، 

ۍ، ماڼوگۍ منگل، دریا زرمتی و سر فراز مومند و زرمتی دوم، عبدالرشید وطن ، شهنواز تتی  ی جار، راز محمد پکتی 
ها تن دیگر کسایی بودند از یک تبار در قدرت  جو، صالح محمد زیری و دهآرین، سلیمان لایق، ظهور رزم 

بری کلیدی قوای تمام نکات و نقاط ره  دادند. های شان را تغیی  می های شطرنج فقط مقامکه مانند دانه

ال آکا کودتاچی فرمانده عمومی قوای هوایی و مدافعه ال مسلح هم به دست اینان بود. جیی ، جیی ی هوایی
،  هگل احمد خان آمر سیاسی قوای هوایی و مدافع ال عتیق الله امرخیل فرمانده قوای هوایی ، جیی ی هوایی

ی قدرت کشوری رئیس  ، ماڼوگۍ منگل با داشیی ال وهاب قهرمان فراری، فرمانده غند هوایی عمومی و    جیی
مل معاون وزارت دفاع، العمر ریاست عمومی امور سیاسی اردو، ظاهر سوله محمد باور معاون مادامشیخ

بر، برادرش رئیس بانک،  اسدالله پیام رئیس عمومی امور سیاسی وزارت کشور ،، داخله,, صمد ازهر، رنج 
ال جمعهبر برادر دیگرش، سرروضهکبی  رنج  ترین فرماندهان  خدا، بیشاڅک در شمال، رسول یی   وال، جیی

ی  های امنیه، والیان وها، قوماندایی اردوها، فرقه قول  حزب و به    گونه در تمام کشور افغان بودند. به همی 

وی از آن، دولت نه توانست خودش را از زیر یوغ پشتو  و پشتوگفتاری رسمی و اجباری برهاند. به گرایی  پی 
و شش   ۱۳۵۷ثور    ۷های  دولت  همان دلیل اثرات مستقیم بالای کارهای دولتی هم گذاشت. در نتیجه 

ه بودند و یا هم افغانیت در آن ۱۳۵۸جدی   ی ها تحکم داشت، مورد ، همه و همه یا راست و مستقیم افغانی 
اندیسیر سیاسی و ملی که برای مصلحت  بود، نه از ناتوایی و ضعف بل   ۱۳۵۸تر پسا شش جدی  دوم بیش
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بر یعتی  چنان افغانان، احساس حقارت نه کنند، اشتباهی که سر خور ره های جناح خلق و هم بازمانده که

ک کارمل گردید و افغانان هم  گاه  گر از درون حزب و دولت خوردند تا آن که بر جای های ویران چو موریانه بیی
  بر رخنه کرده و نابودش کردند. ره 

  سرودهای ملی!؟

ک کارمل. -۱۰   گرم شه لا گرم شه…سرودملی دوران بیی

 چرا سرود ملی دایم پشتو باشد؟-

ی یک سرودملی حتا تا زمان ظاهر هم نه بوده، بیش  ترین سرودها، ترکیتی از تاری    خ رسمی کشور گواه داشیی

 تری،سرود ملی!؟ منظم  ۴۰ی  شعر و موسیقی مداچ برای شاهایی بوده که اقتدار داشتند. در اواخر چدهه
ی به صنفبدون مداچ برای شاه   های  ها و خانهتنظیم گردیده بود و ما در صفوف چهار تا شش پیشا رفیی

ی به مکتب، می ما، آن را هر روز دوبار و گاهی یک   افغایی بار، تنها زمان رفیی
ی
خواندیم. محتوای سرود، کاملا

 خواندند: و برای افغانان بود که همه به اجبار آن را باید می 

ې دا ځمکه او آسمان وي  څو چی

ې دا جهان ودان وي   څو چی

ې ژوند په دې جهان وي   څو چی

ۍ یو افغان وي  
ې پایی   څو چی

…  تل به دا افغانستان وي… الا اخی 

ی  خواند و همه ی صنف شش جیم با یک گروه در مقابل ما می نمرهاین سرود را در مکتب ما، ناصر، اول
تکرار می  را  آن  از کابلی ما  و  بسیار لایق  ناصر خودش  آن زادهکردیم.  باید  بود، مگر  اصیل  را    های  سرود 

برتریمی  و  تبعیض  به  ما  در دوران کودگ،  نه می جویی خواند. درست است که  یی  بعدها  ها  بردیم، مگر 
ک کارمل فقید هم گردش   ی قدرت افغایی داشت.: گری زمانه دانستیم. سرود پشتو، حتا در زمان بیی

 گرم شه لاگرم شه ته اې مقدس لمره 

ی لمره،اې د آزادي لمره اې د نیک
 مرعیی

  کړه د بري لارهمونږ به توفانونو گې پرې 

 .*  هم د تورو شپو لاره هم در رڼایی لاره الا اخی 

 خوسیر اعضای حزب پارسی ساختند، نگاران در مقابل، سرود حزب را با شعری از عبدالله نایتی به دل گزاره 

 تو حزب ما تو حزب قهرمان ما

 گان ما تو آرزوی سرخ رفته

 تو آفتاب ثور جاودان ما

  به پای آن درفش ارغوایی ات

…  هزاربار جان دهیم برای تو. الا اخی 
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ی  پارسی ساخته و مرحو و همی  به زبان  ناگزیر  را  ناسیونال  انیی م مسحورجمال در کورَسی اجرا  گونه سرود 

ورت هم، کار درستی   ناسیونال حتا در جلسات سیاسی حزیی و هنگام صری کردند. از دید من، پخش سرود انیی
ایط کشور و حزب ما نه داشت. پسا شش جدی   حزب حاکم در دولتِ    ۱۳۵۸نه بود و هیچ ربظ هم به سرر

ی به نام ملی که پارسی باشد، نه داشت. بانک تحت ره  ی های های کشور، همان نوشته نوت بری خودش، چی 
های کاربردی بسیاری امور رسمی گاهی همه پشتو، واژه یی و دانشکده یک سره پشتو، القاب علمی و دانش

نام  بیشگذاریدر  پشتو،  شمولها  به  نظامی  اصطلاحات  پسپیش   ترین  و  رتب وند  پشتو    وند  همه 
ی سرودهای گویا ملی دارند، مگر به فکر من نیاز به  یی در باره یک نوشته  گرچه استاد پرتو نادری،بودند. 

مندان اقوام و جادادن  ی برابری اقوام، بالا کشیدن دانش یایی داریم. مگر روزنههای زیادیایی و راستی پژوهش 

 بود از نیکهمه اقوام در قدرت دولتی و کشوری، دست
ی

ک کارمل ره آورد بزرگ بر پر اندیسیر شادروان بیی
ی به نام سرودملی با گویش  ی ، چی 

. قدر مسلم آن است که پیشا حاکمیت استادربایی نبوغ آن دوران طلایی

ط یابیم. استاد پرتو نادری نوشته اند، سرودی هم که به عنوان سرودملی ضبمی شعر یا تصنیف پارسی نه 
صاحب بوده، در ستایش وطن و در زمان حاکمیت  یی از فارایی نوار و شناخته شد، در اصل یک سروده

 پرچالش استادربایی آن را به سرود ملی تبدیل کردند: 

  ی اسلام قلب آسیاقلعه

 جاودان بادا خاک آریا 

گ  زادگاه   قهرمانان سیی

 …  سنگر رزمنده مردان خدا الا اخی 

 زبانان و تاجیکان در حاکمیت خود شان: اقتدار پارسی - ۱۱

و دانش ره فرهیخته  مندترین  به  ترین کادرهای  دولت  و  مرکزی  و کمیته  سیاسی  وی  بیی مانند  حزب  بری 

یا بخش  قوای مسلح  مکان خصوص در  در   
ً
دیگر، عمدتا اقوام  قرار  های ملکی مربوط  و سوم  های دوم 

الان برجسته، کاردان و آگاه از اقوام دیگر در رده داشتند.  ال   های دوم و سوم جیی گماشته شده بودند. جیی

ال محمدنتی عظیمی تا پایان کار معاون اول وزارت دفاع، دلاور، رئیس ستاد ارتش،
در حالی که مرحوم   جیی

ل محمدظاهر سوله  ال بابه مل هم را معاون اول موازی با مرحوم عظیمی می جیی ال تراشیدند. جیی جان، جیی
ال مصطفای قهرمانجلال رزمنده  ال سیدکاظم، جیی ها تن دیگر ناگزیر بودند، تن صد   ،و مانند اینان   ، جیی

ی هم شدند بدهند. غلام به اطاعت نادان  ، کشت هایی بدهند، که بعدها خاینی  مند، وکیل*، فاروق یعقویی
مدت تا  همه  و  همه  حزب،  معاون  مزدک*  فرید   ،* بلی کاویایی عزیز ها  از  غی   به  بودند،  حزب  گویان 

بر تا عسکر تبار یا دیگر اقوام، خارهای چشمان ره زبان، تاجیک های پارسی ی مرحوم. تمام پرچمیمجیدزاده
های تباری عصرسلطه و انحصار دولتی خوانها بودند. تمام کسایی از جناح خلق و هم جناح خلق و افغان 

ز چاه  که دارای قدرت مانور و دید روشن بوده و راه را اها بل در جناح پرچم، نه تنها چشمان روشن پرچمی 

ی بود روال  ها پرتاب می چاه  ها و جدا دانسته، خودشان به راه رفته و غی  افغانان را در چاله کردند. چنی 
هره، به هر گوشه و کنار کشور های دربار بدون دل داخلی حزب به صورت عموم. در جناح پرچم، سلطان

های مندانه، کابلی دپلوماتیک آن بود و است. سوگ  تخت سیاسی و اداری و راندند که کابل پایحکومت می 
نه دزدند، هیچ روز که همه کس در همه جا حقوق شان را می اصیل کابل، مانند ام  گاه مالک شهر خود 

ترین ارگان حزیی ی شهر، با صلاحیتبری کمیتهی مستمر یک حزیی کابلی در ره بودند. هیچ زمان و به گونه 
ی فیلم  جو که شهرت بچه های ارکان قدرت. ظهور رزم ند برای گریزگاه شد. انتخابات هم نامی بود گماشته نه 

یکهرا هم در کارنامه با  بود که نفس های خود دارد،  را در تازی اسپ مرادش در کابل، چنان غوغاگر  ها 
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به عنوان منسیر کمیتهها قید می سینه بود. ظهور رزمکرد،  ابقاء شده  و  جو مانند ی شهر کابل منصوب 

دهروز، صلاحیتهای امهای برچی فرماندهان و سیاسیون و نظامی زادهشه ی فراقانویی را اعمال  های گسیی
دزدند، دزدیدن های ملی را می روز کرزی و غتی که سرمایه های او بر عکس امتوانست. یکی از کارنامهکرده می 

ی تخلص موجود او است. رفیق عبدالمنان رزم  روز، از مبارزان  مل امجو )ی( پارینه و رزمو قاپیدن همی 
یف پشه  زوران باوجدان دوران. ایشان بارها به من روایت  یی و از کمدیرین و پاک حزب اند و مربوط قوم سرر

جو را برای خود بر گزیده هایی داشته اند که منان تخلص رزم رد بحثرفقای دیگر هم در این مو   کردند و 
زور و قدرت آن را از نزد او ربود. سوگ مندانه که کابلی های اصیل کابل مانند امروز    بود، اما ظهور خان به

ربود.  را  شان  استان  و  شهر  و  آمد  هر کسی  و  بودند  نه  خود  شهر  مالک  تصمیم   هیچ گاه  و  همه کاره 

نده  ک کارمل، فقط سه نفر افغان هریک آقای سلیمان  گی  های اصلی در جناح پرچم بعد از شادروان بیی
ۍ مند عمومی قدرت   لایق و ماڼوگۍ منگل رئیس با محوریت دکیی   امور سیاسی اردو پس از کودتای شهنواز تتی 

م به من گفتند که  ی دکیی نجیب که نه خواستند نامی از ایشاالله بودند. یکی از اعضای کابینهنجیب  ن بیی
بیش  لایق،  سلیمان  برادر  لایق،  معرکهبشی   بیاور  م  ی هی  لایق  سلیمان  از  آتشتر  نزد ی  افغانان  غی   زدن 

ی   ی از خودستی  ی که دیدند  ی تاجیکان هر چی  بود.  نجیب  یا کاری دانشو نوعی خفن محافظهدکیی مندانه 
  یی دیدند. کرده تحصیل 

 

 کنند، هیچ اند: تاجیکان با خود آشتی نه  تا زمایی -۱۲

ی چندان دراز خود اندیسیر من به هر پیمانه که در شناخت تاجیکان کشورم کوشیدم نه توانستم گذشته

یافتم. به این چم نه که آنان هیچ اندیش اند، به آرِش که ناخواسته پارچه پارچه اند و و تاجیک اندیسیر نه 
ی به شناسهها بیشدشمن هم. این نارسایی  بایی ی شان و پشتی تر در آن بوده و است که تاجیکان از پرداخیی

ده  های تباری خودداری کرده اند. این ناکارایی  های ساختاری و انباشت توانایی خوشهسازی گل برای گسیی
همه  تاروپود  در  زمان   چنان  درازنای  و  نزدیکی تاجیکان  در  است  دشوار  تنیده که  ریشه  های  زیستی شان 

ما    اه باشیم. گمان درست من این است که در دوران زیست شدن آن را گو داشت بهینهچندین دهه چشم 

ی یک دولت یا کشور یا برآیندهای دنباله پس از ما هم نیل به آرزوهای دیرینه  و چند تخمه ی ی داشیی گی 
 ویژه
ی

و پیوسته با گی   ی یی خواهیم رسید. رسیدن به این آرمان هم نیازمند کار و مبارزه ها شهروندی نهگ

ی  کار چنان در میان مردمان تاجیک نهادینه راهسان پذیرفته شده برای تاجیکان است. اینکار یک راه  داشیی
ی ی تاجیکان آن را بپذیرند و تنها در گذر زمان و اندیشههای کنویی و آیندهشود که لایه  ی افزودن و کاسیی

نامند. تاجیکان اندیشه مانیفیست می کارها را در دنیای سیاست و گونه راههای آن رونما گردند. اینداشته
ی احمدشاه در کشوری به نام جابرانه  ی و به ویژه و پیوسته پسا اقتدارگی  ی افغانستان از سه صد سال پسی 

 داشته باشند. در همهبری کشوری تابنده های قدرت و ره درایی هرگز نه توانستند در رده
ی

ی زمایی  ی بازه گ

های زیاد اندازی، با سنگ بری کشور را داشتند نزدیک به یازده سال از سه صدسال، که تاجیکان قدرت و ره
ی اقتدار تاجیکان  رو گردیده و چه بسا که تاجیکان خاین از میان خودیها روبه پشتون  ردساخیی

ُ
های ما در خ

ی نیست. سرکوب کردن خود تاجیکان، بیش  ی نه کرد و چنی  تر توسط  دست و نقش داشتند. پشتون جنی 
های پشتونیستی رجحان داشته است. های چندم در میان حکومتجیکان صاحب اقتدارِ نمادین رده تا

سیر و 
ُ
دوستی قلدران تاجیک را دانسته و از آن به عنوان    گانهیی   پشتون، اثرمندی این شکاف عمیق خودک

همیشه  نقطهتازه   زخم  و  درددهنده  پارسی  ی  البته که  است.  تاجیکان کارگرفته  خود  بر  فشار  زبانان  ی 

تاجیک هم در تضعیف قدرت تاجیکان و ریشه زبانان نقش داشته اند. این نقش بزدلانه براندازی پارسی غی 

ی  ها توسط اربابان دجال صفت اعمال می در تمام زوایای برخورد با خودی گردیدند. خطرناک قرار گرفیی
نه شده که با گذر سه صد سال نه تنها این مسی  تاجیکان و پارسی زبانان در کنار فاشیسم قبیله چنان نهادی
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 برده نه شد، گویی مانند یک 
ی هراسی را در آنان های تاجیکان تنید و پشتونپود نسل   وظیفه در تار و   از بی 

 تاجیکان هم دامنهها حتا در بخش پروراند. همان نارسایی 
ی

ی و تاریخی و فرهنکی دند.   های رزم و ستی  گسیی
ین  یک بهیی ی  برای کشیی تاجیکان  ببیش  های  و  پشتون  نفع  به  ک  دگر  مشیی وطن  و گویا  اسلام  نام  به  تر 

پذیری تاجیکان بود. دریدند. نتیجه، تقویت قدرت پشتون و آسیبدگر را می ایستادند و یی رحمانه یکمی 
ی برای ما بازگفتارهای اندوه دامنتاری    خ کوه  ی گذشته زمی  های مخالف مردمان  گان ما به ردهگیتی از قرارگرفیی

ها دورانی وحشت پشتون مانند عبدالرحمان از کهنه های قبیلهست که کلان ما دارد. بدی کار هم آن بوده ا
ی دوران هرگز به تاجیکان مدافع خود هم وفا نه کرده و به بهانه و غتی از نو  بردندشان  های مختلف یا از بی 

وی شان ساختند. سخن من و پرسش من این است که چرا تاجیکان   و یا هم از آنان دوری جسته و  ی میی

های خود جا داده است؟ موردی که نگری را در اولویت گانه نگری را داشته و یی واره بدبختی خود نه هم 
دهد و نه خواهد داد. پشتون برای تداوم هژمویی قدرت خودش،  پشتون هرگز آن را انجام نه داده و نه می 

های  کند. مگر در برخورد فاده می ی بسیار کارا تنها بر ضد تاجیکان و دگر اقوام غی  پشتون استدین را حربه
ی به نام دین وجود نه دارد و چتی و راستی شان داعیه ی داران اقتدار پشتونیسم اند که  میان خودی شان چی 

تاجیکان اند که به   بینیم. و در مقابل، ایناکنون می داریم و همهای فراوایی در تاری    خ معاصر از آن  مثال
زبان خود را برای بقای پشتون  خون و هم تن، هم دیار، همتبار، هم دستور پشتون و زیر نام دین، برادران هم

ی بر ضد نظامبه شهادت رساندند و می   که در صد و چند سال پسی 
ی شان های تاجیکانهرسانند. تاجیکایی

د جنگیدند و هر دو سوی آوردگاه  ی اقتدار خالص  ها یکی دگر را شکار می های نیی تاجیکانه  کردند، چرا از داشیی
ک کارمل و استادربایی را خود تاجیکان حمایت نه کرده  حمایت نه کردند و هراس داشتند؟ امی  شهید، بیی

سد، آیا امی  شهید ضد اسلام بود؟ آیا کدام   ودر برابرشان به نفع پشتون جنگیدند. حالا کسی از اینان بیی
ک کارمل خدای نه خواسته منکر دین بود؟ آیا استاد ربایی    مرتد و   سندی در دست دارند که نشان دهد، بیی

ی آنان از چپ و  روز همهکرد؟ آیا مسعود، برای اسلام نه جنگید؟ چرا امبری نه می نظام اسلامی را ره
ده شده است؟   راست نیستند و قدرت به چپ و راست پشتون سیی

پهناور کابل ی  ی سرزمی  نارسایی -در همی  از  تاجیکان شمالی بزرگ  تا جفاهای سیاسی و نظامی   
ی

های فرهنکی
 : آورم برضد تاجیکان چند نمونه برای تان می 

برچی حالات حتا  های نوشتاری. چنایی که در  یابیم تا تاری    خ تر حقایق را می های گفتاری بیش ما در تاری    خ - 

پارسی تاری    خ  زبردست  می  غلام نگاران  مانند  فرزندان شان  و  غبار زبان  محمدصدیق  - محمد  می   تاجیک، 

وار  وندان شان روا داشته و هر دو بزرگ این جفا را برای هم   زبان و… پارسی   - هزاره   تاجیک، کاتب   - فرهنگ 
دل  ی  شکسیی به  اندیشه،  بدون  میلیون تاجیک،  هم های  هم ها  و  زحمت  زبانان  و  پرداخته  خود  وندان 

تاری    خ می  محمدصدق  یایی راستی تر در دست وپال بیش پرس  با آن که  های کهتی به خود را نه داده اند. 
ی امی   یایی در باره هایی دارد، مگر راستی فرهنگ نزدیک به دو دهه پسا تاری    خ غبار نوشته شده است و تازه 

ی حبیب  مانند دشمنان پشتون شان، به ایشان    داده و های نگرسیر شان جا نه الله شهید را هرگز در نخستی 

های کشور از آن میان تاری    خ آن دو دارد و  زیی بسته اند. این جفای بزرگ نیاز به بازنگری تاری    خ نسبت ره 

ی شان ثابت  امی  شهید. چون در هیچ نوشته   های گان شان از مردم ما و بازمانده خواهی بازمانده حتا پوزش 

ی واضح  دهنده زن بوده باشد. من در یی دریافت منابع موثقی ام که نشان نه توانسته اند که امی  شهید ره 
. مردی امی  شهید، نه ره اند از عیاری و جوان    ها و از آن میان کاتب زبانان تاری    خ نویس درباره پارسی   زیی

 و حتا کتایی در مذمت ایشان نوشته است.   پردازی به سوی امی  شهید رها کرده هزاره هم تی  جفای دروغ 

الله و یارانش را شهید کرد. روایات نادر نامرد و غدار پس از پامال کردن سوگندش در قرآن، امی  حبیب-

ی تاجیک الله و اهل شمالی بزرگ، به امی  شهید فشار  تبار، صدراعظم امی  حبیبزیادی اند که سیدحسی 
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به دستور نادر غدار بود که شهرستان کلکان تا   برد. آورده تا نزد نادر غدار برود و اگر نه رود، او را به زور می 
 ها همه جوانانش را به شهادت رسانیدند. و نادریمکتتی نه داشت  ۱۳۴۳سال 

ها انداختندش. سپس  دانیم که نامردانه در دام پشتونی ما مجید آغای شهید را دوست داریم و می همه -
ی حبیبیه شهید کردند که گویا او ، مجید حاچی سخی و برادرش را، کسایی از شمالی بزرگ در مقابل لیسه

از پروان و آن زمان  شناسی نموده بود. گروه آغا را چهره نام عارف  به  بان، گروه ترورِ حاچی سخی کسی 

اداره دانش تربیهآموز   کارهای کشقی و عملیایی ی معلم سیدجمال ی 
ً
باره شخصا این  الدین بود. )من در 

ی کننده و تنهای تنها داشته ام که پیش از این به رشته ی تحریر آمده اند(. پسا شهادت حاچی سخی و تعیی 

 شدند که کسی به نام »…« حاچی سخی و برادرش را در هایی از مجاهدین شمالی و مدعیبرادرش، گروه 
ی از اعدام مجیدآغا ترور کرده است. این ادعا یک دروغ محض است. تقاص    گی 

ی روایایی اند که نادر غدار، برای یک پشتون هم - های فراوایی نام خودش، »نادر« در شهرستان کلکان زمی 

ی مجید آغای تاجیک و قهرمان ملی،  داد و مجید آغای ما هم  راه او به نفع پشتونیسم مبارزه داشت و همی 

ک کارمل می تباران زیر ره راهان شان بعدها در برابر رژیم تاجیک استادربایی و هم  جنگیدند. بری شادروان بیی
 کردن های مستقل زنده ها سال پسا استیلای پشتون، روزنهجنگ آنان، جنگ در برابر رژیمی بود که ده 

ی
گ

زبانان و اقوام غی  پشتون باز کرده بود، مگر ی پشتون را به روی تاجیکان و پارسی بدون حاکمیت جابرانه 
دانیم. ی ما می های سیاسی مجید آغا را همهیی داشتند، با آن که اندیشه نما تر قدرتها در آن بیشپشتون 

مگر او ترجیح داده بود تا برضد تاجیکان خود برزمد و هنگامی که در یی یک خیانت و اطلاع دادن صدیق 
ک کارملی که   راهی، برادر دکیی نجیب، به دکیی نجیب، مجید آغا بازداشت و سپس اعدام شد، همان بیی

ک کارمل سعی برای گرفتاری اش نه کرده   بود، دکیی نجیب را سرزنش کرد مجید آغا بر ضد او جنگیده و بیی
 که چرا مجید آغا را اعدام کرده است؟

ی - ک کارمل های ره و پارسی زبانان بودند که دست به دست دکیی نجیب داده و پایهتاجیکان    همی  بری بیی
پارسی های خودنابود کردن در کشاکش  برانداختند.  تاجیکان و  بود و است که  های  نفع پشتون  به  زبانان 

ی باطل خدمت به  گردونه  زبانان سراسر کشور، تیغ به رخ هم کشیده و پارسی   دانیم، که تنها تاجیکان و می 

های  ها. گروه جهادی ها در دوران صفوی باش های قزل گری پشتون را تسخی  کردند. درست مانند وحسیر 
ها بر آمدند، بدون آن که درنگ خردورزانه کنند. تبار، پسا شهادت مجیدآغا، در یی انتقام از خودی هم 

را گماشتند  نام عارف  به  پروان  از  برنامه  آنان، کسی  درکابل  تا هدایت  را  برادرش  و  ترور حاچی سخی  ی 
، شناسایی چهره   دار شود و او چنان کرد. اتهام بالای حاچی عهده 

ی مجید آغا پسا گرفتاری وانمود  سخی

 من دنبال دریافت سرنخ   شد که معلوم نیست راست بوده و یا یک اطلاع دروغ؟ در کابل، ما و 
ً
هایی  شخصا

زمان جوی آن زیرپای قاتلان حاچی سخی شدیم. من دریافتم که عارف، دانش  منتهی به رسیدن تا فرش 

کار من، سندی را از دست عارف  آقای… هم   ی معلم در کابل، فرمان آن قتل را عملی کرده و ی تربیهاداره

خواست آن را با مهارت که توسط دست در داخل جیبش مچاله کرده بود، نابود کند. گرفت. عارف می 
ی بود که ما دانستیم: » به شما گزارش و اطلاع می حاصل ترمیم دهم که حاچی کاری کاغذِ پاره شده این میی

های دگر  آغا در شهرستان و در استان خود یا حتا در استان سخی و برادرش کشته شدند. «، خود مجید 
ی  های ناقل می تر در کنار و کمک پشتون شمالی، بیش   بود که ناقلی 

بود، دلیلش هم انسانیت و کمک به آنایی
 پنداشت. به زور آورده شده بودند و گویا مجیدآغا، آنان را مهمان می 

 ی به شدت با صلاحیت روس: اسحاق توچی مهره - ۱۳

حزب در ادارات دولتی و تدویر جلسات حزیی در اوقات    یهای اولیهدکیی نجیب، بعدها بساط سازمان 

بات خرد  امون تاری    خ رسمی را برچید تا از آن راه هم به حزب صری ی کامل چهکننده وارد کند و کرد. چون پی 
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ات توانید و هم ها خوانده می آنگونه دارم تفصیل زیادتر را در های دگری کتابحزب، نوشته چنان در نشر

نتی راه پرچم.  و سپس  شخص دیگری که در آن زمان بیش از همه نقش یک رئیس عمومی امنیت ملی  اینیی
می  بازی  را  سایه  در  جمهور  ورئیس  او  رهایی  بود.   

توچی اسحاق  آقای  متحد   جبش  کرد،  ملل  دفیی  از 
ی است.  هیچ گونه ممانعتی و  بدون  هیچ آسیب پذیر شدن پرسش برانگی 

ی افتاده اتفاق  نجیب داشت، هر چند   ها چنی  اند تا من در هر دو زمان کارکردهای که توچی در دفیی دکیی

ننتال که امنیت وی را گرفته بودیم و بار حضوری در کانتی شدم، تنها یک حضوری نه، مگر به نوعی آگاه می 
م محیی دفیی  به  دگر  به  نام   بار  موسوم  ی  تعمی  در  تلویزیون  ات  نشر ریاست  ی  پیشی  معاون  ک،  ځی  حق 

یف  استدیوهای تلویزیون وی را دیدم که جناب احمدبشی  روی ی اطلاعات و فرهنگ هم تشر گر وزیر پیشی 
با سنگ داشتند. دلیل هم، ارتباط کاری بوده و جریان را خواهید خواند. گاهی فراعنه ی مصرباستان را 

رسانند که بارگاه فراعنه همیشه به رخ  ی تاری    خ می ها اما روایت  کنند که جابر بودند. سار می ملامت، سنگ
،  همه و به خصوص مقام  های نزدیک به آنان باز و ندیمان و خادمان دربار فراعنه برعکس اسحاق توچی

با  متأسفانه  نجیب، مگر  دربان دکیی نقش  در  توچی  اسحاق  بودند.  برابر مقامات  در  اخلاق عالی  دارای 

ه  سان اوغایی با همه برخورد وکرد و ژست فرعون عمل سازی روابط دکیی با دیگران، دست باز و بالا در تی 
های پیدا و پنهان گردیده کردهای ناصواب وی سبب بروز تنشداشت که عملاختیار کرده و این درک را نه

ی می ها را زیاد می ها و عقده و فاصله  وقت داشت.   KGBیی از سوی  کرد، پس وظیفهکنند. و اگر آگاهانه چنی 
وزن رئیس خود، شود تا یک رئیس دفیی که درست مانند یک عضو رابط است، همگونه می در غی  آن، چی 

رئیس جمهور، حکم  هم  بیشآن  باری،  دلیل  ی  به همی   کند؟ 
در رایی مرکزی  و کمیته  اعضای کابینه  ترین 

، نزد دکیی رفته و شکوه کرده اند که وی سبب دوری ما از تو می  اضی علیه توچی شود. هدف من از  اعیی

به پرسشسیاه  نه سازی کاغذها، پاسخ  پاسخ درست  اند. نه خود  هایی است که  ، در سازیقهرمان یافته 
 یی کاره گذشته هم 

نصیب خود را   صلاحیت. حالا که هر کدام ما هیچ کاره یی نه بودم، جزء یک شاهدعیتی
ی را که قضا و قدر الهی است.  ی  کسب کنم، آن چی 

بارترین سختی آن روز شنیدم که جناب رئیس ما فرمودند: )…داکیی صایب بسیار  ترین و مضحکه جالب 
 قار بود…(. 

ال محفوظ در یی   - ۳۲
 گاه بود: فرستادن من و دگران به قتل   جیی

بری آن را داشتند، دوباره ی عمومی کدرها فرستاده شده و رفیق محمد آصف هدایت ره نامه را که از اداره

ی سوی تقدیر و تطبیق هدایتها داده و آمادهبه آن دستان دست  ی فرمایسیر و اجباری شدم. نامه ی رفیی
تنبان فولادی رنگ من، گواهان بسته شدن صفحه   بندزده  اهن و  ی رنگِ دور بدنم و پی  ی و پتوی شیی

 سیاسی و نظامی ی زنده کهنه
ی

 نو هم گواه و همام بودند تا در خط ناروشن زنده گ
ی

ال راه من باشند.  گ جیی

ی از مرگ  محفوظ که در وزارت دفاع نفرهای زیاد داشت، می  خواست پرسه زدنم را آگاه شود تا آن که خیی
داشتم و  یی از مجریان امر نهکه خواندید، هیچ شکوه من به گوشش برسد که فرمایشش اجرا شده. چنایی  

کردم که دستور اجرای آن را داشتم. مگر مطابق حکم  می  ها بودم همان کاری رادارم. من هم اگر جای آن نه
داری نه کردن، من و دادستان حفیظ  داشتم، نه آن همه رنخی که به درست نگهقانون با ایشان برخورد می 

را در آن برخورد زشت،    ۱۰۱ یرا در زمان نظارت دادند و شخص دگروال معروف، فرمانده نامرد قطعه
گونه شد؟ نادرستی ادعای محفوظ خان ثابت  اینگو بودم که چرا و دانم، با ذهن خود در گفت ملامت می 

، » عثمان لڼدۍ «، نه بودم که باید می  یچ بودم، در نامه هم ههم گردید. بد بختانه من آن کسی یعتی

بودند.  نه  نوشته  آن  امون  پی  ی  ی پرنسیب  چی  داغکدام  را  اینان  دل  پا کردم که  زیر  را  باشند.    ها  گذاشته 
ی من را به  تقاضای بخش دوم نامه برای مجازات شدن حزیی ام بسیار شمرده شده بود. چون پرونده 



 

 

 منیا -از پرواز تا پرواز
ی

ال محمد عثمان..................... ............................ دمان های زندگ  نجیب  جیی

22 

ده بودند و حکم قضایی برای اخذ رتبه  و محکمه نه سیی
ی  یدادستایی نظامی و زندایی شدن و سرباز ساخیی

های خود  توانستند فقط پس از تصمیم حزب، یخن کردند که می ها فکر می من و دگران هم نه داشتند، آن
رفت، را از دست و دعوا های من نجات دهند، هر چند، در بندم کرده بودند. روز هم سوی ختم شدن می 

 کرده و تن به تقدیر بدهمبا دیدن نامه تصمیم گرفتم تا ایستاده 
ی

های روز به زندان برگشتم تا و ناوقت  گ
راه حفیظ دادستان در زندان منتظر ماندم که دلیل را نه دو روز دیگر هم  فردای آن به سربازی سوق شوم. 

تر از حفیظ، من را نخست به کمیساری نظامی پیش  بندزدن من،دانستم. روز سوم با تکرار همان دست 
ال محفوظ پس سان، من قربایی پنجم دسیسه کابل و پسا سوق، سوی محل تجمع فرستادند و آن ی جیی

ادریس و عارف کابل   ، تا به خواست  از ادواردفرید، انجنی  منی  با امنیت ملی وداع کردم   
ً
ا زاد بوده و جیی

 گی  افتاده شهید و یا دستوری، تی  زده شوم. اما اراده
ال محفوظ، در کدام باتلاقی ی جیی ی ی خدای من چی 

ی دیگری بو ی  د. و از خدای محفوظ خان چی 

 

ی بردند. پدر شان عثمانه کشیده نه می  را به ما   - ۳۳  تانن… جهنم روی زمی 

ویی فرار کنم. خواندید که چه  و بی 
د درویی  نه بودم و نیستم که به زودی از آوردگاه نیی

ها کشیدم.  من آیی
 خود را تا آنفزویی زنده  یی کاستی وهای حقیقی و بدون خردهروایت

ی
دانم و یا برایم نویسم که می جا می گ

اند.  شده  بزرگان گفته  سوی  تا  از  دارم  را  این صلاحیت  دیگر  انسان  هر  مانند  و  هستم  عادی  انسان 

ی شده اند رخهای کهنه و نو را همان گونه که در دوران حیات من، پیشگذشته نمایی کنم. آن روی من سیی
هم کم گذشته برچی حالات خودم  در  البته  ی کوبیدندم.  زمی  به   

زمایی و  بلندم کردند  و بودیها، گاهی  ها 

امکاستی  داشته  فراوان  اشتباهات  و  نه می ها  اما  زنده ،  روایت  فرمایش کسی شود  به  یا  را دروغ   خود 
ی

گ
فیلم  یک  یا  سوم  و  دوم  شخص  نویسی  تذکره  یک  این  آن،  نامهنوشت،  در  بتوان  تا  نیست  تخیلی  ی 

 خفه ها وفرمایشات و یا خوسیر 
ی

هایی را رعایت کرد که بخسیر و یا ضلعی و یا اساسات خوب یا گ
های کرکیی

 من یی پرده و یی هراس می  دهند. روایات را تشکیل می   بد این
ی سرد  کردن خانهگویم که برای گرم وقتی

پالیدم، یا با نوشیدن نان چای به های خود را می سایه کاری دیوارهای هم های سنگمادر و پدرم، سوراخ 

گونه م که چهنویسها می گذراندم، یا وقتی در بعد جای نان چاشت، در کنار مسجد حاچی یعقوب روزم را می 
ی از شهرستان برهتذکره  ، عوض کرایه،  گی تابعیت خود را هنگام برگشیی برک ولایت لوگر نزد نگران لیتی

خالی به دیدار فامیل آمدم، دیگر کسی که به نوعی وارد ماجرای روایات خالی و دستگرو گذاشته و جیب
 من می زنده 
ی

حال بودن و ناراض بودن شان نیستم و لازم هم نیست که شود، باید بداند، من در یی خوشگ

من مکلف استم وجدان خود را در بازگویی   های شان را از هر مجرایی به من برسانند. ها یا حتا سپاس گلایه 
 بدون احساسات، خاطراتم داور بسازم و بس، تا فرزندان من و نسل بعد از من بدانند که زنده 
ی

ها چنان  گ

ها مدام ترا نادیده کتی و آنهم نیکی می کسی و کسایی به خاطر نزدیکان ات، یی   ساده نه بودند، وقتی برای

ها، راه نه دارد. من این نوع تسامحات یی لزوم  فروشند، دیگر تسامح در روایات حقایق و ناگفتهمی  گرفته و
به دوش داریم. ی من  وادهاکنون بار ملال آن را من و خانه و با لزوم را تا مرز افراط پیش گرفته بودم که

های  روایات گفتم، مانند هر شهروند گرامی کشور، شکست و ریخت  گفتار و آغاز این گونه که در پیشآن
 را دیده ام. مغز من، همه رویی زندهعدیده 

ی
چنان با های تازه ابداع شده، همگایی دادها را مانند بایگ

 من، عمری از عمرم را کم کرده ی زنده ه در هر دوره های جسمی و روچ کبا توجه به شکنجه خود دارد. 
ی

گ
اگر بازگویی برچی روایات بسیار استثنایی   کنم. گونه که بوده اند روایت می در صد خاطرات را آن  ۹۹اند،  

، موقعیتی و حتا  از لحاظ تاری    خ ماه و سال کمی پس و پیش شوند شاید. اما از لحاظ راستی  گفتاری، مکایی

ی به زنده ژستی را که اشخاص و افراد و گروه  من در مقاطع مختلفِ انجام یک عمل داشته اند های معی 
ی

گ
ت برم. نه برای عقدهرا هرگز از یاد نه می  ، بل برای عیی ی. گشایی ی هایی  ها و نشانه من با توجه به ثبوت انگی 
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یفایی خودم و هر آن چی و گ و گاه و جاه که در آن دخیل  که دارم، روایات زنده   شخصی و رسمی و تشر
ی

گ

کار   کسایی انکار و خود را نا آگاه یافراموش ها اقرار و چی این که گ  رسانم. ی خود می بوده اند را به خواننده
تر از آفتاب داغ  دانند گرم زنند مربوط خود شان است. هرگاه از خواندن حقایقی که می تلقی کرده و جا می 

خوانند یا به دفاع مستند  شوند، بهیی است آن را نهگی  می تر مهتاب شب چهارده اند، دلتابستان و روشن
دازند. من تا زنده ام نه می  نسبت به مادر و اشک و آه اعضای   هرهایستم. به هر رو، با اضطراب و دلبیی

روز، راهی زندان جدید طویله ی دولتی دیکاری و رها شدن از کار در ادارهن خط رسیدن در پایا ام،وادهخانه 
ان  یی را می باطن او ظلمت کده  ظاهر و  یی کردندم. نام آن، محل تجمع و دیگر همهماننده  مانست که اسی 

، حتا حیوانات هم نه باید آن   چی
ی

وکه بودند. جا می جنکی ی  یی در جوار ساحه محلی بزرگ اما ویرانه و میی

پور دی  چور ام شی  دوست، شی  روز. الزامی بود تا من که فرمایسیر شخصی و دگران روز و به قول آقای بشر
ی از دوردست جا شده بودیم، خودمان را وحوش شهر کابل محکوم به بودن در آن ها و یا از حولکه جیی

،  دادیم. هوای سرد ز آور وفق می بار و خفقان با آن فضای خفت ، فضای ملتهب بدون برخورد انسایی مستایی
بابه و ادې  ی  های درست طویله ماننده اتاق  ، بدون فرش. یادم است پدر و مادر بوبویم که ما  روستایی

طویلهمی  شان،  زمستان گفتیم  در  داشتند،  خود  حیوانات  حفاظت  برای  آن یی  نگاه ها  ی  تمی  و  را گرم  ها 
کردند و مدام از چهار پاهای شان وارسی داشتند تا مبادا در سردی ها تلف شوند. مگر متأسفانه در آن می 

ی از این ترتیبات برای انسان  ی ، همه شد. همه اتاق ها دیده نه می محل تجمع چی  ی ها بدون دروازه و کلکلی 

ی و همه جا کثیف، اتاق  ات،  ها بدون فرش و با ساختار خامه و سوراخ سوراخ از یی داد موشچی  ها و حشر
سان پهلوی  رمه هایها و حتا هفت روزها و سه ده روزها، خوابیدن ی شب سربردن بدون اعاشه و اباتهبه 

ی با فرهنگ  ی کاه همِ مجلوبی  ها، نه بود گونه بلند اتاق   ی پخچ و گل شده ها و رفتارهای گوناگون، روی زمی 
ی حد اقل امکانات صخ، نه ی بیشهبود نظافت و پاکی   محیط و نه دانسیی

ی
 به ابتدایی گ

ی ترین  تر مجلوبی 

 شهری حتا روستایی که بیشالفبای نوع زنده 
ی

تر از شهرها پاک بودند، رفتار نا مناسب و مدام خشن و یی  گ
آن عاطفه ی  همه موظفی  البته   (  ، ی ام ی مسئولی  مانند  را درست  واسطهجا  تشکیل روز،  مروت  یی  داران 

ی به جبمی  جا مصروفیت در آن  گماشتند و جا می هات جنگ، آنان را به آندادند که متولیان شان از بیم رفیی

 هم دست به ساده 
ی

ی دیگر مردود بود، غی  از واسطه و شاید یاب نه گ بود. یعتی علمیت و آگاهی و هر چی 
پنهان  نام چوب خظ های منفعتی دیگر که بیش کاری هم  به  (. نوع شایعهها شناخته می تر  پراکتی  شدند 

ی از فرمانده محل تجمع مرحوم دگروال یارمحمد هراس  ی خان مشهور به یارمحمد یی خدا. ) لقتی نابایی  انگی 
ها داده شده بود و دلیل را من نه که نه از سوی خود شان بل از جانب دیگران در دوران کار شان به آن 

ی لقبمی  خدا،  خدا، رسول یی ملوک یی ها اند مانند تاجدانم. و بعدها دانستم که چندتایی دیگر هم به همی 
یارمحمدخان لوگری و یی الدین یی محراب  با مسما بود، چون  خدا ووو...(، ارچند برای دگروال  نام  خدا، 

ی مفلوک شده هزارم حصه ی تحت امر خود را نه داشت. ی قطعهی حس ترحم انسایی نسبت به مجلوبی 

ی هر یک از سربازان و فراوان مصایب دیگر در آن خراب آبادِ روزگار  ی یی سرنوشتی فامیل و آیندههره دل
زار گذاشت، در آن لجنکه کسی حد اقل حقوق انسایی نه داشت و کسی به انسان بودن شان وقعی نه می 

 از انسان
ی

ی خدا و دیگر مشکلایی که هر روز من و جمعی بزرگ راه من را به فرسایش های همجهنمی روی زمی 
ان و بردهبه جبهه، پژمرده می جسمی و روچ کشانیده و نارفته   های  ساختند مان. مکلف بودیم مانند اسی 

کشیدیم، در  ها می آلودمان را به رخ جباران زشتی های خاک روزگار، هر از گاهی شمرده شده و صورت  ِدست
نشستیم تا وقت شمارش ما مشکلی رخ نه دهد. من و همه، آن همه مواصفات قطارهای دراز با دوپا می 

بخواه خودش، ی اعزام اجباری بدون دلکردیم. هرکسی، هرگهی آمادهبد را در محل تجمع، تازه تجربه می 

نظر از این که بود. بدون موافقت و آگاهی خودش صرف های نامعلوم سرنوشت در کشور می به دور دست
ر و تصمیم منادیان بیمار بود یا خواب بود و یا در سر شب و یا در میان شب قرار داشت، باید تن به تقدی

باری، منبع بزرگ اکمالات سربازان ارتش کشور  ی آن اوصاف و کثافت محل تجمع با همه داد. جا می قهار آن 
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دشوار گذر    سرای کابل، آن هم در قلب کابل، کار ناممکن و بسیاررهیدن از دام مرگ آفرین آن وحشت  و

ون از آن تنگبود، مگر، امید به عنایت خداوند متعال انسان را آرامش می  نای جهنمی،  بخشید. باید در بی 
جایی کرد. و جابهجایی تو در مرکز تقلا می داشتی که جانش را فدایت و تا آخرین توان برای جابهسوزیْ می دل

همه هم در مرکز ممکن نه بود، البته کسایی که از ولایات آورده شده بودند، خوش بودند که پس به ولایات 
ی خواستی کم  ترین سربازان به جنوب و جنوب غرب  شد و بیشتر بر آورده می شان فرستاده شوند، چنی 

ال و فرمانده و وزیر و  شدکندهار و پکتیا و خوست فرستاده می  ند، پکتیا و خوستی که مادران شان تنها جیی
ی نه بود و تا مرئیس جمهور می  گاه در روز نیست. آن زایید و از سرباز بودن شان و مالیه دادن شان خیی

ی  بری وزارت، رشوه و تحفه و باجهای درجه اول و دوم و سوم ره هیچ یک از مقام  ی نه بود و همه چی  گی 

ی تکلیف می  ی  کده ی یک بر هزار بود که روزی از آن خفتکرد. در آن صورت و در حل معادلهرا قانون تعیی 
، در یک گوشه  یت می دست بشر برای بشر بود که گفتم، تو باید در  اگر چنان می  رهیدی. یی از جهان بشر

دش در آن سرای بود امکانات بو کردی و با وجود همه صفات منقی و نهداخل، محافظت خودت را می 
کردی. مگر برای من که سفارسیر فرستاده شده بودم تا به  مختنق، خود را از فرستادن به ولایات پنهان می 

در و دروازه  سرای یی کردن خودم در آن ویرانهتقدیر و کمی تلاش پنهان ها اعزام کنندم، تنها شانسدوردست 
توانستم محافظت شوم. غی  از خدا و فامیل ام کسی را نه داشتم تا دلی به من بسوزاند و عریضه بود که می 

ی  به دست، های دفاتر مقامات وزارت دفاع را گز و  بست شدنم، در یکی از قطعات مرکز دروازهبرای تعیی 

 سلب پل می 
ی
ی چنان نامه به امضای دکیی نجیب عنوایی وزارت دفاع، از من کاملا کرد. شانسی که با نوشیی

 شد. یی واقع می که کدام معجزه گردیده بود، مگر این  

 ام! ی هستی بوبویم، آن سرور سلطانه - ۳۴

راه با محمدرحیم  های روز هم های روزهای زمستان تا ناوقت ام، در آن سردیدیدهباز هم همان بوبوی رنج 
ی برادر چهارمی من که آن های وزارت دفاع در دارالامان و محل تجمع تری قرار داشت راهزمان در سن پایی 

چی کسی و  کردند. گاه عمومی، کابل را زیر پاهای ناتوان خود لگد می و کمیساری نظامی کابل در جوار ورزش 
توانیم یا حد اقل ادا  سوز خود را ادا می های مادران و پدران و برادران دلبازیگونه جانکدام ما حق این

می  خود  بر  حالا  ایم که  خجل بالیدیم؟کرده  و  منده  شان سرر نزد  آن سرورسلطانهمن که  بوبویم،  ی ام. 
ب مجادله  و  مبارزه  در  هم  می روزگارم،  در کابل  من  ماندن  برادرم  ه  دست  به  روز  هر  هم  و   ( پرداخت. 

ی بستی من در پزید و می تر کوفته برایم می رحیم، نان پخته و بیشمحمد  فرستاد. و حتا یک ماه پس تعیی 

فرستاد. با آن  ی من در محل تجمع نان پخته کرده و می قرغه، روزانه هم برای یک دوست تازه   ۸ی  فرقه
ی نه بود، با همان پولی که آغای ناتوان من از ایران می تهی فرستاد و  دستی که دیگر از معاش من هم خیی

ها بلند های ساختمان های ایرایی در بدل آن، با تن نحیف خود، قی  سوزان را توسط ریسمانِ بران بر بام 
، پاهای ضعیف او را بار می   یی ها سوختانده بود، نه می کرد و قی 

کاره، نا آرام باشم. آه بوبوگکم  گذاشت تا متی
 و آه آغاگکم....(. 

روز کم به  روز  مرکز  در  من  بودن  برای  می رنگ   امید  شده  و تر  می   رفت  می بوبویم  خیی  برچی  گوید،  شد 

یی با او نه کاری دردی و همهم  خویشاوندان نزدیک خودش یعتی خانم و فامیل برادرش علاوه از آن که
کردند، در غیاب وی به سنگ تمسخر و استهزا می بستندش که: )…از محل تجمع پدرش بخی خوده می 

بد اندیش   کنه…(، آنان در حدی بد کنش و تانه و نا حق خوده و بخی خوده سرگردان می خلاص کده نه می 
سرم از وی ها پس از عروسی من، اتهامایی را علیه بوبوی فرشته صفت من بسته و برای هم بودند که سال 

مدام به درگاه خداوند متعال از او »طلب  و فراموش کرده بودند که بوبویم خدایی دارد و در دعای   غیبت

گاه  هیچ  ی تلاش بوبویم و برادرم،نتیجهبرای بودن به کابل و حد اقل تا پایان با نتیجه یا یی  کند. استجابت می 
، خودم را هایی که امکانات میش می نا امید نه بوده و برای رعایت احتیاط، در زمان بود، هنگام نفرکسیر
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 در آن محل جهنمپنهان کرده و زنده 
ی

دادم تا فرستادن ام به ولایات. چون تنها اولاد  سان را ترجیح می گ

ی سرد یکآور کلان و نان جرثقیل    خانه واده بعد از آغایم که در ایران بودند، من بودم. دو سه بار به کابی 
ی از آن چی من انتظار داشتم نه بود.   کهنه و غی  فعال در صحن محل تجمع، پنهان شدم. هنوز هیچ خیی

هایم و دوبار زندایی شدنم و به درازا کشیدن حضورم به محل تجمع کمکم  های دوران شاگردیجایی سخت 
 سه ماه بودن، فقط یک کردند تا با دشواری 

ً
راه بار برادر بوبویم، هم ها مجادله کنم. در تمام دوران تقریبا

، با آن من آمدند که از سوراخ دو فرزندش با دستان خالی به دیدن  ی ها ملاقات کردم. باور هم نه  های معی 
ی و شاید برای دیدن حالت من آمده بودند، والله  سوزی و دارم که برای دل گی  گویند  العلم. همان که می خیی

ی  گونه بود. رفقای شخصی زیادی داشتم که از هیچ نوعی رفاقت با آنان دلی را غم است نه شهری را. همی 

خود   ۱۳۶۰کوتاهی نه کرده بودم، حتا از بس مرا دوست داشتند، آنان تخلص نجیب دوم را هم در سال 
شان برایم گزیدند که نجیب اول خودم آن را جاگزین تخلص اعظمی کرده بودم. یعتی عثمان نجیب نجیب. 

در محل تجمع بیایند.  نفر شان را نه دیدم که به دیدار من  روز، یک بند زده شدنم تا ام مگر از روز دست
های اداره، آرزو  های شان خدا حافظی کردم، به اساس پالیسیوقتی آخرین بار از دفیی خارج شدم و با برچی 

نه داشتم که مرا مشایعت کنند. مگر زمایی که در زندان و بعد در محل تجمعی صدباربدتر از زندان بودم،  
شاه سنگر تر همان سخن رفیق نورانهم کسی از آن دوستان و رفقای پروپاقرص خود را نه دیدم و بیش 

این آسایی می خودم را دل آمد. سپسیادم می  ال محفوظ و  به دلیل هراس از جیی که کسی  دادم که شاید 

ی را آشکار می نه نیامدند. چون همه چی  بهبیند شان، نزد من  هم بوبویم و  هر رو، مراجعات یی   دانستند. 
زودتر به نتیجه نه رسیده، دیگر راهی   ی اول و دوم وزارت دفاع آن زمانامات رده برادرم در رسیدن به مق

.   یی برای نه فرستادنبرای پنهان شدنم هم نه بود و نه چاره  من در نفرکسیر

 فرستادندمان، که پرواز نه شد! خمری و بغلان می به پل - ۳۵

با جمع دیگری در دو عراده سرویس یک په افتادم و من را  ی سربازان محل تجمع  ه، در کمی  گاهِ ابری تی 

، بدون دستجا بودند، سوار کرده و با تدابی  ویژه ی وزارت دفاع که خدمتی آن عمله بندزدن، برای ی امنیتی
ساعات    ترینبیش  خمری استان بغلان، در فرودگاه نظامی کابل انتقال مان دادند. انتقال به شهرستان پل 

آن روز منتظر ماندیم و به سبب خرایی هوا، ) ... همان هوایی که باری هجده روز خوب نه شد تا من 
هلمند بروم و حتا هواپیما از خط رنوی برگشت و من را زندایی تقدیر کرد...(. در فرودگاه نظامی یا همان  

قی منتظر ماندیم. پرواز ص  ایط همان تدابی  امنیتی  میدان مشهور سرر ورت نه گرفت و دوباره ما را تحت سرر

تر، از آن خیی نه داشتم، یادداشت من پیش از انتقال به فرودگاه نظامی که پیش به محل تجمع آوردند. 
 او را دل  کوتاهی به بوبویم نوشته، 

ً
ی  ظاهرا داری داده و در نامه گفته بودم که ما را به ولایت بغلان تعیی 

به نصی  احمد که در   بست کدن و بغلان آرام است، دعا کن و متوجه خودت و برادرایم باش. نامه را 
و همان  داده  بودم  آشنا شده  او  با  پای  جا  به  را  آن  بسپارد. گفتم  من  پرواز چرخ  واز  ها صورت  بال وقتی 

بالای نصی  مهربان یک عید آمده است. من هم بسیانه ر خوش بودم. گرفت و برگشتاندندمان. گویی 

، نامه را پاره کرد و من دوباره در چرخ  دانستم چه مدیی مرا سرگردان کرده و  بال تقدیر افتاده و نه می نصی 

 و یی سرنوشت شوم و 
پیاده کند؟ یک پرواز انجام نه شد که زندایی تا    در کجا  پرواز دگر انجام نه شد 

، از پرواز تا پرواز.   سرنوشت نوی را تجربه کنم. چه سرنوشتی

ه! می عثمان آغا پِشکی اس و نه   - ۳۶  می 

ها، برگشت دادند جا خواندید که دوباره ما را نسبت برودت هوا و نه بود امکانات پرواز برای چرخ بال تا آن 

یی به نام محل تجمع شدیم. طبیعی است که من هم، مانند هر انسان دیگر، وحشت کده   و باز هم ساکن
چنان در سینه قید و بیماری نه چندان  ها هم چند روزی گذشت و نفس هراسان سرنوشت و آینده بودم. 
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 که بعدها مزمن شد و سایه
ی

ی پرسش یشدید آن زمان نفس تنکی معمول های یی سنگی    پاسخ متداول و غی 

ی ما فرار کرده همه خواب از چشمان من و  آزردند. خودم از خودم، هوش من را لگد کرده و یی رحمانه می 
های متحرک بودیم و بس. در فکر فرو رفتم و به دلیل فضای بسیار و بسیار کثیف محل تجمع، فقط مرده

 هم خاطر زنده   های انسایی سبب ملالکه چرا؟ یی عدالتی 
ی

در دور دوم برگشتاندن   شوند؟،می  نوعان شانگ
ک مریض  داستان ایام کودگ ام یادم آمد که بوبویم می  نان،جان و یی یا بردن ما به آن مکان یی 

ُ
شت
ُ
گفت: )…ا

رِنگ می  و  بودی  ناتوایی  و هر وخت  و  یک روز  زدی،  نته.  نشان  ما  به  تره  به خدا دعا می کدیم که غم 
آغاجان، خش کاکایت،  . ای بچه پشکی )   ده بغل خود گرفت و  تره  شی  ی دعا کد و گفت: »تشویش نه کنی 

ه…«…(، راست گفته بودند، من نه سرباز ( میشه ای آغا عثمان پشکی است و ان شاالله نه می  مُردم تا می 

ی کوله  ی روزگاران را به دوش بردارم که گاهی بسیار سنگی  های تر از توان من بود. غنودن در کرانه بار سنگی 
 برای پیدا کردن سروش سازگاری با زنده ناپیدای زنده 
ی

 و عبور از تنگ گ
ی

ها به صحرای امیدها  ناچاری  نایگ

ی فاصلهپی  و برنای کشور، کشوری با د  کار من بودند مانند هر کودک و نو جوان و جوان و  های طبقایی اشیی
. مرز عیان و ظالمانه  بالاتر از نجومی شماری    ها،و نادار ی داراها طبقایی

 کردن بوبوی، بوبویم برای زنده ماندن من! گدایی   - ۳۷

گفتیم شان( روزگارایی مرا برای کرد که بوبو کلانم، ) ما ادی می گفت و نرمک نرمک قصه می می  باز  بوبویم 
ان قلا، از هشت چهار راه یک یک خس و از  هرجایی می ماندن،  زنده   باری هشت نفر دخیی برده و حتا 

ی بدعت بار ( و مرا  هشت بند شلوار مردان کهن سال و عابد یک رشته تار گرفته ) عجیب رسم و عنعنه
ایی که در دوطرف ایستاد کرده بود گذرانده، به مسجد گذاشته و نذر گرفته از میان قطار چهار نفره  ی دخیی

های باری در پشت خمیده اش به دور دستچو کوله کلانم یا آغای بوبویم، مرا همبود تا زنده بانم و بابه 

چنان و آخوندی برای من و بالای من دعا بخواند و تعویذ بنویسد و هم برد تا ملایی  ی مان می کده روستا و ده
وطنان اهل هنود ما نان خشک گدایی و برای من ی هم ی کدام ملای نادان، از خانهبوبوکلانم، به توصیه

خفقان اوضاع  چنان  در  بودند.  مکانخورانده  همه گذشتهآور  مانند،  تجمع  وک  میی زنده های   ی 
ی

گ
 یی نگاره اندازه ی نامحدود و بدونخرامد که گویی پرده می  انسان چنان رویپیش

 ات را به تو نمایش می زنده 
ی

 دهد. گ

، با خدایم یک پیمان کتتی بستم! ساله   ۱۲من در   - ۳۸
ی

 گ

ی مسجد و مدرسه هم هدایت شده، همه الف بای دین را فقط  مانند فرزند هرخانه واده از طفولیت به رفیی

وبیش به تقلید و بدون درک آموخته بودم. بعدها کمی زمینه برای مطالعات خودی ما مساعد شد و کم 
های  شان بالاتر از آموختهکردند، خود ترین ملا صاحبایی که ما را تدریس می خوانده و دریافتم، بیش کتاب 

ی نه دانسته، مگر به هر حال بالای ما زحمت می   ی انتقالی و انفعالی، گونهتلاویی به ی کشیدند خداوند  چی 
پراکتی های سیاسی و مذهتی  یی از نفرتی مجموعه های شان را ببخشاید. برخلاف اشاعهها و زنده مرده

ها و وجایب دیتی را هر یک از اعضای  عبادات، سنت  بر ضد حزب دموکراتیک خلق افغانستان، انجام
کردند  داران اسلام معرقی می هایی درک کرده بودند که خودشان را تیکهتر از آنحزب داشته و اسلام را بیش

اث سینه به سینه ی پدران و اجداد شان ولو با آگاهی نیمه کامل و نقلی  و عبادات شان را نه به عنوان می 

، بر چسپ عده  دادند. های بزرگ اسلام انجام می از برتری  زاده های یی ثبویی را برای مسلمانان و مسلمان یی
خیی از احکام آیات الاهی اند که با غیبت و تهمت کردن به کسی،  زدند. اما خودشان تاکنون هم یی ها می 

های در کنار انسان   یی دست انسان برای انسان،کدهخورید. من که در آن ظلمت  گوشت برادران تان را نه
 زیادتر می ام به زنده برده و روح تازه دوباره در تنم دمیده و امیدواری دیگر به سر

ی
شد. خاطر آرام هم  گ

ادې خود را با خود داشتم.    دور و   مسافر راه  کردار و و آغای مردانهسوز  داشتم که دعای بوبوی مهربان و دل
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ها، نان طالب را جمع کرده و برای  بود، پیش از غروب کامل یکی از ما طلبهمی  گاهی که چلی مسجد نه

یف در یکی از دیوارهای حویلی مولوی صاحب مسجد می  ی محراب مسجد سرر دیم. به دلیل قرار داشیی سیی
داشتیم. اما هرگاه که ی سوم مسجد هم بودیم و باید زیادتر در خدمت آن قرار می سایه ترین هم نزدیک  ما،

تر مان، پیشهای بازی سالان و همخواستیم خود را برای اجرای کاری به نفع مسجد برسانیم، همیشه هم
فامیل از طرف  داشتند که  در خدمت مسجد حضور  ما  فرستاده شده می از  برعکس های شان  بودند. 

ام    روز وجود دارد، فضای بسیار صمیمی و گرم م با پراکتی که امنفرت محبت بزرگان، رعایت ادب و احیی
ی ما حاکم بود. نقص مهمی که در آموزش دیتی و بزرگان و نوازش بدون تبعیض بزرگان برای ما در محله

ی مفاهیم دیتی حتا از کتاب قاعده   یا مکتتی ما به امور دین وجود داشت, نه دانسیی
ی بغدادی توسط مدیی

ی بود. چی رسد به درک آیات احکام و متشابهات و فرایض و مستحبات و واجبایی که باید طور  مدرسی 
ی همان نه بود آگاهی بود که من تحت فشار بزرگ اقتصادی فامیل،  آموختاندند. در نتیجهعلمی به ما می 

ل دومروزی در زینه ی دار های چیت گل ی محقرمان و دور از چشم دیگران، در حالی که لباس خانه  های میی
گویند، دزدانه کتاب کوچک دعای رنگ به تن داشتم و کنون آن را لباس خواب می کم روشنِ سرخ و سفید  

گاه  جا شده بود، با خود بردم. آن دار کوچک جابه گنج العرش آغای مرحومم را که در یک بکسک چرمی بند 
ی خواندم. کتاب را باز کرده و در گوشهمزنگ درس می ده  ی دومی حصهابتدائیه در صنف پنجم مکتب

  یکی از صفحات آن، به خدا نوشتم که: 

 بوبویم و آغایم و بیادرای مه خوب بساز و در عوضش ده روز قیامت مره)..زنده 
ی

..(  گ  به جهنم بیی

با خود     بعدها در بلاغت ستی و فکری پیدا کردم، آن عمل نادایی من، دو پیام بسیار بزرگ به آگاهی که
 داشت: 

و   استادان  و  مادران  و  پدران  توسط   ، ابتدایی سطح  در  مگر  علمی،  غی  و  کامل  غی  چند  هر  نخست: 

، به ما  ملاهای  هایی به نام جنت و دوزخ وجود دارند و فقط خدا می دیتی
ی تواند آدم فهمانده شده بود که چی 

را از دوزخ نجات دهد و به جنت بفرستد. شاید آن کاری را که من در جهالت کردم، از صدر اسلام تا ام 
 روز انجام نه شده و نه خواهد شد. 

 دهد. واده را به فامیل پدر و مادر نشان می : آن کار، فداکاری یک عضو خانه دوم

 شنویم، و حالا که برابر توان عقلی و کستی خود از امور دین آن آگاه هستیم و یا از عالمان دانای ما می   

های خودکامه و ستم شاهی و سلطنتی به شمول  چنایی که یک بار دگر هم گفتم، بایستی تمام ارکان رژیم  
های شان محاکمه کنند که چرا؟ عمدی و روز و امنماهای دی عالم  قصدی ملت را در    روز کشور را در قیی

ی  داشتند؟سوادی نگهداد فقر و جهل و یی یی  ی زنده گونه همه داستان همی   یکی یی های حزن انگی 
ی

دیگر مرا  گ
 دادند. آزار می 

 ی خاموش آغایم به خاطر من! دوبار گریه   - ۳۹

شان  آن شب یادم آمد که آغای مرحوم و مظلوم من دوبار و مقابل چشمانم به خاطر آن که تلاش های 
 مرفه برای خانه واده اش کم در فراهم آوری یک زنده 
ی

، باچشمان نورایی و عزیزش،  تر از کم ثمر داده است گ

ی اش را آبیاری کرد. من که کنار کاکا غفور ایستاده، گریه و اشک آه و حشت خاموش، گونه های مشکی 

دقیقه به    ۴۸و    ۶نویسم، ساعت  ی خدا )مسجد(، روان استم و این یادداشت را می حالا به طرف خانه
ی  ، با بغض گلو و گریه ۲۰۲۰سپتامیی   ۲۲دقیقه به وقت آلمان است و تاری    خ هم  ۴۸و  ۱۸یا   وقت کابل

کنم. نزدیک به  دگر یاد آورده و به شما بازگو می   ناک، آن روزهایی اشک بار آغایم را بار درویی و چشمان نم 
ی   گذرد. پنج ده سال از آن دو روز نحس می   بودند که من میان سنی 

سال قرار داشته   ۱۵تا    ۱۴هر دو، زمایی



 

 

 منیا -از پرواز تا پرواز
ی

ال محمد عثمان..................... ............................ دمان های زندگ  نجیب  جیی

28 

رفته، هم به شاگردی دکان کاکا رحیم در چهارراه حاچی یعقوب و شب هم در و هر روزه هم مکتب می 

ی تولید بوت برادران نورزایی ) داستان آن را در بخش نخست خدمت شما تقدیم کرده ام (. که فابریکه 
ی که برای خاکجا شاگرد بودند، می آغایم آن  ت ام که چرا رفتم، نه برای نشسیی رویی و صفاکاری. در حی 

می  نه  اشکخسته  و  به گریه  را  من  هم  و  اغایم  هم  تقدیر  مجبور شدم؟ گویی  عیان  و  پنهان  ریزی 
ظهر تا ساعت یک پس از ظهر وقت نان خوردن من بود و کاکا رحیم   ۱۲طبق معمول از ساعت   سازد. می 

اسی که حالا هرگز یک صاحب  ی درسی من برهم نه خورد. احسداد که برنامهتر اوقات مجال می بیش  هم
ی پس از ادای نماز سنت ظهر، در  کار به زیردستان خود نه دارد. هم نان می  خوردم و هم تا زمان مکتب رفیی

کاران شان هم به دلیل بودم. آغایم و هم آفتاب دیوار مسجدجامع حاچی یعقوب منتظر نماز جماعت می 

نمودند. در یکی از روزها خواب محل کار شان، نمازهای ظهر را در مسجد جامع حاچی یعقوب ادا می  نزدیکی
حاچی   دیدم که کاکا  نموده،  باز  را  چشمم  بیدارم کرد.  بودم، کسی  رفته  خواب  به  و  شده  ه  چی  من  بر 

آغایم بالای سر من ایستاده اند. فکر کردم تنهاستند، مگر آغایم   کارعبدالغفور رفیق و برادر خوانده و هم 
شد. فکر کنید  ی چشمان زیبای شان به وضوح معلوم می گونهدبودند و اشک مروارید هم کنار شان ایستا

سنگیتی دردی را که پدر و پش در آن لحظه کشیدیم. حاچی صاحب عبدالغفور آدم زودرس به گپ بوده  
گفتند: ) ... بخی برو  کشند و من بدتر از ایشان، فوریدرویی می   فرسایو فهمیدند که آغایم رنج طاقت 

خاندی. بیدارت فامیدیم که تو نه که مکتبت ناوخت شده. گفتم نماز فرض مانده، گفتند ما خاندیم نه 

و برده بودیت، برو ده مکتب نماز بخان...(. من عاجل خدا حافظی کرده و آغایم هنوز مات و  نه
َ
کدیم خ

چه چرا ده جماعت نه بودی؟ مبهوت بودند. دکان رفته و بکس مکتب را گرفتم. کاکا رحیم پرسیدند )... او ب

را  (.  نتایج  روز  همان  بودیم.  گذشتانده  را  ماهه  چهارونیم  امتحانات  بودیم.  برده  خواب  گفتم 
ها  رفتند، اخلاق بد و زشت نگراندوان دوان سوی مکتب رفتم. کسایی که آن زمان مکتب می  گرفتیم. می 

دانند. چون شاگردان پول کرایه های سرویس های شهری در برابر شاگردان مکتب را می ها و رانندهکلییی   و 
ده نه می  تا  به سرویس،  و پرداختند. من حرکت کرده، سرویس  داخل مکتب شدم که هم   مزنگ رسیده 

 ها و همه استادان گرامی ما در قطارها نظر به صنف ایستاده اندصنفان و هم دوره 

 ی صنف بودم و دوباره اول نمره شدم! اول نمره   - ۴۰

با شاگردان  ک  بود که یک گروه هر روز صبح و ظهر سرود ملی!؟ را طور مشیی ی  آن زمان مرسوم جیی

سرگروه، خواندن   خواندند. خود را به قطار صنف پنجم دال رسانیدم که کفتان آن هم بودم. استادان می  و

ی پس از چاشت ، محمد ناصر، کفتان صنف پنجم الف و دارای استعداد،  اجباری سرود ملی!؟ در دوره
م عبدالشکور حمیدیار، استاد گرامی و سرمعلم   آواز بسیار رسا و عالی بود.  پس از ختم سرود ملی!؟، محیی

 در جاهای شان ایستاد باشند که پارچه مکتب ماهدایت دادند تا همه
ی

ند.  گ  بگی 

سار زیبا، نگران صنف ما، مرا  انیسه جان مهربانوی گرامی با قد متوسط، اندام چاق و موهای مجعد و رخ 

ی دویده برو بیار شان.( پارچه های آن زمان بسیار فیشتی صدا زدند که: ) عثمان…پارچه ها ده اداره اسیی
. دلبودند با پوش  ی ها را آورده و در بالای صفه به نگران  هره هم داشتم و رفته پارچههایی از کاغذهای رنگی 

مه دم. محیی های شان را صدا کنند که بالای  سرمعلم صاحب فرمودند تا استادان نگران، اول نمره ی ما سیی
ها قید شده بودند. دیری نه گذشت که استاد انیسه جان صدا کرد عثمان ها در سینهصفه بیاین. نفس 

های صنوف  بختانه من در جمع اول نمرهی صفه رفته و خوش بالا بیا، خوشحالی من زیادتر شده و بالا
جان، نسیمه جان استاد  جان، زرغونه جان، عالیهاستادان گرامی ما پروین مختلف بودم، اما بسیار شوخ. 

زدند… فهمیدیم، با خط کش در پشت دستان ما می کردیم یا درس را نه می ریاضی مان ) گاهی که شوچی می 

جهان جان، دو استاد گرامی دگر ما  ساعت چند بجه است را ایشان به ما آموختاندند.(، صدیقه جان، شاه



 

 

 منیا -از پرواز تا پرواز
ی

ال محمد عثمان..................... ............................ دمان های زندگ  نجیب  جیی

29 

ها تا  بود و شمار زیادی از دگر استادان عزیز ما حضور داشته و اول نمره  های هر دو، عبدالرحمان که نام 
  کردند. ها را تشویق می چهارم نمره 

 

 دان! غوغای نابغه بودن سیدجلال ریاضی - ۴۱

پارچهلحظه ی  ما بودند، دو  های ما طرف صنف های مان، بالای صفه ایستاده و پشتیی که برای گرفیی
 خاطره را به یاد آوردم: 

 صنف ها پخش شده و همهی آمدن تفتیشیکی پیشا رسیدن امتحانات، زمزمه-
ی

 داشتند  آماده  ها مکملگ
ی

گ
 های مختلف اثرات روچ بالای انسان دارند. ها و آزمون دانید که هر قدر به خود متکی باشید، تفتیشو می 

جا و گی  شده، در همه دایی سیدجلال هم همهدو دیگر، آن که شبان و روزانِ غوغای نابغه بودن ریاضی -
ی عمومی مدیریت مکتب بودم ی او در رادیو نشر می همه سخن از وی بود، باری مصاحبه شد و من در دهلی 

جان را بگویم زود بیاید که سیدجلال  نفیسه جان برایم هدایت دادند تا رفته و استاد زرغونه که استاد  

توانستم داخل سرمعلمیت شده و مصاحبه  مصاحبه دارد. من استاد زرغونه جان را اطلاع داده و خودم نه  
شد، مگر  ی سیدجلال برون می را بشنوم، فقط کوتاه، در پشت دروازه شنیدم که آواز کودکانه از حنجره 

 سیدجلال، یک افتخاری داشت برای همه بسیار استوار و حاکم. برازنده 
ی

ی اهل معارف و به همان دلیل، گ
روز من  های کشور بود. از آن روز تا امهای او در معارف زیادتر از دگر بخشعلاقه برای شنیدن مصاحبه

نه شدم. یا این که من تصادقی آثار شان بر یایی کدام اثر علمی و تحقیقی آقای سیدجلال  موفق به دست
ی در حد همان غوغای مصاحبهام و یا اثری از داشتهنه خورده  ی های علمی شان وجود نه دارد و هر چی 

  
ی

دوران متعلمی وی بوده است. بعدها شنیدیم که سیدجلال به عربستان رفته و باگذشت زمان تاجر بزرگ
 اش کناد تا در یاد خدمت به کشور و مردم بیاد. شده اند. خدایش عمر دهاد و یاری

م وزارت آموزش و - ۴۲ ی محیی  ی ما! دوره پرورش و درخشش ضیا، هم   مفتشی 

ان زبده   از دکیی
ی
، امناصر، ضیا فعلا روز از کادرهای قابل افتخار کشور و جمیله که حالا ی کشور، دستگی 

م شان مجاهد تخلص ، در اداره احضار شدیم. کفتان کنند و بندهمی  به دلیل نام شوهر محیی ها ی حقی 
ی بررسی و تفتیش باشند. روز موعود رسید صنفان شان اطلاع بدهند که آماده موظف گردیدند تا به هم 

یف آوردند. ما در صنف ی تشر ی  صنف ها بودیم و از طالع بد من و همو مفتشی  هایم، صنف ما، نخستی 
تفتیش، نگران ما آمده و توسط ما  محل  انیسه جان  و  ی  انتخاب  را که کلکی  بدون شیشه و صنف  های 

مشایعت استاد عبدالشکور حمیدیار وارد ها به  ن دروازه داشت، منظم و پاک ساختند. تفتیشبدو   چوکات 
یفایی تعلیمی را به زبان پشتو می صنف ما شدند. آن زمان هم، تمام واژه من ولاړ سیۍ ) بلند   گفتیم. های تشر

م، آدم  شوید (، گفته و همه ایستادیم.  ی محیی همه را از نظر     علیکی،های مهربایی بوده، پسا سلاممفتشی 

کردند، قرعه به  گذشتاندند. ساعت ما قرائت فارسی بود که استاد انیسه جان نگران ما آن را تدریس می 
 ی سیاه فراخوانده و املایی برایم گفتند. نام من بر آمد. مرا به رو به روی تخته

م خواندند تا من آن را به روی    ی محیی  انتخایی کتاب را یکی از مفتشی 
ی تحت تأثی  هم قرار گرفته بودم. میی

ی ، خدا کمک کرد و املا را نوشتم. اما نه توانستم موازنهنوشتم تخته می  ی راست نویسی را مراعات کنم. میی

م با  ی محیی وع و کج شده رفت تا آخر قسمت چپ تخته رسید. مفتشی  از بلندی طرف راست تخته سرر
. ...؟(.   جوایی کرده، گفتم چی کدیم صایب؟   شوخ  محبت گفتند: )... بچه جان کجا رفتی

بودم و حاصری

پایان شده... همه چنان خندیدند که  غلظ دارم؟ گفتند نه. گفتم، املایم درست اس مگر کمی از کوه 
بوسی  ی دستو سرم را بوسیده و اجازه  گویی کدام محفل شادی است. مسئول شان مرا نزد خودخواسته
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چند دقیقه بعد  ها پس مادر اناهیتا هم آن را تکرار کردند…«. شان را برایم نه دادند. »موردی که سال 

م را بختانه تمام صنف جو صنف ما را ترک و خوشو ی پرسبدون ادامه ی محیی ها رضایت خاطر مفتشی 
ی نه ی مدیی گذشت. سرمعلم    گفتند و جلب کرده بود. مگر سرمعلم صاحب و استادان گرامی برای ما چی 

دن پارچه ی که رسمی به یی ارایه کرده و نتیجههای ما، بیانیهصاحب پیش از سیی ی مثبت بررسی مفتشی 
یک گفته و فرمودند: »…بچای مکتب ما دو امتحان اداره رسیده بوده را به همه شاگردان و استادان تیی

ی یکی امتحانات عمومی و دگیش بررسی مفتش صایبان    موفقانه داشیی
ً
..و ادامه دادند که: )… مخصوصا

 ضیا، کفتان صنف پنج ) ب ( ما را بسیار سربلند ساخت…(

شاگردان و استادان همه کف زده و فضای مهیخی از خوسیر   تر از یک نابغه نه بود. که ضیا کم  واقعیت هم
شاد نه   ها راها را توزی    ع کردند. خوب، نتایج همیشه همه مشمولان آزمون و سرور بود. سر انجام پارچه

مان برگردیم، دوان دوان طرف خانه های خواستیم زودتر به خانه سازند. هر یک ما با نتایج مختلف، می می 
ی به بوبویم داده، گفتیم، صدا زده و گفتم اول نمره شدیم. خوش روان شده و بوبویم را که بوبوجان می  خیی

بدون صیی کردن، طرف فابریکه حرکت نمودم تا خیی خوسیر را به آغایم هم بدهم. از طفولیت برای ما 

ی شهرنو،  اخل فابریکه شدم. فابریکه، مقابل کلوپ شبانهد آموختانده بودند که دست بزرگان را ببوسیم،
میان چهارراه حاچی یعقوب و چهارراهی انصاری قرارداشت. نام انگلیسی آن کلپ، نایت کلپ گاهی هم  

عبدالغفور، استادکاکا احمدشاه   استادکاکا محمدعزیز. استادکاکا محمدسرور. استاد کاکا حاچی  نمیی ناین بود. 
ام دست    و چندتای دیگر همه مصروف کار بودند، سلام های شان داده و نزد هرکدام شان رفته و با احیی

جا نه شده بودم که استاد حاچی عبدالغفور صدا کردند، پارچی ته  جابه به شمول دستان آغایم را بوسیدم. 
روشن شد و  آغایم را گفتم ایتی پارچیم اس اول نمره شدیم. رنگ شان   چی کدی؟ ما کل ما منتظر استیم. 

ی کار دراز کرده گفتند: »… پیش بیه که   لبخند ملیخ بر لبان شان نقش بست. دست شان را از پشت می 
وع کنم، دیدم استاد کاکا عزیز در جای شان نیستند   یک ماچت کنم، آفرین بچیم…«، خواستم کارها را سرر

روز پارچه  گیت. پدرت گفته بود که امروز مهمان استی به خاطر اول نمرهصدا گفتند که تو امهمه به یک و

ی و ما نهمی  …(،می   گی  من در یک چوگ نشستم. چند دقیقه بعد،   فامیدیم که اینه شکر اول نمره میسیر
 چای خوردیم. پس از آن، مرا دنبال استاد عزیز با پاکت کلایی از کلچه و سمبوسه داخل شدند و همه 
ی

گ

 دوباره به کارهای شان برگشتند. کاری، غی  از صفاکاری فرستاده و همه
ی

پس از انجام کار، دوباره برگشتم.  گ
آغایم من را پیش خود خواسته و گفتند: )…کاکا عزیزت صد روپیه بخشش داده برت. برو از پیشش تشکری 

های شان  ها و مانده شاءالله که رفتهچی مردمان با صفا و طینت پاک بودند. ان  کو…(، من هم چنان کردم. 
ی یک  ی آن زمان، پول کمی نه بود و حتا شاید معاش یک روزه در پناه خداوند متعال باشند. صد روپیه

 داشت. ها نهفته بود. مگر عیاری و انسانیت چنان در وجود برچی استاد می 
ی

 گ

 ی دوم آغایم به خاطر من! زودگذر ما و گریه  شادی - ۴۳

یک شب    تا  ۱۲جا برای شان آماده بود و ساعت  کاری داشتند، نان شب هم همان چون همه کارگران شب 
فقط وظیفهکارها ختم می  فابریکه،  مالکان مهربانِ  برادران  از  یکی  ی رسانیدن کارگران شدند. غلام خان 

ی ما را  را داشتند. ایشان با یک میتی بوس زرد رنگ بسته و به اصطلاح وطتی ما، )دبه(، همه کارشب
وع تا کوته رساندند. مسی  خانهخانه می   و سیلو. ختم می های ما یکی بوده از نوآباد سرر

ی
 شد. من و ی سنکی

 و نخست در نوآباد ده 
ی
، کاکا غلاممزنگ پیاده می آغایم، معمولا محمدخان هم برایم شدیم. آن شب خوسیر
رو، پهلوی راننده و دیگران ستادان دیگر همیشه در چوگ پیش آغایم با کاکا احمدشاه، یکی از ا مبارک گفتند. 

ی کارگران ساخته شده بود  در چوگ  ی برای نشسیی های ساخت وطن که داخل موتر بدون دروازه و کلکی 

جای دوم کار بودم، باید در همان نشستند و طبیعی است، چون من تنها خردسالی که هر شب با آنان هم می 
پیش  نشستم. می  چوگ  قات کردن  با  موتر،  از  شدن  پایان  می زمان  لش  ی میی راهی  هر کس  آغایم  رو،  شد. 
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ون   پیاده شدند و استاد احمدشاه، زحمت نه کشیدند تا من کمی راحت پیاده شوم و در نتیجه از موتر بی 

مالک فابریکه عاجل از    راه با آغایم من را بلند کردند و آن زمان، استاد احمدشاه پایان شده و هم   افتادم. 
ون شده و طرف ما آمده و یک چراغ روشن دستی با خود داشتند و مهربانانه، وضعیت من را  موتر بی 

جویی دادند. وقتی خواستند با آغایم خدا حافظی کنند در زیر نور چراغ خیابان عمومی نوآباد پرسیده و دل
ی آغایم را دیدم که باز اشک ی غممحمد، چهرهو چراغ دستی استد غلام های خاموش، چشمان زیبای گی 

سالای ای بچه حالی وخت ده ند: )… هم سنا و هممحمدخان گفتشان را آزرده است و خطاب به غلام
، وخت درس خواندنش اس اما چی  ی  کنیم؟ خدا رحم کنه…(خو هسیی

شوم. اگر شش صد سال هم حیات  اگر خدا بخواهد و حیات باقی باشد، تا دو ماه من پنجاه و نه ساله می  
آید، فقط گریه آرامش آن روز نحسی که دو بار اشک چشمان آغایم را ریخت یادم می   داشته باشم، هر بار، 

 در محل تجمع، غرق افکارم بودم، خوایی    بخشدم و می 
ی پسا فوت شان، دعا به روح بزرگ آغایم. این چنی 

 کردیم به چشمان من و ما نه بود و در محلی هم نه بودیم که حد اقل بودن را احساس می 

 عثمان نجیب کیس…؟ - ۴۴

 تان سلام گفت! رفیق ابراهیم حصاری برای 

های قدیم هرکسی را برای هرکاری  داد ناباور، جارچی محل تجمع که مانند زمانه صبح آن روز و در یک روی

رساند، صدا زد: » عثمان نجیب کیس؟ بیایه…«، از جایم برخاسته خواند و یا اطلاعی را به مردم می فرا می 
کردم.  معرقی  را  خود  و  رفته  جارچی  سرباز  نزد  هراسان  امنیت   و  صایب  مدیر  که  بیه   « گفت: 

، با لباس و دفیی  خاستیت…« من را با خود نزد مدیر صاحب امنیت محل تجمع برد. جوان خوش تیتی
یفات رفتاری گفتند که: ).. رفیق ابراهیم  متفاوت از فضای گند آلود محل تجمع، محبت کرده و با تشر

خواهم به دلیل هدایت و مه معذرت می برای تان سلام رساندند    کاران شما و از دوستان من،حصاری از هم 
توانیم. با وجود هدایت برای فرستادن خودت  صری    ح و محرم در مورد خودتان، ما کاری برای تان کرده نه می 

 نه فرستم...« کایی نامهدر یکی از قطعات دور دست، می 
یی را به من نشان  تانم چند مدت شما را به نفرکسیر

دادند که من از پیش آن را خوانده بودم. گفتم آگاه هستم. دوباره گفتم، معجزه شده…پرسیدند چرا؟ 
کردند، مگر پرواز نه شد. به فکر فرو رفته، گفتند: »…ولا  خمری روان می روز ما را به بغلان و پلگفتم دی

یک مدت  تا  بود. حالی  آمده  ما  خایی  به خاطر خودت،  تصادقی حصاری صایب شب گذشته   ، راستی
…«، گپ گذارم ج می نه ی های ما خلاص شد و برای شان گفتم تا به حصاری صاحب زیاد ای روان تان کیی

، به شوچی گفتم کمی هم  سلام بگویند و تشکری کنند، از خود شان هم تشکری کرده و هنگام خدا حافظی
ی را دیده اید؟  های گوسفندان تان هم باشید. پرسیدند چطور؟ گفتم وضع زنده در فکر رمه  مجلوبی 

ی
گ

گفتند، نجیب صاحب پشت گپ نه گرد. دیدم گپ من بالای شان خوش نه خورد، سخن را عوض کرده 

ون از این و سوزانه برایت تلاش جا و دلپرسیدم حالا من چی کنم؟ پاسخ شان این بود که اگر کسی در بی 
ی بست کنند. و امنیت در کاکند، فقط مقام های وزارت دفاع می  ر شان مداخله کرده توانند ترا به کابل تعیی 

. نه می   تواند. چون خودت حالا سرباز اردو هستی

نه مُرُدم و مام پشکی شدم. به خود    یک لحظه در ذهنم آمد که باباچی ) بابه حاچی ( راست گفته بودند،

آمده و با تشکری گفتم: من غی  از خدا و یک مادر ناتوان و برادران خردتر از خود کسی را نه دارم، توکل 
شنوم، گفت، تصمیم گفتم می رفیق حصاری برای شما پیامی هم داشت.   به خدا. هنگام خدا حافظی گفت،

ی جلسه فیصله را به ریاست امور سیاسی    ی عمومی سازمان اولیه شما را از حزب اخراج و گرفتند تا در اولی 
ی هدایت نه می  ی همان نامه هم نگاشته بودند. محبت زیاد کرده و گفتند اگر همی  بود، بفرستند. گفتم در میی

ی بست می از طریق ریاست تشکیلات شما را در دفیی   کردم. اظهار سپاس کرده گفتم سلام های  خود تعیی 
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روز نام ی تان. مدیر صاحب امنیت که متأسفانه تا ام مرا به رفیق حصاری برسانید و بگویید تشکر از همه

پنهان شوم. من   ی خود وفا کردند و من دیگر مجبور نه بودم از بیم نفرکسیر شان را نه دانستم به وعده 
دربهیی  و  بوبویم سرگردان  و  برادر   ، ی بستی خیی تعیی  دنبال  به کابل می در،  مانند ام  برادرم  و رحیم  گشتند. 

 آورد. کوفته، همان غذای دوست داشتتی من. گذشته نان می 

روز،   یک  بود که  امنیت گذشته  صاحب  مدیر  و  من  ملاقات  از  روزی  چند  بود.  انتظارها  امتداد  در 

روم،  دانستم کجا می روی. نه می های ظهر مرا صدا زدند. رفتم و جارچی گفت کالایته جمع کو که می نزدیک 
ی بست شدم و از فامیلم دو نفر آمدند تا  از جارچی پرسیدم تا بگوید کجا می  روم؟ او گفت که در کابل تعیی 

ندم.  هایم را جمع کرده و بَیک پلاستیکی رنگ سرخ و زیبایی داشتم آن را با بعصیی  برگشته نزد نصی  و لباس  بیی
وری که کار نصی  می  ده و خداحافظی نموده، با جارچی یک لوازم صری جا رفته و تارسیدن به آمدند، به او سیی

ی بست شده ، نزد خود گفتم کجا تعیی 
داخل دفیی شدیم که بوبویم و رحیم   ها آمده باشند؟باشم و گ  دفیی

ال محفوظ ی هردوی شان روح مرا آزرد، باردیگر ظلم خفتهای خستهبرادرم نشسته اند. چهره بار جیی

چو حالتی ی دیگر، هموادهها خانه ی من و دهوادهنمایی کرد که به خاطر آن، خانهروی چشمانم جلوه پیش

را داشته باشند. از برادرم پرسیدم امر را از کجا گرفتند؟ پاسخ داد که جنجال زیاد دیدند و سرانجام عظیمی  
ی بست شوی. کم  ۸صایب امر داد تا ده فرقی   تر از دو ساعت منتظر ماندیم تا بخش اداری سفربری، تعیی 

با سرباز موظف برای   راهارتش نوشتند و ما هم   ۸نامه را عنوایی فرماندهی سپاه   فرماندهی محل تجمع،
، بوبویم گفت:  ون دفیی ، باز   رهایی از آن جهنم آماده شدیم. بی  )...بچیم به رفیقت نان آوردیم برش بیی

راه من، رفتیم و نان را برای نصی  داده و برگشته، سوی دفیی امنیت رفتم سرباز موظف هم   کنیمحرکت می 
گذاشتند به نفرکسیر فرستاده شوم،  تا مدیر صاحب امنیت را دیده و به خاطر کمک چند روز شان که نه

ی بستی من در  تعیی  از  تا  شان گفتم 
به سرباز موظف دفیی و  نه داشتند  یف  ایشان تشر ابراز سپاس کنم. 

ون شدن از محل تجمع، شادی در چشمان بوبویم و رحیم   ۸ی  فرقه قرغه برای شان اطلاع بدهند. با بی 

در راه از بوبوم پرسیدم که یک بار خایی عارف   اثر خوسیر زیادی گذاشت.  زدند. برای من هم  برادرم برق می 

من و عارف شهید و ادریس مانند برادران واقعی بوده و چنایی یک فامیل خواهر و   و ادریس شان نه رویم؟
دهد؟ داشتیم. بوبویم قبول کرده و گفتند: » اگه سرباز اجازه بته. از سرباز پرسیدم اجازه می  برادر وار روابط

یی موسوم به نام محله  ۱۵تا سرک   خی  ببیند گفت فقط نیم ساعت اجازه دارین. با تکسی از محل تجمع
ی عارف شهید شان رفتیم. هر دو مادر من و خواهران ی چندایی نه دارد، خانه نامستحق وزیر اکیی که فاصله

زاده برادر  و  باز دیتی من  یتیم  و  تنها طفل معصوم  )عمر(  آرش  ام  ال محفوظ، ی  از جنایات جیی مانده 
گریستند و این که من در کابل ماندم خرسند شدند و ما گفتیم رفتتی استیم، زود نان آماده کردند و به 

ی دعا، ل جدید سرنوشت شدم. سرباز موظف من را به دفیی   وارخطایی نان خوردیم و بعد از گرفیی ی راهی میی

ده و تسلیمی گرفت و با کتاب رسیدات خود برگشت، بوبویم و برادرم هنوز منتظر بودند   سفربری فرقه سیی
کارهای اداری در سفربری فرقه زود تمام و من را به مرکز تعلیمی سپاه فرستادند که سید آقا خان فرمانده  

گونه شد که تقدیر و قضا و قدر الاهی برخلاف تصمیم و جان محمد خان معاون سیاسی آن بودند. آن 
 جدید و متفاوت هدایت کرد.  محفوظ خان، من را در 

ی
 مسی  کاملا

ی بست عسکری گردیدم!   - ۴۵  در کابل تعیی 

وقتی بوبویم و برادرم ی استان کابل گماشته گردیدم.  ارتش واقع قرغه  ۸ی  انجام به عنوان سرباز در فرقهسر 
می  ترک  را  فرقه  سفربری  دفیی  تجمع،  محل  موظف  سرباز  آن  نظر با  تحت  هم  باز  من  و  کردند 

یک افش سفربری، جانب مرکز تعلیمی راه افتاده، از افش مذکور تقاضا نمودم تا لطف کند   محافظت و 

 راهجا برادرم شان را همو از مسی  درب عمومی برود که من هم تا آن
ی
های ورودی و خروچی  راهی کنم. قبلا

ی آموزش دستور حزب برای گذراندن دوره   به  ۱۳۵۹چون اواسط سال   منتهی به قرارگاه فرقه را بلد بودم. 
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ۍ بود و خاطره  م  نظامی در آن فرقه رفته بودیم که فرمانده آن شهنواز تتی  ی تلخی هم از آن دارم. افش محیی

نهادم را پذیرفت و نزدیک درِ ی من را با خود داشت، پیش دفیی سفربری که کتاب رسیدات و معرقی نامه
شدیم،  هر گامی که از هم دور می  راه بوبو، برادرم و آن سرباز خداحافظی کردم. قراول (، هم خروچی ) نظام 

 به بوبوی دردمند من بسیار دشوار بود. بوبویی که سیلی روزگار را
ی خورده و چنایی که بارها گفتم    راه رفیی

ی  ی پدر و مادر صاحب ملکیت و زمی  ی و امکانات فروان در آن ها و باغ های حاصل با وجود داشیی زمان، خی 

ی یک سرپرست دل داشت تا او را برای آموزش  برد و جزء یک برادر نامهربان، کسی نه ج می سوز رن از نه داشیی
یی بفرستد. ما هم راهی مرکز تعلیمی فرقه شدیم که مسافت آن از درب دخولی فرقه، به مکتب و مدرسه

یاد دوران  پرنده زیاد بود. هوش من مانند   به یک لحظه در  افتاده و  با من در  باز هم  خورده،  تازه تی  ی 

ی حال مهربان طفولیت با انضباط و قهار و در عی  روز چی  ام  روز،دی مکتب برگشته و دیدم آن بوبوی 
 مادرانه برای پشی می مردانه و دل

ً
تپد که خجالت استم از نه رسیدن به او و برادرانم. به  سورانه و واقعا

 داشت. یاد آوردم که وی برای هدایت کردن ما، آن قدر ملامتی هم نه

 ی بوبویم را تمام کردم و… حوصله - ۴۶

دانستم در فقر استیم و من پیمان یک جانبه هم با خدا با آن که می  کاری بوده،ی شوخ و ویرانبچهپش 

نادایی دوران طفولیت مست جان خود  های خود است، اما متأسفانه دردار خود و بندهپیمان بستم و او  
رفته و با دیگران،  ها من به شاگردی دکان کاکا رحیم نهبود و یا جمعهبوده و روزهایی که رخصتی عمومی می 

بازی  رایج همان زمان می به  بچه  پرداختم. های  با سن های هم ما،  یا  و  و سال  سال  متفاوت مکتب  های 
هم  و  رفیقسایه مدرسه  و  صمیمی کوچه ها  بازی های  و  بودیم  خود  دکمهی  ما  دنده کلیک، های  بازی، 

روز (, سرپوش فانتا بُرد ) هر سرپوش نظر بازی، تشله بازی، توپ دنده ) کریکت مانند ام شدمک، لشپاق 

های ر چیتی سفید ( نظر به کلایی و شفاقی گل به زیبایی اش چند تایی بود( و شیشه بُرد. ) شیشه های گل دا
بازی ما ی دیگر همشان ارزش دو تایی سه تایی تا ده تایی داشتند، بودند. چنایی که خواندید، من و هر بچه

اهن دکمه  اهن از گ است؟ های خود و اعضای فامیل خود را می های پی  کندیم برای ما مهم نه بود، آن پی 
ی  بوبویم کمی  بودم که  ی  یا جدید؟یک روز جمعه در یی خیی به کندن دکمهکهنه است  ی دار من است، 

اهن گل  وع کرده و در دام افتاده و حسب گفتهدار فلهپی  ی خودم سرر ها به نرخ بلدیه لت ی همان زمانلی 
 دم. خور

 بچیم مه مادر اندر دارم…   - الف - ۴۶

آخرین   ی راست روی من را باخوردن آن بود که بوبویم از هیبت خشم، گونه بار لت ترین مشکل یک مهم
توان فشار، دندان گرفتند و جای آن به خویی نمایان بود. غم درد را نه داشتم. غم فردای کارکردن و مکتب  

ی برایم بسیار آزار دهنده بود.  گاهی زود، به دکان کاکا به هرترتیب آن روز و شب گذشتند و روز شنبه په رفیی

ام بینند، اما چاره نه بود. دلیل را پرسید، بهانه کردم که برادر کوچک رحیم رفته و کوشش کردم رویم را نه
ی مادر، هم خیی بودم که سایه دندان گرفته و کاکا رحیم هم آن را جدی نه گرفتند. یی  چنان دنبال من ی کمی 

های  ها و شوچی مزنگ رفتم شگفتی ی دوم دهمیدان، به مکتب ما در حصهاست. چاشت، هی میدان و طی  
ها ها، خنده خندیی ما گذشتانده ایم. با داخل شدن در صحن مکتب، موچی از ریشدوران مکتب را همه

ی می مکتتی ها و همصنف های هم پرایی و پرزه ی گفت. های ما، من را هدف گرفته و هرکس به تعبی  خود چی 
صنف و رفیق ما که عبدالصبور نام داشت و مادرش گرامی خود را در طفولیت از دست داده و یک هم 

غی  بوبویت هیچ کسی دندان گرفته باشه...(. در دلم گفتم راست    گهمادر اندر داشت، گفت: )... وله

. صبور ادامه داد و به شوچی گفت: ) ... بچیم مه که بوبوی اندری دارم مره ای رقم نه
ی

دان    میکی
ُ
زده، خ

ها  زنگ آغاز دروس نواخته شد و پسا خواندن سرود ملی!؟ آن زمان، همه داخل صنف چی کدی...؟ (. 
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کار من ها بعد هم ی ما، صدیقه جان بودند که سال ی جغرافیهرفتیم. نگران صنف ششم و معلمه صاحبه
 در رادیو تلویزیون ملی افغانستان شدند. 

! بوبویم از من به مکتب شکایت کرده و من یی   - ب - ۴۶  خیی

استاد حمیدیار سرمعلم صاحب مکتبدقیقه  ۴۵هنوز   آواز  بود که  نه گذشته  ما  اول  از    ی ساعت  را 

ی بدون شیشه و پلاستیک صنف ما ایستاده بودند و به صدیقه  پشت  سر خود شنیدیم. ایشان زیر کلکی 
خندی گفتند: )...  جان گفتند: )... همی کفتانک ته روان کو اداره، که مه کارش دارم. صدیقه جان با لب

سر معلم صایب مام از دست شوچی ای کفتانک به بیتی رسیدیم. همیالی خودش غرق شوچی بود که نفر 
 شه مه داغ کنم...(. روی خود را گشتانده دیدم سر معلم صاحب 

ی
پشت چوب روان کدیم تا روی دگ

اند  ایستاده  ی  زیرکلکی  در  بروم.   هنوزم  اداره  دادند که  اجازه  صدیقه  استاد  با    و  )د(،  ششم  ما،  صنف 
ک داشت. مگر صنف ما شامل اصل ساختمان نه بوده و همان پیاده  خانه سرمعلمیت، یک دیوار مشیی

 شد. با ترس و تشویش خدمت سر معلم صاحب رفتم. یی تأخی  پرسیدند: گفته می 

 یا مام جزا بتمت؟( 
ی

) روی ته چی شده؟ (. همان بهانه را پیش آوردم، مگر با عتاب گفتند: )راست میکی
ی گفتند که تا حالا هم باورم نه می من باز هم انکار کردم. سرمعلم صاحب بک  ی  شود. گفتند: باره چی 

دیگر بهانه کارگر نه بود. نه اقرار کردم و نه انکار. تنها سکوت   )روی ته بیادرت دندان گرفته یا مادرت؟(.  

چرا  نمودم. سرمعلم صاحب دوباره سر سخن را باز کرده و گفتند: ) مادرت به شکایت کدن از تو آمده بود. 
می  تکمای ره  انا  می پی  شاگردی  هم  و  میخایی  درس  هم  خودت  ؟  تی

َ
تاوان ک تان  خایی  به  ی  می  باز   ، کتی

.. می  ...(. مادرت دیده که بشقاب گل   رسایی ها و دم از دست داره قصدی شکستاندی که شیشه بورد کتی
ی برگشت به صنف را برایم داده و احساس کردم که با لحن نوازش گرانه گفتند: )...  پاهایم بر آمد. اجازه 

ته. مارام از شوچی دیوانه کدی خایی تانه هم...(. وقت برآمدن من دگه اول اخلاق ته کار دارم باز کفتایی  
 استاد صدیقه جان داخل اداره شده و گفتند: ) طالع کدی که سر معلم صایب خاستیت... برو گم شو....(. 

 من تا صنف هفتم مکتب، زیاد لت و کوب شده ام و مستحق بودم 

 کریم خاتمه یافت! کردن قرآن لت و کوب شدن من که با پیش   - ج - ۴۶

 داشتیم که بسیار مهربان و دل
ی

 تر از هر آن اندازه بودند که تصور کنید. سوزتر و مهربانکاکای بزرگ

آموز بودم، ایشان به من یک جوره کلوش خریدند. گان شاد باشد. زمایی که من دانشروح شان با همه رفته
بازی در دریای کابل رفتیم که یک قسمت آن از مسی  فردای همان روز از راه مکتب با همصنفانم برای آب

دارم(، خلاص شده، وقت  بازی )که تا هنوز یادش نه . از آب گذشت وحش می مزنگ عقب باغ نوآباد ده 
ها را دزدیده بود. تشویش زیاد  هایم در جای شان نیستند. کدام یی انصاف آن لباس پوشیدن دیدم، کلوش 

اندیشیدم تا مگر از مجازات رهایی یافته و دوباره صاحب سنخی می داشتم. به یک دروغکرده، اما چاره نه

 ترفند 
ی
 کسایی که دورههایی به کار برده بو یک کلوش گردم. قبلا

ی
 ی طلایی زنده دم که نتیجه داشتند. مثلا

ی
گ

دانند که یک جوی آب مقابل محبس در امتداد حمام عمومی می  مزنگ را به خاطر دارند،کابل از جمله ده 

ل استاد گرامی زرغونه ی کنان سوی  تر پر از آب بود. شوچی ریز و گاهی کم جان قرار داشته و مدام لبو میی
ی در خیابان عمومی بالای دیوار می  خانه رفتم و بکس مکتب را در دست چپ خود تکان داده، به جای رفیی

احتیاطی از  رفتم که سرانجام بکس در یک یی ارتفاع استنادی و حایل میان جوی آب و خیابان راه می کم 
اد و آن  دست من به جوی آب پرید. مانند هر بچه جوان دیگر شوخ بودم. مادامی که بکس من در آب افت

ی خراب شده، بکس را گرفته و پس  را به کمک دوستان هم ون آوردیم، دیدم همه چی  صنف خودم از آب بی 

ی خانه پنهان کرده و طوری به خانه رفتم که کسی از آن که به خانه رسیدم، آن را در تهکاب زیر برنده 
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پرسیدند.  های ما را می متوجه آمدن من نه شود و چنان شد. کاکایم به طور معمول پس از نان شب درس 

با اتوریته بودند، گفتند بیار کتاب هایته  ی حال بسیار  وقتی مرحوم کاکای بزرگ ما بسیارمهربان و در عی 
ان مانده و رفته هرجا را بگردم، از بوبویم پرسیدم: بوبو بکس مه نه دیدی؟ جواب دادند: )...هر جای   حی 

فهمیدم، تجاهل عارفانه دارم خود را مصروف پالیدن بکس که ماندی سیل کو هموجه اس...(. من که می 
نشان دادم که حاچی صاحب مرحوم کاکایم صدا زدند: ) مه رفتم اتاق خود، کار دارم باز صبا شو درسای  

هایم برداشته شد. فردا وقت بکس را از تهکاب گرفته شانه   کنم...(. گویی بار گرایی از هر دو روزه پرسانت می 
ها را از بکس  ها و قلم چهها و کتاب و دیدم کمی خشک شده و طرف دکان حرکت کرده در دکان، کتاب 

ون دکان گذاشتم تا خشک شوند.   کشیده بی 

 باردوم، مگر شانس با من یاری نه کرد: - د   - ۴۶

روز هم آن را یاد نه گرفتم، دزدی شد. فکر کردم در مورد دزدی  بازی که تا ام هایم در هنگام آبوقتی کلوش 

هایم شدن کلوش  دیدم کلوش  من که  خواهد کرد...  اثر  م،  بیی به کار  هم  را  بکس  ترفند  همان  باز  هایم، 

گذری های هر کسی و هر رهنگاه  طرف خانه رفتیم.   صنف و رفیقم،راه با سلیم همنیستند، پاهای برهنه هم 
رفتیم تا به خانه برسیم.  که عقب را ببینیم، دوان دوان می ی من دوخته شده و ما بدون آن به پاهای برهنه

خانه رسیده، هیچ کسی را نه دیده و به سرعت داخل حویلی شده، از راه برنده به اتاق رفتم، )یک اتاقی که 
 تر اوقات، ادی ما در آن زنده ، اما من و سه برادرم با پدر و مادر و بیش تر از بیست میی مرب  ع نه بود بیش

ی
گ

جویی جستم تا به یک طریقی کاکا حاچی را بگویم، یک جوره کلوش  هایم را کشیده و چاره کردیم(. لباس می 
خیی از این که در یک تصادف بد، کاکای پدر مانند ما در وقت آمدن  خیی از خود و یی نو برای من بخرند. یی 

غم از ترس بوبویم یی  ام دیده و تا خانه تعقیبم کرده اند. آباد دنبال ما بوده و مرا با پاهای برهنهما از راه نو 

زمان جایی رفته، آغایم هم در کار مصروف و ادې، )بوبوکلان مادری( ما که مانند هر بوبوکلایی  بودم، همان 
ل هم  کردند. ظبت می تر بوده، در خانه از ما مو مهربان  ی کف حویلی اتاق کوچک کاکایم با یک تشناب در میی

همیشه  وارم از اتاق شان برآمدند. مانندی حویلی بودم که کاکای بزرگ در برنده  قرار داشت و بسیار منظم. 
دادن ما سخت بود.  جواب   داشتیم،شدیم و هم اگر گناهی می با ترس و هراس در حضور شان ایستاد می 

ی کاکایم یکی دو روز پیشزد، بدون فکر کردن آن که کلوش اجل دور سرم گشت می  خریدند و من  ها را همی 
جورت کلوش یا بوت،  خاطرم جمع بود که تا خریداری یک   جوره بوت پلاستیکی کهنه داشتم و گم کردم، یک 

گفتیم: کاکاجان یا می پوشیدم. از بالای برنده سلام دادم. سلام آن زمان هم بسیار یی ساخت بود. آن را می 

جان، السلام. پس از سلام، گفتم کاکا معاش که گرفتی به خی  یک جوره  جان یا ادې یا عمهآغاجان یا بوبو 
 خری؟می بوت یا کلوش برم 

خرم برت…«، به سرعت بالا شده و در برنده، باکلوش  سر، گفتند: »… باش، میایم می خیی و کاکا آشفتهمن یی 

شان من را چنان زدند که هیچ ناله و فریاد من و عذر کردن ادې ما نتیجه نه داد. تا آن که بوبوکلان سرسفید 

ما، قرآن کریم را آورده و سوگندشان دادند. بعد کاکایم رهایم کردند. ) ... من مستحق چنان مجازات بودم  
 برگردند و هر روز من را هم چنان لت و کوب کنند...(.  و کاش کاکایم

پس از رها کردن من، به ادیم گفتند: ) ...زن ماما تو خیی داری که سه روز نه شد به ای چوچی خرس )تکیه  

کلام شان( کلوش خریدم، رفته او بازی نه یی خوده کده کلوش شه دزدی کدن و خودش کت سلیم پای لچ 
کلام شان« راسته به مام نه  تا خانه آمده...(. ادېم هم بر من عتاب کرده گفتند: )... ای خرابایی »تکیه

…(،می  می  گویی افکار  ی  همی  مرکز  با  اداری  دفیی  به  را  من  رسیدیم.  گفتند،  موظف  افش  که  رفتیم 
ده و خودشان برگشتند  تعلیمی  . سیی

 ی من از آن مرکز! ترین خاطره یاد آمدن تلخ - ۴۷
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ی    ما   ۱۳۵۹سال   ی بدی از آن داشتم. تابستانآشنایی قبلی و خاطره  ۸ی  با مرکز تعلیمی فرقه را برای فراگی 
ۍ فرمانده کل فرقه بود تعلیمات نظامی به آن مرکز فرستاده بودند. آن زمان آقای  شهنواز تتی 

ی به میدان تعلیم، به اثر فی  اشتباه یک رفیق حزیی ما، متأسفانه رفیق سرور، ی روز رفیی جوان رشید و   اولی 
به اصطلاح عام، با قد میانه، موهای زرد و  ، چنگ  برومند حزب، به شهادت رسید. سرور جوایی 

ی
چنکی

ی شهیدی از گروه حزب در آن   سار سرخ رخ ، نخستی  جا تقدیم جامعه گردید. همه و سفید و چشمان آیی

ی بر هم خورد و همه  دچار سرگیچه شده، در یک تصمیم جمعی، میدان تعلیم را به قصد کاغوش چی 
ی

  گ
یی  تا کنون   که 

پرسسیر ترک کردیم.  خود  اسلحه های  دن  سیی چرایی  مانده،  در  پاسخ  ما  برای  با گلوله  ی 

ی روز تمرینات و آموزش  از فردای شهادت رفیق سرور، های نظامی است. فقط همان شب پیش  نخستی 
مجموعه جلد،  یک  آن  ی سرودهیک  عنوان  دادند.  ما  برای  را  بارش  محب  رفیق  مرحوم  های حماسی 

ه آفرین که با این بیت)زمزمه ی وع می های کاغوش( بود و یی نهایت انگی   شد: ها سرر

 ایستاده به سنگرم سلامم به تو باد             

ینه نگارکم پیامم به تو باد             ی  سیی

 یی وطن گرجان بدهم چه عجب در ره         

 دستت به دعا بگو که جانم به تو باد       

شهادت رفیق سرور آن شور  کردیم. های کاغوش را بلند بلند خوانده و زمزمه می های شب زمزمهتا نا وقت 

ل  ی ما ربود. آماده شدیم تا برای خاکاولی را از همه ی ل شان انتقال دهیم. میی ی سپاری، جسد او را در میی
پیچد و به طرف چپ،  گاه می یی که از راست ختم دانشدر گولایی  گاه کابلگاه اخی  دانشایشان واقع ایست 

گذرد و در طول حیات و اندی از آن روز نحس می یابد بود. حالا چهل سال  جانب سیلوی مرکزی ادامه می 
م و بازمانده خود هر باری که از آن مسی  می  گان رفیق سرور شهید در  گذشتم، فریادهای بلند فامیل محیی

ی انداز شده و رنج می  عمد دهندگوش هایم طنی  م. به هرحال، جنازه دفن شد و رفیق فریدون که عامل غی 
، تا ام های زنده ی تراژید بود، زندان رفت و به دلیل مصروفیتآن حادثه 

ی
دانم فریدون به چه می نه روزگ

 سرنوشت رسید. 

 گویی کرده بودم! به آغا و بوبویم دروغ   - الف   - ۴۷

ی جنازه، هرکسی که خواست طرف خانه  ی خود برود، رفت که فردا دوباره به پس از ختم مراسم تدفی 

ی تعلیمات    به فراگی 
ی عادت مخالفت آغایم و بوبویم، طور پنهایی فرقه حاصری گردد. من به دلیل دانسیی

ون از کشور برای آموزش  نظامی رفته و برای آنان دروعیی دست و پا کرده بودم که گویا مدت سه ماه بی 
می می  نه  دروغروم.  ماجرای  برگشتم،  فرقه  به  دوباره  و  بروم  خانه  ادامهتوانستم  در  من  ی کتاب گویی 

ی افکار در ذهن من تداعی می  آید. می  شدند که افش موظف دفیی اداری مرکز تعلیمی به من گفتند باید همی 
ی من را برای  مرکز تعلیمی شدیم. معرقی نامه  برویم و قوماندان صایب را ببینیم. داخل دفیی قوماندایی 

نه می  دادند.  آن شان  تا  ی  میی همان  با  من  انفکاک  حکم  ی  عی  پای  رد  بود.  دانستم که  هم سر کشیده  جا 
ی قوماندان مرکز تعلیمی، جناب سیداقا خان، جوان تنومند بسیار آراسته و سر و سیمای زیبای چهارشانه 

 با همان ویژه خداداد، با محبت من را خوش 
ً
 آمدید گفته و به شخصی، تقریبا

ی
های ظاهری خودش که گ

روی شان بود معرقی کردند. ایشان، جان محمد خان معاون سیاسی مرکز تعلیمی بودند. پس از آن پیش
کنم، حالا یک سرباز ی دیگری نه داریم باید شما را در یک تولی بفرستیم. گفتم درک می گفتند ما چاره

سان من سرباز شدم. یک ماه از سرباز پذیرم. من را به تولی سوم معرقی کردند و به این ت را می استم و مقررا
وجو کرده، شدن من نه گذشته بود که روزی شکرالله خان معاون سیاسی تولی سوم مرا فراخوانده و پرس
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وار به ما اطلاع رسیده که خودت ده و امنیت سلسله  امور سیاسی وزارت دفاع گفتند: )…از طریق ریاست

یک جلسی غیایی سازمان حزیی سابق تان از حزب اخراج شدی. و آدرس ته از محل تجمع دریافته و به ما 
کنم تا من که در جریان آموزش تعلیمات نظامی بودم، گفتم جریان را بعدها برای تان بیان می خیی دادن…(. 

امنیت کسی را   ست؟ پرسیدند خلقی بودی که کشیدنت؟ اگه یی امکان نه داشت ازبدانید، حقیقت چی 
، من سکوت کوتاهی کرده و  ی سپس گفتم عجب حزیی داریم ما و شما،    سرباز ساخته و به اردو معرقی کیی

رفیق حصاری به مدیر امنیت محل تجمع   به آن ترتیب دانستم که همان اطلاع مه حالی سرباز شماستم. 
 دهند. جا هم اطلاع می درست بوده و اطمینان حاصل کردم که هر تصمیم بعدی را به این

ال محفوظ، هم شلاق -۴۸    گرفتند! چنان من و دگران را نشانه می های ناایستای جیی

دانستم چرا من غیایی و غی  اصولی و بدون حضور خودم از حزب اخراج شده ام. و اما هرگز  مگر نه می 
یتسلیم نه شدم. تصمیم  ال محفوظ با مخالفان گی  شان، درست تقلیدی، مانند های حزیی رزاق و جیی

ی  باران.  جلسات بازپرس زمان استالی  ی اینان با ارچند مقایسه از اعضای حزب بود، مخالفان محکوم و تی 

، یک مضحکه است، ی ی آهنی  استالیتی که فرزندانش را هم بالاتر از آرمان کشوری اش نه دانست،   استالی 
یی  و  آگاهانه  نا  محفوظ  ال  جیی و  قیوم  و  رزاق  مانند  مکارهایی  عقده مگر  یی  در    های گشایی مطالعه 

بهیی بنویسم که تعهدی نه داشتند. چنایی ارزسیر برای وطن و آرمان و تعهد شان قایل نه بودند یا   شخصی،
ی تراژید به شهادت رسید و من را هم از حزب اخراج کرده بودند.  خواندید، رفیق سرور ما در یک حادثه  که

ی من، در همان مرکز نزدیک چهارسال و اندی البته فاصله میان شهادت رفیق سرور تا عسکر شدن دوباره 
ی یک آموزش کوتاه مدت نظامی و دور دوم به   و با تفاوت آن بودند که دور نخست داوطلبانه برای فراگی 

با شور و نشاط گذشتند.   تکرار طفولیت و نوجوایی  هر رو، آن روزهای یی   به سربازی اجباری رفته بودم. 

وقت بایستی پس   من دیگر سرباز رسمی دولت و در مرکز تعلیمی مصروف تعلیمات نظامی شدم. هر صبح
پاک رفته و در طعام از نماز صب خانه چای صبح را صرف و به طرف میدان تعلیم حرکت  ح به منطقه 

 در فرقه و مرکز تعلیمی آن، تفاوت یک بر صدها چند با …محل تجمع داشت، همه کردیم. )…زنده می 
ی

گ
از برادران هزاره  ی عالی و منظم و بدون هیچ کمی میش بود…(. عبدالرحمان  با  چی  بلدیت کامل  ی ما که 

ی می جمع م مرکز تعلیمی نظام عسکری داشتند، تولیۍ ما را رهیی ی مسئولان محیی کردند. به دلیل اطلاع داشیی
ی شان در اخراج  و کم و بیش در قرارگاه فرقه از سرنوشتم، شناخته شده بودم. به خصوص با آگاهی یافیی

در مرکز تعلیمی گروهی به نام   شدن من از حزب، گمان خلقی بودنم را کردند. یک ماهی نه گذشته بود که

قراول )اصطلاح عسکری( ایجاد گردید. هدف از آن، آماده باش یک گروه ویژه به منظور اجرای وظایف  
قابل پیش  مرکز تعلیمی، به حیث تنها منبع   بیتی و عاجل بود. من را هم شامل این تشکیل ساختند. غی 

، بخشتغذیه  وی انسایی برای فرستادن سربازان در جبهات شمرده   های ماتحت فرماندهی فرقهی اکمال نی 
وظایف  می  راهی  اند،  فرا گرفته  را  تعلیمات  آموزش  از  مرحله  تا کدام  بود که سربازان  نه  مهم  شد. گاهی 

دلیل، دلمی  به همان  را می هره شدند.  ما  یک  دیگر، هر  به قطعات  فرستادن  یک  ی  قراول جدید  آزرد. 

ی ا  گاه یک روز، همه ز فرستادن شخص به )نفر کسیر = اصطلاح عسکری(. پهگریزگاهی بود برای جلوگی 
ی

گ

ف رئیس را غافل ف الدین سرر م سرر ارکان گی  ساخته و آلارم جمع شوید را نواخته و اعلام کردند که محیی

یف می  رئیس صاحب  آورند. همه، در قطارهای مربوط به گروه خود صف کشیدیم. فرقه برای معاینه تشر
یف آورده و پس از انجام مراسم عسکری و قبولی تقدیم قطعه برای معاینه، آغاز به معاینه ی  ارکان تشر

ی نه بود که برای حفظ سلامت و نظافت  ی ی چی  تا آن زمان چنی  یکی سربازان کردند. پندار من  ی عملی فی 
ی را مانند محل تجمع فکر می کردم که اشتباه من بو سرباز چنان توجه صورت می  د. همه چی  وی  گی  د. آن نی 

 گی  و آن په چشم 
ی
گاه زود و معاینه کردن هر یک از سربازان توسط یک نفر آمر باصلاحیت برای من کاملا

 داشتند. نوبت معاینه به گروه ما رسید. مکلف بودیم کمربندها و دکمهتازه 
ی

ها را باز بگذاریم. های لباس گ
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، خود لباس اهتی بودند.  های بدن همه معاینه شدند که نه باید ناپاک می سنت  ها و زیر هر دو بغل, زیر پی 

ی شگفتی آور بود، به ویژه معاینه  پسا ختم طولایی مدت  ی موهای زیر بغل و زیرناف. برای من همه چی 
های مزمن سربازان پرسیدند. من گفتم که مشکل تنفسی و آسم شدید معاینات، به صورت عموم از مریصیی 

 نه کسایی دارم. به فرمانده مرکز تعلیمی هدایت دادند تا همه کسایی مریض اند و با لبخند ملیخ گفتند 

 خواندید که بدون محاکمه از دولت و سپس از حزب اخراج شده و استیناف خواهی کردم. 

شاه سوری را به آتش بکشند. لیسه بوبویم نه گذاشت تا  - ۶۱  ی شی 

ون شدم، حواس وقتی از مقر کمیته مرکزی حزب ) اداره  ( بی 
های پریشایی برهوش و پریی ی امور کنویی

به   ثبات و جدل فکری درنوردیده و  روان من هجوم آوردند و گویی راهی را در آوردگاه یی توازن قدرت 

و می  رفته  بُرندهفرسایش  تیغ  هر  این کشمکش پنداشتم که  از  رد  یی 
ُ
خ ناز، که  نه خدنگ  های خاموش، 

گونه؟ در آرزوی رهایی مردم و خود، از چنگال مرگ آفرین ی وجود من اند. به یاد آوردم که چی کننده 

 و یی رحمی آن 
ی های خود مان را سیی تی  بلا کردیم. هر روز از روز، ده ده روز حاکمیت  ها جان اکسای امی 

ی بر ملت ده ده سال می گ ی نه بود.  ساری رژیم  ذشت و از انجام نگون کشتار در کشتارگاه قهار امی  آن خیی

ل هر باشنده  ی یی به نام اجباری ی جغرافیای کشندههمه از هم در هراس بودند، یی باوری درب ورودی میی
گان آن نه به جیی و اکراه و نه اختیاری و اجباری که بر که باشنده  کرد. کشوریافغانستان را دق الباب می 

ها نه بود و  گاهی مأمتی آرام برای آنجا متوطن بودند و هستند، هیچ اساس قانون خدایی زاد ولد، در آن

ها درست مانند زمان عبدالرحمان جلاد بود که حتا شوهرها از زنان  نیست. فضای استخبارایی در خانه
وان سن  شان هراس داشتند. با هرناملایمایی دست و پنجه نرم کرده و نسلی که هر کدام ما متناسب به ت

حقوق موازی و مساوی و از  و سال خود، مرگ را به جان خریده، آگاهانه و فداکارانه برای به دست آوردن 
باداری، سرهای  نه   های مان اندر کردیم، دست   مان را به کف میان بردن آقایی و  مگر کسی ارزش آن را 

روز خواهی از دهه های سی و چهل خورشیدی تا ام دانست. فراموش نه کنیم که مبارزات مبارزان عدالت
ی کشور یا جهان  . چون این گشایی کردند و یا وطنبه مراتب فداکارانه تر از آن بود که گویا سلاطی  فروسیر

ی از برتری  یت، قطع  های تباری, نابودی برنامهخواهیمبارزات، همه برای جلوگی  های تخیلی، اقلیت و اکیر

یا بلامنازعه  ، تقسیم متوازن عمودی و افقی  خواهان قبیلهاهی تمامیتخو ی تمامیتبا منازعه  اوغایی ی 
 بوده است. ثروت و قدرت و سیاست و برابر بودن انکشاقی در هربخسیر از زنده 
ی

هرچند این مبارزات  گ

بازدارنده اثرمندی عوامل  عنوان  به  اما  شدند  نه  نهادینه  مگر  جا گذاشتند  به  از خود  ماندگاری  ی  های 
ی ی تقاطع غلیان احساسات حق تباری و نژادی و انحصاری و نقطه  استبداد  ، حکام جابر را زمی  گی  طلتی

ها حرام ساخته بودند. کهن کاوی های حد اقل نزدیک به بیست ده سال کرده و خواب و مستی را بر آن
، بازتاب روشتی از وابسته ی  های سیاسی و نظامی و دستپسی 
ی

در    نشانده بودن غالب آن اهالی قدرتگ

گوید  کنند.اما هیچ کسی نه می می   های کاذبانه نمایی ها بزرگتباران آن روان و همکشور است که خود و یا ره

مداران  سر و همه قدرت سر و یی نما های دوسر و یکو همه خان  شجاع، محمدیعقوب که عبدالرحمان، شاه 
دشمن، چی  انگلیسملت  ارایان  بزم  و  رقاصان  روسیهگونه؟  و  اکتوبر حزب ها  انقلاب  از  قبل  تزاری  ی 

کمونیست شوروی و حالا از آمریکا بودند و هستند. با خودم گرم گفت و گو بودم و به یاد آوردم که خودم  
ی ها، بردنهم از گرفتاری با رفقای حزیی و سیاسی من، یی  ی ها و بسیی رزمان مان آگاه و در  های همها و کشیی

شدیم. باری احساس خطر جدی  ه و محاکمه و شکنجه و گرفتاری می ی مجادلخودآگاه، آماده  یک حس 
 نه رسیده بودم. به بوبویم و آغایم که آن زمان در  کردم، هر چند از لحاظ تجربه و عمر هم به پخته 
ی

گ

شهر کهنه. آن جا   نهاد دادم که چند روزی برویم در درخت شنگ کابل بوده و ایران نه رفته بودند، پیش 

ک آغایم و بوبویم، کاکا ملوک و هم  ی شان ) من را مانند فرزندان شان  سر مرحومهیکی از خویشاوندان مشیی
ها رهایی یافته و در سپاه قرغه توظیف  ها و یی سرنوشتی های زندان ها که من از جنجال دوست داشتند. بعد 
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ی نان خشک در داش به  دار دست های مبارک شان،برقی و غذای مزهشدم، تصمیم گرفته بودند با پخیی

پایان داد. انا لله و انا الیه راجعون. این  دیدن من بیایند که سوگ مندانه برق داش برقی به حیات شان 
دلایلی که من آن جا را انتخاب   جریان را بعدها فرزند شان و کاکا ملوک به من و فامیل ما روایت کردند(. 

ی را بهانه ی نه گفته و مهمایی رفیی ی ی آغایم  زادهها بودند که کاکا ملوک خالهآوردم آن  کردم، اما به فامیل چی 
دانست. ی شان را هیچ کسی نه می ی شان از خویشاوندان بویویم بودند، و نشایی خانهسر مرحومه و هم

دارم. من به اتفاق بوبویم و برادران ام رفتیم.  روه، ممانعتی نهبویت می روم اگه بو آغایم گفتند: » مه نه می 
، در رخ   هایی

 ممنونم که بسیار با محبت از ما استقبال کردند. اما ناراحتی
ً
سار زن و شوهر پنهان نه  واقعا

بودند و فکر هم کردند که ما تنها مهمایی رفته ایم. ماشاءالله مانند آغا و بوبوی من، فرزندان قد و نیم 

مندانه محمد ناصر فرزند ارشد   ها جوانان رشیدی شدند و سوگ الحمدالله آنان بعد   قدی زیاد داشتند. 
وی هوایی ارتش افغانستان بود، در سانحه کوپیی شان که خلبان هلی  ی سقوط هواپیمای شان به های نی 

بانان عزیز خود را  شهادت رسید. مادامی که نگرایی  ی دیدم وسواس فکری باز هم بر من های روچ آن می 
ی شان زده شد و کاکا ناوقت شب غذا خوردیم و ساعتی نه گذشته بود که درب کوچه  مستولی گشت. 

سرشان ملوک به طور غی  منتظره رو به من کرده گفتند: ) ... نواسی خاله تو بیه کتی مه. رو به بوبویم و هم
ون نه بیاین...(. دانستم که زمان آن رسیده تا علت دل ی که بی  های واپسیکرده، گفتند: »..اشتکا را نگاه کنی 

، برادر  شان را بدانم.  رفتیم و کاکا ملوک به سرعت درب کوچه را گشودند، دیدم خواجه صاحب صدیقی

یکی از مبارزات دیگری خیی نه   آنان داخل شدند.  سر شان با یک نفر دیگر، اما بسیار سراسیمه بودند. هم 
م ما آمدن آنان را انتظار داشتند و  داشتیم اما  بان محیی ی هر دو در یک پناه گاه آمده ایم با تفاوت آن که می 

ها را درنگ، تازه از راه رسیده وقت و به ناگاه آمده بودیم. کاکا ملوک یی که یی ما نه بر خلاف میل شان بل
 آن را نه دیده  خانه ره  در زیر زمیتی 

ی
نمایی کردند که معلوم بود تازه و غی  معیاری حفاری شده و ما هم قبلا

تر شدند که آقای صدیقی کدام خط سیاسی دارند؟ و دلیل پنهان شدن شان  های من بیشکاوی بودیم. کنج 
ی پرس با آن هم  وگوهای آرام و لرزان  وپال خودی بودم و متوجه گفتراهی که دارند چی است؟ در همی 

قای ما را زندایی کردند و جست و جو دارند. دل به دریا شان شدم که صدیقی صاحب گفتند: » همه رف

زده پرسیدم خواجه صاحب کدام رفیق های تان را؟ صدیقی صاحب که لحن گفتار عادی ایشان هم بسیار  
یفایی بود بدون نظرداشت سن و سال و نوع رابطه مانه و تشر به من  محیی با جانب مقابل دارند؟  یی که 

خند پرسیدند: ) ... چرا؟  خند من را دیدند به شوچی و با لبگفتند، که چی کاره اند. وقتی تعجب و لب
ت زده   تعجب و خنده . هر سه با حی  ی  به کدین نواسی بوبو دادا...(. گفتم جای پت شدن مره گرفتی 

ی
گ

ی بود. یک وجوه یک  دگر نگاه کرده و پرسیدند: »چطور؟«، کمی توضیح دادم. دلیل باور من هم دو چی 
ک ف رَو تر از من، هم به لحاظ سن و سال امیلی و قومی و دوم این که آن دو هم فراری بودند و پیشمشیی

ی مخقی ره در جناچ  ی سیاسی و هم تجربه و آگاهی و مطالعات فکری. گفتم مه مبارز ی مبارزهو پیشینه

و راستی بگویم مه هم بوبویم     ها خلاص شویم. بری رفیق کارمل اس قبول کدیم تا از این جنجال که به ره
ی تان خو مگر آغایم نامد. اما شما ره نه می   و آغایمه بازی دادم به نام مهمایی اینجه آمدیم، فامم. رفقا گفیی

؟ آقای صدیقی و دوست شان دوباره با من احوال مانه ولی نه می گان حزب ما می به رزمنده فامم که شما چی
رد  سی مشکوک نه میشه هم متعلم هستی و هم جان و جثهپرسی رفقانه کرده و گفتند: ».. سر تو ک

ُ
ی خ

ها هم خسته بودند و شب هم  های لعنتی اعتبار نیس…«. چون آنداری. اما خوب کدی سر از ای امیتی 
ی و هراس هم   ناوقت و خطر هم  رفت، با هم خداحافظی  چنان کشنده بود، و بیم خیی شدن اطفال می در کمی 

و کاکا ملوک به بوبویم    ی کاکا ملوک حتمی شد. برگشتیمکردیم و تصمیم من برای ترک قبل از وقت خانه

.«. خوابیدیم و پیش از آن بوبویم را گفتم: )... بوبو صوب به خی  وخت   ی شان گفت: »…رفیقایم بودن رفیی
. هوا هم کم کم سرد شده آغایم هم تناس . گفتم یی ی تو خو گفتی ما ره چند روز بیی . کاکا  بریم خانه. گفیی

رحیم مام سر مه قرار نه شه و جوابم نه ته ...(. بوبویم قبول کردند. دلیل این تصمیم آن بود تا از فشار 
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یم و    ی شان هم کم سر و مهمانان مخقی شده تشویش کاکا ملوک و هم شود و هم در موقعیتی قرار نه گی 

په باشیم.  داشته  نه  ی  برانگی  جنجال  جریان فردای  چنان  هم  مبارزه  و  رفتیم  خانه  دوباره  وقت،  گاهی 
 که ما را یی سرنوشت  داشت. 

ها برابر نیم کنند. شاید برچی آن می   از خود پرسیدم چی کاره اند؟ این آقایایی

رفتم و هوش دور من، ی صادقانه نه کرده باشد. از کمیته مرکزی دور شده می ساعت یک روز من مبارزه
داد و به یاد آوردم، در تابستان قرار می  ی تازه، مقابلمها را یکی یی دیگری مانند نوارهای ضبط شده گذشته

ی شهری، کمی وقت تر و با استفاده  ساعته  ۲۴های متواتر  ی پر کار و گزمهپس از یک هفته  ۱۳۶۲سال  
چه دکایی  مزنگ پیاده شده تا سری هم به نیمدر نوآباد ده های حمل و نقل عمومی به خانه رفتم. از بس

پا کرده بودم. او که بسیار شه  برادرم … دست و  به اشخاص بزنم که برای  قب ) اصطلاح عام مربوط 

ی حال از مرتبت ویژه ناسازگار ( و پرخاش   برای آغای مرحوم ما برخوردار بود، با  ی ناردانه گر و در عی 
ی

گ
، واقع کارته های دوران کارکردن در کفاسیر توجه به اندوخته توانست کم و بیش مستقلانه  ی پروان، می یی

بوت  صنعت  آموزش هم  ختم  از  پس  بود که گفتم  دلیل  همان  به  دهد.  ادامه  را  روزانه دوری    یهای 
، همان  ستایی جا مصروف باشد بهیی است. رفتم دکان که با دو سه هم صنف و دوستان خود در دکان دبی 

یتی اس شکر   آه لالاجان خی   ...( داد:  یتی اس؟ جواب  پرسیدم خی  و کار است.  نشسته و سرگرم قصه 
متوجه نه شدم که برادرم چی روحیه یی دارد؟ وقتی خانه رسیدم،     خدا...( یا فکر من نه شد و یا به دقت

های خود را تبدیل کنم که علیکی، گفتم لباس تر اما آخرین ساعات روز بود. پس از سلامهوا هنوز روشن 

که کارت دارم... با شوچی گفتم بوبو     بوبویم آشفته و هراسان من را صدا زدند: ) ... کالایته بدل نه کو
شتی از    حوصلی زن کدن نیس...(. عاجل وارد اتاق من شده و یی 

ُ
مهابا گفتند: )... خوده پشت کار دفیی ک

سوزانه. گفتم کدامش؟ نام…  اولاد بابیت خیی نه داری... برو، او جوانه مرگه خانه بیار که امشو مکتبه می 
ی که شنیدن آن هم  چو بمی در بناگوش من ترکید و شنیدن آن را از فامیل خود انتظار  را بردند...(. خیی

ی من هم دور بود. پرسیدم چطور؟ بوبویم گفت: خانه آمده بود و خودش اقرار کد.  داشتم و از مخیلهنه
ی از آن حادثه  یی سراسیمه و با شتاب طرف دکان برادرم دویدم. گویی خدا آن روز من را فقط به جلوگی 

که نیم ساعت هایی  به هرحال وقتی دکان رسیدم، دیدم همان   فرستاد که اگر رخ می داد تا ابد گناه کار بودم. 

رفتند. محاسبه کردم که   قبل با او بودند، هنوز هم نشسته اند و به مجرد دیدن من خدا حافظی نموده و 
 عکس العمل نشان می 

ً
  رویم. پرسید،گفتم دکانه بسته کو که جایی می  دادم جنجالی برپا نه شود. اگر دفعتا

کجا؟ گفتم گپ نه زن جم کو دکانه بیا که بریم یک گوسفند خریدیم ده دفیی اس، بیاریش خانه. گفت  
وال را گفتم تا آمدن  والی منتظر ساخته، نوکریخو. با تکسی طرف دفیی حرکت کردیم و برادر را در نوکری

وال عمومی ریاست بودند هم جناب رئیس  من متوجه او باشد. آن شب رفیق … مدیر عمومی اسناد، نوکری 
قرار دادم، اما از راست و دروغ آن اقدامی که برادرم به بوبویم    و جناب معاون صاحب اول را در جریان

به تقویت امنیت آن لیسه که در سرک اول  گفته بود هنوز نه می  اداره  تدابی  فوری از جانب  دانستیم. 

شاه سوری و گاهی کارته  شود گرفته شد و با  ی غازی یاد می هم لیسهی چهار موقعیت دارد و به نام شی 
 صورت گرفت. ادارات مربوط هم 

ی
دایی بری ریاست به من گفتند که در مورد برادرت خودت می ره  آهنکی

افتد. شب را در  کاران دیگر نهنیازی به پرسش از وی نیست. متوجه او باسیر نوجوان است و در دام خراب 
؟  دفیی ماندیم، از برادرم پرسیدم چطور عقلت قبول کد که جایی درس و تعلیم خوده و همه مردم ر بتی

َ
ه د

ی را نگاه می گفت امشو چی خات می اگه بوبویم به مه نه می  کرد. به هرحال با آن که شد؟ او با سکوت، زمی 
ی دشمن خنثا شد، برای من دشوار بود باور کنم که برادرم را چطور  کارانه ی بزرگ خرابآن شب برنامه 

مسلک ما یادم آمد که با خانم پاول در  کرد پشک برادر هم راهه کشانیده اند؟ عاجل جریان عملبه یی 

های کشقی  اما پرسش یی اطلاعی ارگان   روز به آرامش بدون حادثه گذشت،   مکروریان کرده بود. آن شب و 
ها باقی بود و این که بعدها چی نتیجه داد؟ من آگاه نیستم و مقامات آن زمان بهیی در آن مورد تا مدت 

بودن  ماند، چون اگر کسایی راستی برادرم را فریب داده بودند، با نهناکام می   دانند. برنامه در هر دو صورتمی 
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ی شود. فردا او متوجه شدند و آگاهی دیرهنگام دولت هم کمک کرد تا از یک حادثه  ی تروریستی جلوگی 

راه برادرم سوی خانه حرکت کردیم و پلان دشمن هم در آن شب ناکام ماند، در راه برادرم با کمی  صبح هم 
شوچی گفت که لالا خوب گوسپند چاغ خریدی.. و طبیعی است که حیات برادر من هم در خطر شده 

ی برادرم ده و چند روز هم مانع رفیی به مکتب    بود. پس از آن روز دکان را تخلیه کرده و به مالک آن سیی
، باردگر تحت بحث مقامات امنیتی قرار آن حادثه سبب شد که تدابی  امنیتی مکان گردیدم.  های آموزسیر

د. من و همه های غروب و گاه در تلاطم رسیدن  اه در بیشههای روزگار، گ مان زیر فشار شکنجرزمان ی هم گی 
ال محفوظ و امثال آن   به عروج از طوفان بادهای سرکش پخته شدیم و سوختیم و ساختیم که برای جیی

انگاشتند. در هیاهوی  ارزش می ها را یی مانند کاهی ارزش نه داشت. چون خود شان یی ارزش بودند، ارزش 

ل ما ایستاده ام و آن خوسیر های باینمایی ی این رخپرطنطنه ی یی بود که گایی هوش بودم دیدم به درب میی
 جا بودم... یک ها با بوبویم، ادیم و برادرهایم مدت  هرچند با مشکلات اما پس از

 ی ستم شاهی. مزنگ، زندان مخوف و کشتارگاه عیان انسایی خانه واده ده  - ۶۲ 

 . شی  بودند دشت شمالی بزرگ، کوه دامن و پنج ها جوانان مبارز پهن در صد اعدام شده   ۹۹

) روزگار چنان آورد که بعدها ایشان صاحب   گاه آمدند. گونه در مخقی توضیح دادم که صدیقی صاحب چی 
یی را سراغ دارم که با چاپلوسی و به تقلید  وادهمن، قومی و چندین خانه  مرتبت عالی اما با تواضع شدند...(،

می  شان  خود  ورنه  دادند...  فامیلی  نام  تغیی   همه  شبه  یک  صاحب،  صدیقی  تخلص  چی از  دانند که 

یک تخلص  پدر  با  پش  تخلص  حتا  داشتند.  برچی هایی  دنیای  این  بر  وای  ای...  اما  بود،  نه  سان 
ی پله شاه  ها.دانستید کهبی  ی دادخواهی گشودم و  سوری از آتش زدن نجات داده شد، پرونده   مکتب شی 

 بردیم. به سر می  من شب را با فامیل خود بودم و همه در خرسندی توأم با دردمندی

، از دری  ون نگاه کردم که پیش ی اتاقهچهنا وقت شب و با آن افکار پرت و پلای ذهتی از آن،   گ به بی 
مان بسته بودند و روزگاری دوباره، من به آغایم و بوبویم گفتم، ی آغایم، روزی با جیی آن را به رخخشبره 

ی رسیده و کلند را به دست  های مبارک شان دادم تا آن سیاهی را بردارند. پنجره با  که زمان بازکردن کلکی 

هایی ی خورشیدنمای ما بود،سوی ده مزنگ و نوآباد تا دوردست پنجره  خواهی آغایم باز شده و کلند حق
ی روشنایی روشان خیابان که چشم 

ی  و دل انگی 
های برقی  هایم مان توان دید را داشتند. نمای سرد زمستایی

مزنگ، نشاطی نثار روح آدم کرده و فضای رمانتیکی دها و آن سوتر چهارراه دانباغ و ده و برقی منتهی به گل
ی از چند نشایی کهتی و بای مزنگ، با وام ی دهی دیرینهدر مورد پیشینه گذاشتند. به نمایش می  های  گایی گی 

دروازه از  ی بالایی چهارده بوده، دهنهدانیم که ده مزنگ، دهانه می ویکی پدیا   ( و شی  ی آسمایی )آشامایی
ی جا تا پل آرتل امروزی می  ی زراعت و مال رسد،همی  ی کالاهای مسی  داری و سپس تولید کننده این ده، زمی 

ی بوده و زمانی مسو محله مزنگ رونق زیادی های دهکوچهگری در پسهای پیش مسگرهای کابل پیشی 

قی دریای کا بل و جنگلک همه ده مزنگ بود، که بعدها داشت، تا سالیان دراز، گذرگاه، واصل آباد طرف سرر
ات در آن رونما شد و گذرگاه مهم اختلاقی دیدگاهی در مورد این   های مختلف و تر جلوه کرد. گونهتغیی 

یک  ستان موافق اند. ها به مسما بودن نام مزنگ به پسوند این ده محله وجود دارند. کما این که همه دیدگاه 
ی آقای دکیی محمدعظیم خنجایی تهیه شده، از دید من و با توجه به گزارسیر از یوتیوب مستند به نوشته

نه لرزان به شمار   تواند صرف یک منبع کوچک نه با قوت و روایات زیادی که در این مورد وجود دارند، می 
 پژوهش چند ویژه  آید. 

ی
تر بیش   جاه دیرینه پایی ها اندرباب ده مزنگ کلیت با همی دارند که آنها و نگارش گ

گر و ها بوده و مزنگ یک نام تورگ و در فارسی به معنای پرخاش گاه ترک ش سال داشته و بود   ۲۳۰۰از  

ه جو است.  ی کنند که به دلیل زیب معرقی می روایات در مورد پهلوان مزنگ، او را از فرماندهان اورنگ  ستی 
داری  گاه خود، به زراعت و مالجایی در تبعید مزنگ پس از جابه  نافرمایی از شاه به این محله تبعید شد. 
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ی ساز مکان های بود و باش را رونق داد و ده مزنگ یکی از چهار ده است که پیشینهپرداخت و ساخت

سال قبل نوشته شده، این محله    ۱۳۰۰نشیتی دارد و حتا به روایت کتاب نظام الملوک اعراب که  تورک 
ی نام ده مزنگ و باشنده  مراد  ده مزنگ، ده  های ترک آن مکان مقاومت علیه لشکر عرب بوده است. با همی 

ی زیبای مربوط خود دانا هر کدام با یک وجه تسمیهبوری و ده ی علاءالدین بالا و پایان فعلی ( ده ) منطقه
برچی روایات، این چهار   ها. ها و تیموریهای کوشایی کارهای ادوار مختلف ترک نشیتی و سلسلهاند و شاه

ان خوانند و برچی ادر می تن یعتی مزنگ، بوری، دانا و مراد، را چهار بر  ها هم چهار فرمانده و پهلوان و ستیی
 روزگار شان. 

بیش  بتوانیم  تا  اختیار داریم  فراوان معلومایی در  تر خوش بخت هستیم که حالا منابع معتیی و زودرس 
 خودرو، رو با امکانات همان  مزنگ احاطهدر قلب ده بدانیم. 

ً
ی عظیمی با برج و باروها و دیوارهای تقریبا

ی شکنجه و آزار و  جا را به جا ی جابر نادری آن وادهعصر و زمان به نام محبس بنیادگذاری شده و خانه 
ون یا عقب محبس هم بیش  تر منازل مسکویی و از  دار زدن و کشتار مخالفان خود مبدل کرده بود. در بی 

ی ما که به مرور زمان در آن ساحات بنا شده و تا حال موجود اند، یک مساحت کلان سفید آن میان خانه

احاطه تولی و  نام  به  دیگری  حای  که  بود  نوآباد سوار  امتداد  در  و  اند  یافته  شکل  تغیی   لا 
 به نام گدام ،ساختمان شی   جویتا 

ی
گذاری ها هم بنا یافته اند. حاکمان جبار، در نام های مستحکم سنکی

، نام ده  کوت گذاشتند، مگر هرگز ی دوم بری ی اول و حصهمزنگ را به دو بخش: حصه اجباری اوغایی
کوت در امور دولتی جدا و ناگزیری بود.  بردن بریمزنگ نه گفت و نه خواند. نام ها را غی  از دهجا کسی آن 

 دبستان
ی
ستان مثلا خاطر آوردم که در آخرین  به  شدند. می   کوت یاد های رسمی اوغایی بریها به نام ها و دبی 

حصه  ما  آموزش  بری زمان  دوم  تأملی  فراخور  نام  همان   ( ششم   کوت  صنف  و  بودیم 

ی حال نگران صنف ما بودند.ایشان اهل  گرامی شاه جهان، معلمه ی  مهربانو  دال.  ی زبان فارسی و در عی 
مه مینه بکتاش ( زنده ل زیبای استاد عمری ) پدر محیی ی  داشتند. از قرابت شان نوآباد ده مزنگ و در میی
ی

گ

می  نه  ی  ی چی  صاحب  عمری  ویژه،  دانم. با  زیبایی  و   کوتاه 
ً
تقریبا قد  با   ،) جهان  شاه   ( جان  شاه  استاد 

،  های طتی و عینک تر سیاه پوش و با سلیقه مانند هر استاد دیگر ما مهربان. مگر بر  و بیش  گاهی شوقی
جان و بلقیس جان ( ماجرا  ی ما ) انیسه جان، صدیقههای گرامی صنوف گذشتهخلاف استادان و نگران

 ۶ صنف   جان نگران صنف ما شدند. مایی هم مبارز. ایشان به جای استاد صدیقه جوتر بوده و به گونه 
عرض عقب  ی سال جدید تعلیمی، صنف ما بدون مکان سر پوشیده و در ره رو دراز و کم د بودیم. در نیمه

روزی استادشاه جهان برای من گفتند: )... که تو کفتان صنف استی تا حالی چرا   تعمی  موقعیت داشت. 
 و یی صنقی شکایت نه کدی...؟(. گفتم اگر شما می 

 کنیم. گویید شکایت می از ای حالت یی اتاقی

 کتیت یکی پشت دگه در روی  گفتند: )... کل تان بروین اداره و تو اول برو اگر به گفتت نه کدن باز کله
ی

گ
...(. من قبول نمودم. مهحویلی مکتب غال ی ی محلهوقتی استاد صنف را ترک کردند, ملیحه، هم غال کنی 

وند نامش بود، اهل میدان وردک و بسیار صنف ما، ترینا یوسقی و ظفرخان )… ظفر که خان پس هم  ما و 

خان را که مانند او چاق بود، به شوچی رؤسای ها او و یک پشی از مدیر صاحب نیک محمد بود، بچه   چاق 

؟ گفتم می صنفان ما به من گفتند، عثمان چی می گفتند (، از همدنبه می  روم شما چی نظر دارین؟ ملیحه کتی

 یی از او کت شی  بود گفت نه رو که به  از اهالی پنج 
ی نام اعتصاب و مظاهره کدام دوسیه برت جور نه کیی

ی قبول کرده و نه رفتم و بیش مدار شدی پنج شوخیت به بیتی آمدن...(. خندیده گفتم سیاست  تر شی 

و به ما یک اتاق سرپوشیده داد.  جا گذشتاندیم تا آن که اداره ترتیتی سنجیدمدت صنف ششم را در همان
ی  فردای آن روز، استاد گرامی شاه  ؟ دروغ گفتم که بلی. سرمعلم صایب گفیی جهان پرسیدند چی شد؟ رفتی

می  چاره  وقتیک  را  ما  مکتب  صنوف  همه  آن  از  پس  روز  چند  را  کنیم.  دلیل  اما  رخصت کردند،  تر 
پیشنه تا  دانستیم.  دادند  هدایت  من  برای  نگران  استاد  مکتب،  ترک  کارخانهچهکتاب  از   های 

ی
گ
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ل شان انتقال بدهم. هم  فارسی ی ها  چهباری از کتاب با کوله صنفان خود را جمع کرده و عصر همان روز به میی

زمان  ها و دخیی بزرگ برادر بوبویم راهی خانه شدیم که آن کنان با هم صنف مکتب را ترک کرده و شوچی 
و محلی دههم دوره  بومی  بودند. کسایی که ساکنان  ما  و  ی  آن روز وحشت سرا  دارند  یاد  به  اند  مزنگ 

آن از کوچه را.   تکرارهای  و  وقتی  از ضلع شمال غریی  خانه  ی طرف  رفیی هنگام  ون شدیم،  بی  مکتب  ی 
و بار غی  معمول شده و جنجالی زندان ده  جا و ی میدایی کلان در آن تر رفتیم. همه پیش مزنگ متوجه بی 

یفا جا ایستاده و هر کسی ) کلاه سفیدان ( مسلح همه ت  راه های منتهی به آن مسدود شده و سربازان تشر
ی در یک محل را می که می  دهند و جمع کلایی از مردم در چهار سوی قابل دید میدان و  آید هدایت نشسیی

پس  ی ما گفتیم، چی گپ باشه؟تحت نظر ستون کلایی از سربازان کلاه سفید ایستاده و نشسته اند. همه 

ی مشهور به شهید ایستادیم. دیدیم که تعدادی زیادی در عقب   از هدایت سرباز مؤظف، در نزدیکی قیی
ق دیوار و پیشدیوار شمالی زندان، با فاصله سوار  ی تولیروی دروازهی کمی از برج وسظ نزدیک به سرر

مصروف کار اند. گروهی خیمه برپا دارند، گروهی سپیدارهای خشک و بلندی که با خود آورده اند را قطع  
ی موضوع شدیم و برای همهنند، بیشکمی   هم داشت. کسی را پرسیدیم،  ی ما تازه تر تحریک به دانسیی

ی
گ

ی ما شوگ داشت، کنند. وقتی این جمله را شنیدیم و برای همهکاکا چی گپ اس؟ گفت جبار قاتله اعدام می 
 ترسیدیم نظام یی عاطفه و یی مرویی مانند حالا، فکر نه می 

ً
گونه؟ کودکان و اطفال و  کردند که چی واقعا

لشکر آن نمایش تیاتر راستی از حماقت خود بسازند؟ از گان و سیاهیکننده نوجوانان را شاهدان و نظاره

ی منقی آن به روحیه ی  ی کودکان و نوجوانان، خمی به ابرو نه می اثر گذاشیی آوردند.در قسمت بالایی سرک بی 
ستان (زندان و ملحقات آن، آرام   کلایی وجود دارد که اهالی محل چندین بار شاهد دفن   گاه ) قیی

ً
نسبتا

ها بودند. ما، آواز های بیل و  شاهی و جمهوری از طرف شبجمعی اجساد توسط پلیس ستمدسته کردن  
گذشتیم چندین قیی  دیدیم. فردا که از آن جاه می شنیدیم و از دور می ها را می های آنکلند و روشتی فانوس 

تر و قصدی برای ترسانیدن مردم از  شنیدیم که بیش هایی می دیدیم و در طول روز زمزمهرویه را می ی یی تازه 
های شمالی را دفن  شی  را دفن کدن امشو یاعیی های پنج گفتند امشو یاعیی سوی حکومت پخش گردیده و می 

و بس. و عقل رسایی   شنیدیمشی  را می کردن شهدای و شمالی و پنج  و دفن کدن و هی یاعیی و باعیی گویان

پنج و  والان  شمالی  تنها  چرا  دهیم که  تشخیص  را  ماجرا  تا حقیقت  داشتیم  نه  ی هم  اعدام شی  های  ها 
روز هیچ تا ام ها بوده است. دانیم که چی گپشوند؟ بعدها دانستیم و حالا صد در صد می جمعی می دسته

 کرد. به هرحال، زمان آماده یادی نه شاهیجمعی سلطنتی ستمکسی از آن کشتارهای دسته
ی

های اعدامی گ
بند لرزاند. دیدیم موتر سیاه کلان مخصوص زندان ها سر رسید و شخصی را با دست فرا رسید که ما را می 

 شفاف و کلاه قره 
ی

اهن و تنبان پاک هم رنگ کلاه و بوت های هم رنگ داخل خیمه بردند. یک رنکی قلی و پی 
ی  ی تی  ی یا سیی

ی محکوم به اعدام بودند که نام او را جبار قاتل گفتند و  و ظاهر آراستهلباس به رنگ شیی
ی این مجازات بود. هایی از آماده نشانه   او به پذیرفیی

ی
 گ

ون آورده و نزدیک چوبه ی دار ایستادش  گفتند در داخل نماز می خواند. چند دقیقه نه گذشت که او را بی 

بلندگوی پلیس او را جبار و محکوم به اعدام از جانب دادگاه عالی و منظوری شاه معرقی کرد. او  کردند. 
هایی که تخت

ی گونه در زیر ریسمان دار چیده شده بودند و سپس بالای یک چوگ  با پای خود بالای می 

ی حلقه ی دار سر خود را پیش کرد و جلاد دار انداز کلاه او را گرفت و دیگری  بلند شد. اعدامی قبل از انداخیی
دار را از سرش گذشتانده و به گلوی او رسانیده و خود پایان شده با پای خود چوگ را از  ی ریسمان حلقه

ی ی جبار ریسمان و پایه و آراستهزیر پای جبار دور کرد و وجود تنومند   دار را به شدت تکان داد   های چوبی 

خودش وداع دارگناهان سان جهان فایی را در پای بازی، به دور خوردن افتاد و جبار به دانو مانند چرخک 
ی آن مراسم اعدام از آوردن جبار تا نمازخواندن او و قرائت حکم محکمه، پنجاه دقیقه را دربر همه گفت،

اطفال و کودکان و نوجوانان را    ویژه  ها روح اهالی محل به اثرات منقی آن تا مدت   گرفت و گذشت. نه
های ما پیش از اعدام جبار قاتل، کدام اعدام دگری را هم در دانم و هم نه پرسیدم که کلان آزرد. نه می می 
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ی از پیش آماده بود که جنازه آن ها بدون کلاه و ی جبار را با همان لباس جا به چشم دیده بودند یا نه؟ قیی

من این جا به دلیل نه بودن معلومات درست خودم جبار را به نام  بدون نماز جنازه در آن دفن کردند. 
یی در قاتل یاد نه کردم. فقط به عنوان شاهد عیتی آن چی را دیدم نقل کردم. چون روایت قانع کننده 

ت برای باره  ی نوشته است که دید با بصی  ی ی حقیقت آن وجود نه داشته و هر کس به مذاق خود چی 
آن مستندات می  تردید  و  یه خواهد. سال تایید  در نشر آن  از  از ها پس  پیش  یی خواندم که دولت ظاهر 

ی اعدام کرده است. اصلهگناه دگر را به نام جبار در ف گرفتاری جبار، دو نفر یی  العاده حالت فوق  های معی 
های منازل شان کشانیده بود تا چندین  چهها و دریآوری که مردم را به بامبه پایان رسید و فضای رعب

ی می  روز پا برجا بود.  ی تر به این باور گفت و بیشخانه آمدیم که همه جگرخون بودند و هر کسی هر چی 

ها را به شهادت رسانیده  که به خاطر قربانیایی که وی آنبودند که جگرخویی شان نه به خاطر جبار، بل
ی خوردیم. من کتاب  بود.* ل استاد شاه جهان  چهخدا را شکر، نان بخور و نه می  ی ها را گرفته طرف میی

یف ده مزنگ نوآباد، دو حویلی را با دو موقعیت متضاد اما بسیار زیبا و دیدیی ر  ا در روان شدم، اهالی سرر
 پایان ی همیکی حویلی عمری صاحب که در طبقه آن مکان به یاد دارند. 

ً
ی و قسما تر از بلندی کف با زمی 

محمد ها و حویلی شادروان دکیی غلامترین حویلی دریاجاده ی عمومی قرار دارد و آن زمان ها یکی از مفشن 
ی ها بر عکس حویلی عمری صاحب در بلندترین نقطهی طیاره وان ( بودند. حویلی آن مشهور به ) خانه 

ل ما قرار داشت و زیباتر از آن در محله ی ، هم محل درست عقب میی ی سایهی ما نه بود. مدیر صاحب ربایی

ی  من با همان هوای نیمه  ی ما، یک بلاک عصری و کانکریتی ساختند،بار در محلهدیگر ما برای نخستی 
ل استاد گرامی ما سن بودن، اشتباه کر جوان و نیمه نادان کم  ی ی اجازه داخل میی ده و بدون تک تک یا گرفیی

ابروهای شوهرشان ایشان مصروف چیدن  نزد خود کشیده و شکر خدا   بودند شده، دیدم که  خجالتی 
و  آورده  یف  تشر خودشان  استاد  زدم.  را  درب  و  رفته  ی  دهلی  ون  بی  آهسته،  دیدند.  نه  ایشان  کردم که 

ی بخورم. من گفتم از دیدن حادثهچهکتاب  ی روز ترسیده ام، ی اعدام امها را گرفته و باعث شدند تا چی 
عمدی بود که یی تک تک و کسب اجازه، زود می  ی بار اما غی  روم که شام نه شود و اجازه دادند. این دومی 

ل کسی شدم و تا حال از آن خجل هستم. برگشتم خانه و شب گذشت.  ی   داخل میی

ت و هم های گروهی غلام اعدام   - الف - ۶۲  راهانش! حصری

جمعی دیگر را در انتهای  ها بودم که ذهن من اعدام قبیح و دستهچنان با خودم در گردش دور دستهم 

وم،صبح خلاف محل اعدام جبار به یادم داد. 
ُ
گی  با بلند شدن سر و صدای خفاشان جان گاه یک روز ش

ی ما در وس  مزنگ را برهم زد. خانه های نوآباد دهوادهبوق آلارام خودروهای پلیس، فضای آرام خانه
ی خود مزنگ و زیرمخزن آب قرار دارد. فهمیدیم که باز گتی است، هر کسی از خانهمزنگ و نوآباد ده ده

ی  های عقب دیوار و دروازهآباد، نزدیک گدام خواست بداند چی خیی است؟ رفتیم طرف نو بر آمده و می 
قی آن می   اعدام  های آماده د. دیدیم تکرار همان روش بر شمالی محبس که دیوار محبس را در امتداد سرر

ی
گ

بار دوم تدابی    جبار قاتل است که چندی پیش دیده بودیم، اما متأسفانه قبیح تر و وسیع تر از گذشته. 

ی و حلقهامنیتی شدیدتر و کلاه سفیدان بیش در یک دار سه ریسمان و  های دار زیادتر بودند. تر و دار بسیی

شوند؟ ها اعدام می دانستیم که گدر دگری چهار ریسمان اعدام. همه باز هم لرزیدیم و ترسیدیم و نه می 

های مستحکم و با قطرهای قوی را دیدیم که به قول مولانا مه  مگر دانستیم که هفت نفر اند. چنان پایه
 آ گشتیم. به دلیل انسداد راه ها, عبور و مرور مجاز نه بود. پرس. همه ایستادیم و خانه بر نه

ی
ها  ماده گ

به نام چی کسی برآمده است؟ بلندی آلارام  یداند که قرعهکامل شدند و هنوز کسی نه می  های اعدام 
موترهای زندان سکوت فضا را شکست و دو موتر با هفت نفر دست بسته که برخلاف جبار قاتل، بسیار  

شدند را از داخل موترها پیاده کردند و تا چشم بر هم زدیم،  خسته و کوفته شده و شکنجه دیده معلوم می 
ی شان را به دار نیستی بسته بودند و دارها از  های لرزان دست و پا زدن ها را شنیدیم که همهآواز کوه 
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ت و رفقای در ختم اعدام گفتند که اعدام شده  ها به تکان آمدند. شدت فشار مقاومت آن ها غلام حصری

رحمی دو نفر و سه نفر  ها را با قساوت و یی دادند. جنازه ها را نقل می او بودند. رفتیم دنبال موترهایی جنازه 
باشنده  انداختند که در مجموع سه قیی شد.  نماز جنازه در یک یک قیی  ادای  نوآبادِ گان آن بدون  زمانِ 

ستان ده مزنگ  مزنگ می ده وع جانب نبش جنویی غرب قیی ها در سرر و نشایی بارز تر آن در   دانند که آن قیی
ل مرحوم حبیب ی وع خیابان فرعی منتهی جانب میی الله چکری قرار دارند. محافظان پلیس روز کامل و سرر

مه فردای ها گذشتاندند. شب تمام را بالای آرام گاه  ت ی شهید غلامآن روز زمزمه شد که مادر محیی حصری
راه او آمده و خواهان انتقال شهدا گردیدند که به آنان اجازه نه دادند.  ی شهدای هم و مادران داغ دیده

ت و هم   و چرایی اعدام غلامحصری
راهانش نیازی به یک پژوهش جداگانه دارد که اگر  روشن شدن کیستی

ان  دانم حالا من به آن فرصت و حیات باقی بود، به آن خواهم پرداخت. جریانات بعدی را نه می  هایی حی 
ت می  ام که ظاهر و داود را   ها ملامت تر آنتوانند. بیش های خود را بسته کرده نه می گویند و دهن اعلاحصری

خوردند. هرگاه قیام  شاهی بوده و از آن نان می هم نیستند، چون از پدر و پدر کلان، نوکر درگاه ظلمت ستم
  بود، کشور در کدام حالت قرارهای آن نه می بود و کاستی حزب دموکرات خلق افغانستان با همه کم 

هم  و  گرفتمی  در کوره مردم  اعدام گاه چنان  یی های  می های  سلطنتی  خلقی پرسان  ارچند  به پوسیدند.  ها 
ی و به شهادت مردم نقش داشتند که  گ و بیشدستور تره  ، هزاربار زیادتر از ظاهر و داود در کشیی ی تر امی 

 روی آنان را سفید کردند. 

در گردونه - ۶۳ روزگار  پیش چرخش  قتل آمد ی گردباد  ه ها،  زنجی  نسل های  قاتل،  جبار  تجاوز  یی  یا  کسیر 
 جنسی؟ 

 در بسیی خروشان و زنده 
ی

 شدن آورد که از شوکهرفتار خودش حالایی را فرا راه انسان می گاهی خموش   گ

قابل ،به کرانه  ها مَن که هنوز صنف  شود. پسا دیدن حوادث اعدامباور بحر پرتلاطم آن شناور می های غی 
 پرسه زده یا کشان کشان و یا  طریق مراحل مختلف زنده شش مکتب را خلاص نه کرده بودم، در طی 

ی
گ

م سپهبد … رئیس اداره ی ما و سپس خوشان خوشان برون شده و مدت درازی زیر نظر و هدایت محیی

ی امنیتی وزارت کشور در دوران دکیی صاحب نجیب، کار می  کردم. نه فرصتی برای بازگفتاری و  آخرین معی 
کردم. آمد و نه نیازی یا تصادقی بود که من آن را برای رئیس ما قصه می بازیاد ماجرای اعدام جبار قاتل پیش

اندی بیش از اعدام جبار،   قرن و نزدیک به نیم   یمیدان، مگر تصادف و گذشته سرانجام هی میدان و طی 
امون کارکردهای گذشته  پی 

ی و نزدیک به چهل سال پسا انفکاک از اداره، در صحبت تلفتی با ایشان، اتفاقی

ح داده و گفتند  ها صحبت کرده و من از اعدام جبار یاد نمودم، رئیس صاحب یی دولت درنگ ماجرا را سرر
در عنفوان   گاه ی پلیس در روز اعدام جبار قاتل شخص خود ایشان بودند که آنکه مسئول و نماینده 

گذاری، چند روز پس دوباره سبب زحمت شان شدم تا ماجرا را مفصل قصه  جوایی قرار داشتند. پسا وعده

هی ترین آگازمان برابر است. بازیاب درست دید ما در آن تر موارد آن با چشم کنند. این است جریایی که بیش
ی دار  ها تا به دار کشیدن جبار قاتل زیر پایه در مورد جنایات جبار قاتل به روایت کسی که از آغاز بررسی 

های بدبختی است که نمای شتاب نظام ی راستی و آیینه  این داستان بازگو کننده  هم وظیفه داشته است. 
 های یی 

ی گناهان نه نه تنها در کشور ما بل در همه جهان وجود داشته اند و پایایی هم برای قربایی گرفیی

م این غم  ام به استثنای کرکیی نامه دادهدارند. برای حفظ و رعایت اطمینایی که به راوی دست اول و محیی
بود، جناب راوی گرامی  شوند. ارچند بهیی می ی مستعار یاد می های دگران به گونه نام   اصلی و عامل جنایت،

نمودند، که لازم نه دیدند.  کننده می اص حقیقی و خودشان در این ماجرای شوکهبردن اشختوافقی برای نام 

م این جنایات، نه تنها گواه زنده خواننده  ی ی گرامی به این بخش از تذکرات من توجه نماید که راوی محیی
های های کاری شان در استان ی کشف و تحقیق در این موضوع ویژه بوده اند، بل تا آخرین زمان ساله  ۸۵
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تر پلیس کابل و امنیت دولتی کار کرده و به مناصب بلندی رسیده  مختلف کشور مانند هرات، لغمان و بیش 

پلیس  از  ایشان یکی  بلندپایههای خوش بودند.  از افشان  به  نامی و یکی  اند که هرگز دست  با وجدایی  ی 
ناک و فراموش ناشدیی برای  رویم به اصل ماجرا. جبار قاتل، نام آشنای ترس خیانت نه زدند. به هر رو، می 

 تا پایش و بودش حیات در کشور ما و به ویژه  ی چهل تا امی دوم دههی مردم ما از نیمههمه
ی
روز و احتمالا

ی من برای دریافت حقایق جنایات انجام شده توسط جبار  شهر کابل بود و است و خواهد بود. علاقه 

 جریان اعدام او را به چشم سر دیدم. یا بهیی بگویم  تر در آن و برای آن بود و است  قاتل بیش 
ً
که من شخصا

های دراز موفقیت دست ی حاصری در زمان اعدام جبار قاتل بودم. سرانجام پسا سال یکی از صدها بیننده 

باره  در  حقیقت  اصل  به  همداد که  نوع  از  جنسی  جنایات  انجام  و  قاتل  جبار  و کشتار  جنسی  گرایی 

ی به اصل ماجرا، کمی در توضیح پیشینهقربایی  ی عمل شنیع و زشت تجاوز های او برسم. پیش از پرداخیی
شناس و عصب شناس تا زمایی که زیگموند فروید رون  پردازم. هایش می جنسهم  بالای جنسی و تجاوز او  

ر تاری    خ گرایان دجنسهای پنهان جنایات هم مشهور آلمایی اتریسیر در این باره سخن نه گفته بود، پهنه
این مورد می  به قوم لوط ع در  تاری    خ کلیسا بشر وجود داشته است. قرآن  یادمان پردازد،  های فراوان ها 

تجاوزات  راهبان  جنایات  و  همهجنسی کشیشان  دارد که  حافظه  به  را  مسئول کلیساها  اهالی  یا و  ما  ی 
آن ترین بیش ما  میانههای  ایم.  را مطالعه کرده  ی هم ها  بی  متأسفانه  بازان جنسی مشابه جنایات جنسی 

ی است. قتل یی کلیسا  ی بدون نظرداشت معتقدات دیتی و مذهتی دو چی  ی رحمانه ها و افرادی از جوامع بشر

ی موقعیت ی سربسته در میان ی اجتماعی محدود و مدیریت شده های ویژه قربایی پس از تجاوز، داشیی
آیند و فاعلایی که به طور گروهی  هایی مانند جبار قاتل بار می های فاعلان. فاعلایی که گاهی به تنوادهخانه 

های زیادی از دست شان جنایات تجاوز و قتل رخ داده است و هزاران  مانند کارگزاران کلیسایی طی سده 
سالان را قربایی گرفته است. زمایی هم رسیده که تا آشکار شدن جنایات جمعی  و نوجوان حتا کلان   کودک 

ه ناسیر از قتل یا کشف جنایات انجام عمل بالای شخص، های زنجی  یی پسا تجاوز صدها سال گذشته 
گناهایی به عوض  کاری گاهی هم شده که یی ها به دراز کشیده است. در جنایت شخص فاعل لواطتسال 

ی شتهباوران ر حتا اعدام شده اند. فروید و دگر هم   ها گرفتار، شکنجه و زندایی و کاران توسط دولتجنایت 

 یا عصتی نه می جنساو، هم
ی درویی تحریک  گونه که انجام آن را از ارادهدانند. همان گرایی را بیماری روایی

می کننده  فاعل  شخص  ارادی  غی   از  ی  بیش  است که  این  آنان  استدلال  یا   ۱۲۴دانند.  جنایت  نوعی 

هم به  تمایل  و  جنسی  جنایتجنسانحرافات  ذایی  ناخودآگاه  ضمی   دارند که  وجود  به  بازی  را  او  کار 
می جنسهم  نه گرایی  دوری کرده  زشت  عمل  چنان  انجام  از  هم  بخواهند  اگر  حتا  افراد  چنان  کشاند. 

می می  پس  لواطتتوانند.  درون بینیم که  جنسی  هورمویی  ژنتیکی  تمایلات  و  نیست  عمل کسب  کاری 
می  چنان کاری  به  وادار  را  او  است که  شخص  ی کند.  ساختاری  سنگی  جنایات  پسا ارتکاب  دگری  تر 

کار قربایی را دو  جا جنایت جنسی وجود دارند. قتل های پسا تجاوز به قربایی یکی از این نوع اند. این جنایت 

یی برای کشانیدن ناخودآگاه کند. قربایی کردن اول همان فریب و اغوایی است که از بهانه تا سه بار قربایی می 
برند. قربایی بار دوم شخص انجام عمل اجباری لواطت با او و قربایی بار سوم  گاه، سود می قربایی به قربان

گرا. در منابع علمی روان درمایی و روان  جنسهمانا قتل شخص است برای پنهان ماندن جنایت، جایی هم 
نه دارد مگر  گرایی وجود  جنسشناختی که فروید از خود به جا گذاشته، درمایی به درمان برطرقی تمایل هم 

گرا در یک اتفاق نادر و یک انقلاب درون جنسی خود منقلب شود و به ترک آن  جنسآن که شخص هم 
دازد. هم  ی که گرایی و تجاوز و قتلجنسبیی های پس از آن، درست مانند اعتیاد اند به مواد مخدر و کوکائی 

جا خود فاعل هم یک قربایی است. سازند، این شخص مصاب به آن را ناگزیر برای انجام هر جنایتی می 

مدام در وجودش مستولی  و وحشت  ترس  ناراحت،  بوده، وجدانش  با خودش در جدل  چون همیشه 
. وی یگانه باشد. ترس افشا شدن، ترس دستمی  ترسی که نه گی  شدن، ترس مجازات شدن، ترس رسوایی

انجام هر عمل منقی را منع کرده داند که مذهب و دین  دارد، همانا ترس مذهتی و دیتی است. چون می 
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به عنوان یک    مذهتی هم 
توبه و پشیمایی بُعد  نموده،  قیامت موکول  به روز  را  بازپرس آن  است، مگر 

مندان علم نوین سلامت ذهن  داشته باشد، اگر خودش را اصلاح بتواند. دانش اندیشه نزد فاعل وجود می 
 را شناسایی کرده اند، مگر هیچ 

یا داینتیکس از جمله ال، ران هابارد منابع پنهان انحراف و اختلال ذهتی

ی   میان انحراف جنسی و انحراف ذهتی را بازگو نه کرده اند.   کدام شان رابطه از دید من خاموش ساخیی
بازی تنها با مرگ فاعل و یا بروز بیماری مردن خواست شهوایی جنسگرایی و همجنسی سرکش هم شعله

 به فراموسیر عادات گذشته و دوباره برگرد به ی منتهیی غی  منتظرهدر وجود در یی یک سانحه یا حادثه 
این مگر   . انسایی سوگاجتماع  بس.  و  است  ممکن  مگر  نادر  بسیار  دولتکار  به مندانه که  غریی  های 

ل یی اندیشه 
، آن رسمیت بخشیدند. این تصمیم برعکس انتظار، هم جنسماری همی کنیی گرایی  جنسگرایی

سایی ی جنایات جبار قاتل. آن مان در باره گردیم به بحث گاهی اجباری را زیادتر ساخت. بر می   رضاکارانه و 
می به دنیا آمده، پدرش از وادهکه من از پلیس مسئول تعقیب کردن او شنیدم، جبار در یک خانه ی محیی

نامان زمان خودش بوده است. جبار نه می   اهالی چهار ده کابل و  دانسته که پسا رسیدن به سن از نکو 
گرایی خود هر بار مرتکب چندین جنایت  جنسگرا بار آمده و برای اطفای شهوایی هم جنست، یک هم بلاغ

ها با فریب دادن زیر نام کاریایی یا حمل ی قربایی کارانهربودن رضا   کاری، شود. فریب زمان در یک وقت می هم 
، ی شان و بهانه متاعی به خانه های دیگر برای به دام اندازی قربانیان خود، تجاوز، قتل پس از تجاوز قربایی

ی قربایی جنسی جبار، دزدیدن همه داشته ی او. نخستی   پسا تجاوز و کشیی
طفلی بوده از اهالی    های قربایی

افات خود که راوی داستان یکی از پلیسی شان در چهارده کابل. جبار پسا دست محله ی در اعیی های  گی 
گوید که کند، آن پشک برایش می ی شان تجاوز می ه پشگ در محله گوید، وقتی بموجود آن زمان بود، می 

می است و پدرش صاحب  از این کارش نزد پدرش شکایت خواهد کرد. جبار که می  بیند از یک فامیل محیی
رود،  کند و اعتبار شان نزد مردم هم از میان می رسوخ و به صورت قطعی پس از این شکایت او را مجازات می 

ی از آن جنایت خود یعتی تجاوز به پشک را جستهای فرار  در افکار شیطایی خود راه وجو و دوری جسیی
زند و تر از یک ساعت دست می وجوی بدکنسیر به اجرای عمل و جنایت دوم در کم کند، در این جستمی 

جبار، قاتل جا بوده که جبار دگر آن جبار چند ساعت پیش نه بوده بل  رساند. از آنپشک را به قتل می 

ه حرفه . یی بوده است. البته که تاری    خ جنایات تجاوزات منتهی به قتل در هر کشوری وجود دارد یی زنجی 

م می  ایشان تازه از ماموریت در هرات به کابل تبدیل    ۱۳۴۸تا    ۱۳۴۷ل های  گویند که میان سا راوی محیی

یی در محلایی ی دورهاین وظایف را به گونه  ی چهار وظیفه داشتند و شده بودند و در ماموریت سمت کارته 
داده اند. مراجع امنیتی در آن زمان اطلاع  چون چمن، شهرنو و مرکز فرماندهی پلیس ولایت کابل انجام می 

شدند. این محلات  در بخش های مختلف شهر، جسدهای جوانان هزاره پیدا می  یابند که هر از گاهیمی 
 در همه 

ً
ک، ساحه ی کابل مانند چ تقریبا خانه که تازه بنا نهاده شده بود، اطراف سیلوی مرکزی،  من بیی ی خی 

 میان  
ی
داشتند. دولت  سال    ۲۶- ۱۵یی یی مهرو و ساحات نزدیک به فرودگاه کابل بودند. قربانیان معمولا

 و چینایی ی اول فکر می در مرحله 
ی ه ها در پس این قتل کرده که سفارت چی  یی قرار دارند تا مردم  های زنجی 

ولت آن زمان و به آن ملحوظ احتمالی و به گمان و ظتی  د  هزاره را بر ضد سلطنت تحریک به قیام کنند. 

پردازد. پلیس در این مرحله خودش را کنار کشیده و به دلیل  که داشت به تعقیب دپلومات های چینایی می 
تا  را  دنبال کردن کار  مظنونان،  و  حوادث  بودن  سیاسی  و  بودن  مسئولیت   خارچی  نخ،  شدن سر  پیدا 

قربایی ضبط احوالات می  ریاست قتل  به دلیل  از ها آن داند و ضبط احوالات  را موضوع جنایی دانسته، 
ی دنبال کردن موضوع شانه خالی می  نام مستعار والی -دولا خانکردند. سر انجام ظاهر شاه به »شاهپذیرفیی

 دهد تا به موضوع عاجل رسیده همان زمان کابل از سوی نگارنده« والی آن زمان کابل تلفتی هدایت می 
ی

گ

ترسید و در فکر هزاره و ها بر پا نه شود. ظاهرشاه از خود می کنند که شورش عمومی مردم و به ویژه هزاره
 کار کشف و تحقیق و تعقیب را انجام تاجیک نه بود. پس از این هدایت ظاهرشاه، همه ارگان

ً
کا ها مشیی

هر گامی  اطلاع حاصل می دهند.  قربایی  یک  پیدا شدن جسد  از  ، هی که  امنیتی ی  موظفی  بر  شود، علاوه 
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رفتند تا هر جسد را از نزدیک ببینند. مسئولان  مشاوران خارچی آلمایی پلیس کابل هم به محل هر حادثه می 

 مرگ مشابه را می زمایی که با هر جسد برخورد می 
ً
یافتند. جسد برهنه و بدون تنبان. در جریان کردند، تقریبا

ی خفه شده است. حدس و گمان بررسی ها معلوم می  ی ی انجام ها در مورد وسیلهشده که مقتول توسط چی 

شوند، مگر تا معلوم شدن حقیقت راه درازی در پیش بوده و هر روز یک نفر به تعداد جنایت زیاد می 
ی که از دنبال کردن تحقیقات بالای اجساد به دست می ها زیاد می قربایی  ی ناک  آید خیلی وحشتشده. چی 

کند. مسئولان دریافته بودند  ها می شود چهوقتی وحسیر می   کند که انساناست و به ما روایت یادآوری می 
بیش تنبان که مقتولان  توسط  با قوت خفه  تر  آنان چنان  به  تجاوز  از عمل شنیع  های خود شان پس 

بودند. کارگروه فکر شده و آلوده با کثافت انسایی می های شان از بدن شان خارج می چای شدند که جوابمی 

ی دو یا سه نفر باشند. چون شدت خفه  قاتلی 
ی
ی آن داشتند که احتمالا چنان ظالمانه در قدرت یک  ساخیی
ی های امنیتی برای کشف و شناسایی و دستکردند. زایش کارها و فشارها بالای ارگاننفر را تصور نه می  گی 

ه آن مسلکی کار برده شده و نتیج  های های منحصر به کار سنخی کاران روش کار یا جنایت عاجل جنایت 
دهند برای های کشقی تشخیص می های شهر اند. ارگان ها یا حمال دانند همه قربانیان جوالی شود که می می 

ماند، پس بایستی روش کشف و تعقیب را تغیی  دهند. با این تصمیم، که قاتل سرنخی از خود به جا نه می آن
کنند. چون ها بودند زیر نظر گرفته و تعقیب می های دنبال کننده در تمام شهر محلایی را که جوالیگروه

کند. این تر از جوانان جوالی استفاده می رحم و بیشتشخیص داده بودند که قاتل هم لاطی است و هم یی 

تر از جبار قاتل برای رهیدن از زیر داشته باشد. » شاه دولا خان «، آن والی ناکار و یی رحمکار ادامه می 
دهد تا دو تن از اهالی زندایی چهارده را به و کارشناسان، دستور می ظر کارگروه  بارهای فشار خلاف دید و ن

ناکرده بخت جرم  اهالی  از  نفر  دو  شاه خلاص شود.  فشار  از  قربایی کند که  ویژه  مورد  این  در  ی شان 
باشند. آنان های مستعار« در آن زمان زندایی می زور= نامهور و لندههای » لندهی چهارده به نام برگشته

ی قمار بازی، به حبس  ی شخصی در حی  های کوتاه مدیی محکوم به جرم جنگ کردن و سپس زخمی ساخیی
گناه در قتل ها  دهد تا آن دو یی گذراندند. والی بدبخت به پلیس هدایت می دوران حبس شان را می  شده و 

ند که  اف به زور از نزد شان بگی  ی قتلرا زیر فشار و شکنجه قرار داده و اعیی ه آنان عاملی  یی اند. های زنجی 

ی اقدامی به سرعت باد زمینهدولا « قاتل رسمی و باصلاحیت یی » شاه  ی آن دو ی محکمهپرسان با چنی 
 را با تغیی  نام جرم و 

ی   قمار باز زندایی رساند. مقامات قضایی  ی پرونده تا مقامات قضایی می سازی وزنهسنگی 
ی نه می  ی  تا دست طوری عیار شده بودند دانستند و یا پرونده ها آن زمان هم که از انسانیت چی 

کنند. برای زور( را صادر و سه محکمه آن را تایید می هور و لنده های شان بسته بوده، حکم اعدام ) لنده 
گوید، مگر ظاهر شاه بسیار تلاش  اجرای حکم اعدام لازم بوده که ظاهرشاه آن را منظور کند. راوی می 

د و می   با اعدام افراد در جامعه مخالف بود. آخر کار نموده که این اعدام ها صورت نه گی 
ً
گویند او واقعا

شوند. پسا اعدام شدن آن دو تن،  و آنان اعدام می گناه صادر  به هر ترتیتی بوده، فرمان اعدام دو نفر یی 
ه  ی استخبارایی او هرگز گاه تدبی  و دست یابند. ظاهر، آن شاه یی وقفه ادامه می چنان یی یی هم قتل های زنجی 

تا  اند که های مرموز و مشکوک در زمایی صورت می تشخیص دهند که قتل  این را فکر نه کردند  گرفته 
گر آن بود  بردند. حتا یک قتل در دوران زندایی بودن آنان، نمایان زور(، در زندان به سر می هور و لنده)لنده 

ی را وجوگران در هر گوشهها کار آنان نیست. جست که قتل ی شهر یک جسدی از قربایی تجاوز و کشیی
بوده که بیش  از شدت خفه شدن مواد غایطهدیده  آنان  بدن تر  آنان  بوده.  ی  های شان را کثیف کرده 

انتقال می که خود قاتل چهاین کرده، معمای عجیب است. داده و در شهر پخش می گونه آن اجساد را 
 دهند. می کارگروه کشف و تحقیق و تعقیب به همان روش تعقیب جوالی ها ادامه

به   ۱۳۴۷روایات جالتی از این جنایت جبار اند، یکی آن که گروه تعقیب و کشف در اواخر زمستان سال  
یابند آن مواجه شده بودند. تر برقی در شهر باریده بوده، گروه تعقیب در یی یی مهرو محل مشکوگ را می 
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شوند که در راه رفت به همان محل پل پای یا جای پردازند. کارمندان مسلکی متوجه می و به تعقیب آن می 

ند تا به یک محلی  ی راه دو پل پا را می پای دو نفر بوده و در برگشت جای پای یا پل پای یک نفر. دنباله گی 
رسند که قاتل پس از  جا افتاده است و به این نتیجه می رسند که جسد قربایی تجاوز آن هم جوالی آن می 

ی قربایی دوباره از همان راه برگشته و رفته است. به دید نگارنده که در بخش های کشقی کار کرده ام، کشیی
آورده و ها می گاه های خود را پسا تجاوز در جای دگری، با پای خود شان به قربان کنم، قاتل قربایی فکر می 

 العلم. رسانیده است. والله در همان محلات به قتل می 

ی از  - کاوان از جمله زیگموند فروید اتریسیر روان روش    ۱۲۴آلمایی بر این باور اند که در بیست روش نخستی 

برند. سادیسم، شکنجه و آزار قربایی و گاهی  کاران جنسی از آنان سود می و جنایت جنایت آن شایع تر اند  
آزار رسانیدن به خود هم در اجرای جنایات نقش دارند. روای گرامی گفتند، در یکی از روزهای بهار سال  

ی تعقیب در کوته   ۱۳۴۸  متوجه می موظفی 
ی

شوند که شخصی یک دانه مرغ را گرفته و آن را زیر بغل ی سنکی
د و کار دگری هم در خانه دارد انجام دهد باز پیسه می یک جوالی داده   دهدش. و گفت آن را به خانه اش بیی

ی قربانیان خود، پول قدر وحسیر بوده که پس از  این جبار آن  ها و هر چه که آنان داشتند تجاوز و کشیی

ات و مجلات آن زمان از جمله مجلهدزدیده. راوی می می  ها  ی ژوندون هم در این باره گزارش گویند که نشر
ها دور از حقیقت بودند. گروه تعقیب و تحقیق آن جوالی و آن صاحب مرغ  مگر همه گزارش  نوشتند،می 

بینند  شود. پس از مدیی می کاری می رسند که نا گزیرند بایستند و ببینند چهکنند. تا به محلی می را دنبال می 
در   را  مرغ خودش  دیدند که صاحب  ی  نه. موظفی  مگر جوالی  خانه خارج شد  یک  از  مرغ  که صاحب 

ی خودش را به آن خانه می یی پنهان می گوشه  بیند که  را می ی جوالی  رساند و نعش برهنهکند. یکی از موظفی 
کنند.  چند دقیقه پیش زنده بوده است و گروه پس از آگاهی آن جنایت به گرفتاری جبار در محل اقدام می 

بود،   نه  اولش که هزاره  قربایی  با  و  بود  را کشته  نفر جوالی هزاره  قاتل، وی چهل  تا روز گرفتاری جبار 
افتد و جبار همه ی جبار قاتل به سرعت راه می ویک نفر مقتول شده بودند. جریان بازپرس و محکمهچهل

ی را اقرار می  شده. جبار قاتل دگر ی پشیمایی در چهره و چشمانش دیده نه می کند و هیچ انکار و نشانه چی 

ترها از ما درست به یاد سالان من و بزرگ هم   کس. من و ناک برای همه نامی شده بود همه شناس و ترس 
ی یای دوم بریی حصهمکتب ما به نام ابتداییه  ت کردند. داریم که ما را از مکتب رخص  مزنگ ده  کوت جیی

ان پاچا موقعیت داشت و استاد گرامی عبدالشکور بومی بود،. مکتب ما در ده  به نام می 
مزنگ جوار زیاریی

حمیدیار که ایشان هم از چهارده و سر معلم مکتب ما بودند. ما را رخصت کردند نه گفتند چرا رخصت 

های ما رسیدیم، دیدیم  سوار پلیس نزدیک خانههای تان بروید. ما وقتی به میدایی تولیشدیم و گفتند خانه 
سوار تجمع کرده اند، دو نفر  که گروه زیاد از پلیس ها مجهز به کلاه های سفید آهتی و اسلحه مقابل تولی

گونه ساختار دارد؟ چه  دار یعتی چه و روند. راستش ما نه فهمیدیم که  پایه های چویی را ایستاد کرده می 

داد و  پرسیدیم کاکا چی گپ اس….؟کاکا چی گپ اس…؟ هر کس یک جوایی می نزدیک شده و از بزرگان می 
ها دار اعدام اند. همه جریان کنند. ما آن زمان دانستیم که آن پایهیک کاکا گفت که جبار قاتله اعدام می 

ی دار تا ریسمان آن و تا اعدام کامل جبار قاتل را از نزدیک دیدیم. لباس   بر تن داشت و بسیی
ی

های پاک رنکی
ی رنگ قره  ی جداگانه برپا کرده  قلی به سر کرده بود، دستانش را از پشت بسته بودند. خیمهکلاه بلند شیی

خواند.  کردیم که چرا ده خیمه رفت؟ گفتند نماز می جا داخل شد ما باز هم از کاکاها پرسان می بودند، او آن
نفره که زیر ریسمان  از خیمه برون شد و به طرف دار حرکت کرد دو تا دراز چوگ را بالا شد و در چوگ یک 

ی برایش  مانع می   دار بود بلند جلاد ریسمان دار را پیش کشید که بر گردنش بیاندازد. کلاه او  ی شد. جلاد چی 

د و خودش  گفت و او سر خود را پیش کرد و کلاه را از سرش برداشت و به کسی در پایان چوبه  ی دار سیی
ی  ی دار را به گردن جبار انداخت و پس از محکم بندی حلقهحلقه ی دار به گردن جبار، از چوگ به روی می 

ی پرسید و  ی ی سر  او به اشاره   پایان شد و از کسی که پیش از آن در مورد اعدام جبار سخن گفته بود چی 
راست چوگ را به شدت زد و از زیر پای جبار دور انداخت و به دان سان جلاد، تایید کرد، جلاد هم با پای  



 

 

 منیا -از پرواز تا پرواز
ی

ال محمد عثمان..................... ............................ دمان های زندگ  نجیب  جیی

50 

م هم به من گفتند که در جریان اعدام جبار قاتل همان  جا حضور داشته قاتلِ جبارِ قاتل شد. راوی محیی

خنده و  چوبه بودند  به  بلندشدن  هنگام  را  جبار  این های  بودند.  دیده  دار  چرایی کشتار ی  حقیقت  که 
ه  زمان. مگر کنون که داند و خودش و مسئولان آنی توسط جبار چه بوده را خدا می یی برادران هزاره زنجی 

های آن زمان را هم همه شنیده بودیم، عامل مهم دگری هم غی  از تجاوز به قربانیان  اندیشم و آوازه من می 
کرد جبار را  نزد جبار قاتل وجود داشته است. به هر رو اگر مراجع دادستایی و دادگاهی آن دوران، عمل

اوار است تا با منسل ی مورد و  ساعد بودن فرصت در کشور، دوباره بر یی کسیر نه خواندند، سری ی چنی  گی 
 آزمایی نسل 

 کسیر آن همت گماشته شود. راستی

 مزنگ بود کره خانه، نام و محلی برای رذالت مقامات زندان ده - ۶۴

وک ی دیگری را  مزنگ،مکان زننده ده  حکام ظالم ارگ، به جای پرورش اولاد وطن، در بخسیر از زندان میی
ها بود. یکی کسایی که با والدین شان در  خانه محلی برای دو گونه آدم کره  خانه بنا کرده بودند. زیر نام کره 

کشنده.    کار، سخت زجردهنده و تر هم بود، برای جوانان و نوجوانان خلاف بودند و دوم که بیشحبس می 

با تأدیب برون از زندان در یک هفته، دوباره به گونه کاری که می خلاف  ی سالم تقدیم جامعه توانست 
شد، یک جایی خطرناک و یک خطری برای رها می گذراند. وقتی جاها عمری را می گردد با یی سرنوشتی در آن 

تربیت و نماد وحشت  معرفت و یی مه کارکرد های آن آوردگاه یی افراد جامعه بود و بس. برای آگاهی از ه
ی نادر غدار و ظاهر مکار و کاکاها و کاکازاده های شان برای هر یک ما آگاهی دهنده است تا خانه واده

های سریال گونه  ی اعدام دستان کشور کم هم نیست. دامنهبهتاری    خ آن را مرور کنیم که به یمن قلمِ قلم 
در داخل محبس یکی از وظایف اصلی کارکنان آن بود. درست مانند منافقان مکه که پیش از بعثت پیامیی  

ویی شهر و بعد در امتداد مکهی خدا، تا دروازهزمان اجرای مراسم زیارت خانه بزرگ اسلام، هم ی  های بی 

ون و زایرین را از ر های خریده شده را توظیف می مکرمه تبلیعیی  و به رو شدن با محمد کردند که مردم بی 
ی گونه تبلیعیی  ی مردم پروپاگند پخش می های حکومت ستم)ص( بر حذر دارند، همی  کردند که  شاهی در بی 

ها در آن ها و شکنجهترین اعدامکند. در حالی که برعکس، بیشگویا شاه هیچ فرمان مرگ را صادر نه می 
  تاری    خ پنهان نهزمان صورت گرفته است و از چشم 

جا را ماند. اما ایادی دربار آن را کتمان کرده اند. به یاد دارم که روزی از خواب بیدار شده و دیدیم همهمی 
مزنگ های ده کنند. همه خانهی سلطنتی گرفته و تلاسیر خانه به خانه را اجرا می گشتاپوهای هیتلر گونه 

ف به دیوار شمالی زندان بودند   به خصوص مناطق بالا کوه و اطراف مخزن آب و عقب تولی سوار مشر
از آن به وضوح  بوده و عقب دیوارهای زندان مانند دیوارهای حویلی و صحن زندان  قابل دید  های  ها 

ی چند رنگ توانستند. وقتی به دیوار شمالی محبس متوجه شدیم ریسمان گونه را به خویی دیده می    شان
( آویزان است و گفتند چندین ز 

ی
جا ندایی فرار کرده بودند. آن روز و چند روز دیگر، همه اما از دستار )لنکی

ها را از بزرگان خانه شنیده و آن چی را  رو کردند. ما که هنوز خرد بودیم بیش  ی کابل را زیر و و همه تر خیی

کردیم. در عصر همان روز و چند روز بعد از آن گفتند که زندایی های فراری  که قابل دید بود مشاهده می 
همه دوباره بازداشت شدند. و الله العلم. این گونه گریزهای کامیاب و ناکام از محبس کم نه بودند. باری 

ی زندان را نقب زده بودند که از نان وایی ویرانه ل قریسیر صاحب به گروهی از زندانیان زمی  ی ی جوار میی
گی  شدند.  ها دست نقب زنطرف دیوار غریی زندان برون بود و ما همه آن را دیدیم. آن گاه هم گفتند که  

توانستید  گی  شدند چی گونه نقب را تا آن جا رسانیده بودند که به راحتی می پرسش این است که اگر دست
یاد آوردم که  چهبه هر حال من در آن شب و از آن دری از طریق آن داخل زندان شوید؟ به  ب خانه 

ی سه شامل کرد و چی  ما را در مکتب رخشانه واقع کارته  و خواهر دیتی من،    گونه خواهر کلان سلیمچه

های  صنف  کردند. ها همه با مهربایی برخورد می ها و معلمه صاحبهیی بود که معلم صاحب فضای طفلانه
ه  ات، صحن بزرگ مکتب، ذخی  ی ی آب کلان کانکریتی و پوشیده شده که چهار  پاک و زیبا و دارای همه تجهی 
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ها نصب بودند و صنف ما که داخل تعمی  مکتب شده و به دست چپ می پیچیدیم.  طرف آن شی  دهن 

برم. یادم آمد که در گاه از یاد نه می من و سلیم در قطار وسط جا به جا شدیم و لذت آن روز ها را هیچ 
وع سال درسی، آمره  مههمان روز اول سرر ی مکتب ما که متأسفانه نام شان را به خاطر نه دارم،  ی محیی

یا   داخل صنف ما شدند و معلمه صاحبه ما را هدایت ایستاد شدن داد که بعد ها فهمیدیم )ولار سی 
 یی  راه همه با محبت هم   گفتند. مدیره صاحبهدقت(، می 

ی ما صحبت کرده و تصادقی سوال کردن از متی

نه خواهی اثرات روچ خود را دارند آن  چاره اتفاق افتاد. روز اول مکتب، فضای جدید و نا آشنا، خواهی 
ی حالا بالای سرم ایستاده اند. از من پرسیدند که از یک تا ده هم بخوانم   هم صنف اول.  دقیق گویی همی 

وع کردم. آمره صاحب، با آن قد رسا و با آن لباس   ی سرر هم بنویسم. من خواندن زبایی را خلاص و به نوشیی

، و آن زیبایی خدا داد شان بالای زیبای ماسیر با دستشیک و جراب در پا ها و دامن جاکت  
ی مال گردن سیی

وع کرده و تا    ۱سر شاگرد تنبل خود ایستاده اند. من از   را هرقدر تلاش    ۴بسیار عالی پیش رفتم. عدد    ۳سرر

راه ی ما را. چنان با حوصله هم ی آن استاد گرامی و آمرهکردم نوشته نه توانستم. خدا بیامرزد زنده و مرده
را درست بنویسم. و یقیتی    ۴من کار کردند که تمام وقت دیگران را گرفت و من هنوز یاد نه گرفتم تا عدد  

شاید تصادف درست نوشتم   کنیم. که ما حالی برای اولاد خود هم مانند آن استاد با عظمت حوصله نه می 
. یا هم تشویقی استاد یک باره صدا زدند که سر عثمان یک چک  ی ی  چک کنی  گونه روزی به ما اجازه  به همی 

نه دادند تا به مخزن آب نزدیک شویم. گفتند کسی در آب دوا انداخته. عقل ما که چندان کار نه می داد  

ی بسازد. آن روز هیچ کسی  هدف از دوا را نه می  فامیدیم. تا این که گفتند کسی می خواسته آب را زهرآگی 
یار همان گویم نه شود نفرهای آقای حکمت که می فهمم، می آب نه خورد و وقت تر رخصت شدیم. ) حالا  

ه  قدر درگی  ی مکتب ما نیانداخته باشد ههههه(. انسان گاهی آن وقت آن مواد مسموم کننده را در ذخی 
ین نیات خود را برای خوب ترین مریی و استاد خود داده نه می روزگار می 

تواند. با آن که در شود که بهیی

ی دست  ی بودند.  آرزویی دل دارد. من همیشه پاس خواهر ما و سلیم را دارم که اولی  گی  من برای مکتب رفیی
ت نه توانستم که یک چادر برای شان تحفه بدهم. مگر هیچ گاه فراموش نه کرده ام. تا صنف  اما من غی 

خداوند متعال    رفتیم. شدیم باید کمی پیاده تا سرک عمومی دارالامان می سوم آن جا بودیم. وقتی رخصت می 

های بوبویم را. های اهل اسلام و مرحوم کاکا سید احمد خان یکی از خاله زادهغریق رحمت کند همه مرده
گاه شان بود، به مجردی که تر روزها، ایست بیش   ی سه  ایشان یک موتر تکسی ماسکوی    چ داشتند و کارته 

، سواری طرف  دیدند، مهربانانه می من و سلیم یا یکی دگر از هم صنفان من را با من می  ی گفتند صیی کنی 
ی ما . وقتی سواری می رسانم. شهر پیدا شوه شما ره هم می  ی اجازه از مشیی گرفتند نظر به امکانات و با گرفیی

گاه عمومی پیاده  و ایست   مزنگ، متصل پسته خانهبردند و در طرف راست چهارراه دهرا هم با خود می 
تقریبمی  این کار  ی معرقی کردند.  به مشیی راه من را   هر یکی دو روز در میان، جریان داشت و در مسی  

ً
ا

ی شان هستم. کاکا سید احمد آدم مهربان با قد میانه و چهارشانه، چشمان  ی خالهنمودند که نواسهمی 

، موهای ماش و برنج    اما بسیار شیک بودند. مسلمان فرزانه  میسیر
ی

ی وزیر  و در چهارقلعه یی که عیال بزرگ
ه  آباد حویلی بزرگ و ی ی  یی میی تا شش ماه پیش از  های زیاد بودند. داشتند و مانند پدرانِ بوبویم صاحبان زمی 

این نوشته هم مادرم گفتند، همو موتر ماسکویچه هنوز همو رقمی که دیده بودی پیش سیدمحمود و سید 
وقتی با ذهن خود  گنجد. ر باور نه می کنند. حقیقتی که دمصطفا پشان کاکا سید احمد اس و کار تکسی می 

ی کرده آن را مرور    ی عمریشوی و در یک چشم به هم زدن پنجاه تا شصت سال یا به اندازه تنها می  سیی
، آن گاه بهیی می می  با همان خاطرات دوباره  تر از قدرت پروردگار عالمیان نیست. دایی که کارگاه کار آفرین کتی

مزنگ تبدیل ی دوم دهبر گشتم تا ده مزنگ، آن جا که به نسبت دوری راه من و سلیم را به مکتب حصه

کرده بودند.صنف ششم و آخرین صنف ابتدایی من داستان جالتی دارد. روزی شوچی کنان برای استاد  
ی حال آخرین نگران صنف ما هم بود گفتم که من از این کفتان بازی خسته  گرامی ما شاه جهان که در عی 

ام عوض ید.   شده  بگی  را  دیگری  و  من کسی  ما  دوره   در صنف  با  متناسب  ما  و مکتب  ها  دخیی ما  های 
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، های لایق بسیارتر بودند. اخیی محمد، خادم مسجد سفید بالا کوه ده بچه  مزنگ، محمد عمر، ترینا یوسقی

ی شد و منتظر نتیجه   امان ) بعدها رئیس نورم و استاندارد ( و دیگران. امتحانات چهارونیم ماهه سیی
بودیم. نتایج اعلام شدند و من هم منتظر بودم، که مانند هر سال اول نمره ها را بالای صفه خواستند،  

وع و به ترتیب تا دال که صنف   ما بود، بر خلاف انتظار من و اگر مبالغه نه کنم بر خلاف  از صنف الف سرر
 استادان، مستقیم و غی  مستقیم ما و همانتظار همه 
ی

صنفان ما وقتی استاد شاه جهان از بالای پارچه گ

م عبدالشکور حمیدیار سرمعلم صاحب دادند. سر معلم   های فیشتی صنف ما یک پارچه را به دست محیی
نمره اول  محمد  )اخیی خواندند:  هم صاحب  اس.(،  دال  شش  هم ی  و  آن دوره صنفان  در  من  زمان های 

ان شدیم. فکر کردم، دوم نمره باشم هم نه بودم، به سوم نمرهدانند که همهمی   ما حی 
ی

 راضی شدم آن گ
ی

گ

رود. هر چی کامیاب است نام من  می   های گرامی ما توزی    ع شده ها توسط نگرانهم نه بودم. متباقی پارچه
وط، تنها در امتحانات سالانه بود.  یا ناکام. مشر نیست. امتحانات چهارونیم ماهه، یا کامیاب داشتند و 

ان ماندم که استاد های همه کامیاب وقتی اطلاع نامه  ی هیچ کدام نه بودم حی  ها توزی    ع شد و من در بی 
 بسیار غم گ

ً
ی رامی و نگران ما نام من را صدا زده و گفتند: »…تو ده یک مضمون ناکام ماندی…«، واقعا گی 

م آور بود که من در زبان فارسی ناکام   شده، پرسیدم استاد در چی ناکام شدیم؟ گفتند در مضمون خودم. سرر
 همه

ً
ی مکتب از ناکامی و از  ماندم. دلیل استاد هم همان اندازه تعجب آور بود که باور نه کردن تقریبا

نمره اول  دادن   من. دست 
ی

از کفتایی خسته   گ تو خودت گفتی دگه   ...  ( فرمودند که  استاد شاه جهان 

شدی...( و پارچه هم حل نه کده بودی. من گفتم که معلم صایب امتحان تقریری من بهیی از همه بود.  
ترتیب، چاره   به هر   . داشتی تحریری مشکل  ده  استاد  گفتند  از  و زن غی   از مرد  استادان  بود، همه  نه 

های  صنفجویی کردند. بعدها هم های پدرانه و مادرانه من را نوازش داده و دل جهان گرامی، با محبت شاه 
گفتند که شاید استاد عقده گرفته باشند به خاطری که صنف ره به اعتصاب نه بردی و از امرش  من می 

ی با پارچه ی ناکامی به خانه هم سر پیخی کدی، گپ خودته بهانه گرفته باشه. چاره حصر بود، و بیم رفیی
یکی داده و تر. به اخیی محمد و عمر و ترینا و هم زیاد سخت   صنفان ما که به ترتیب کامیاب شده بودند تیی

ی اول بود برای ی، تخته پاک و تباشی  و چوگ اول نمره ره که در قطار اول و می  اول    ترقی تعلیم، حاصری

ده خودم در جای سابقهنمره  محمد نشستم ) آن موقع از کرونا و یی ی جدید ما سیی
های ساخته ماریی اخیی

محمد، همه هم شده  اخیی به شمول  بود…(،  نه  ی  ، خیی و همی دست بشر مادوره صنفانم  به من    های 

محمد کفتان جدید ما هم از  دل محمد یکی از دو اخیی نامی بود که در صنف داشتیم. اخیی داری دادند. اخیی
میدان وردک بوده، ماشاءالله بسیار قدبلند و چهارشانه و موهای القاسی سیاه مجعد و کمی مایل به چنگ 

، رخ 
ی

. خط زیبایی هم داشت و گون و دانستهسار جذاب گندم چنکی
ی بسیاری موضوعات دیتی و قرآیی

محمد کفتان ما را ب ی هم بود. مشخصات اخیی محمد  بسیار سنگی  ه دلیلی گفتم که در صنف ما دو اخیی

ی به خانه مرا پیچانیده بود. اصول بد زنده ی است هرقدر موفق باسیر کسی در نظر  داشتیم. بیم رفیی  همی 
ی

گ

، به اصطلاح عام سنگ ی پارچه  سار هستی و اونه اونه. نه داردت. هرگاه یک اشتباه کتی ی ناکامی و  با گرفیی
 به فابریکه هم نه رفته، ناچار رفتم خانه و تا برگشت آغایم از کار، صیی کردم. فیصله ام این  سرخورده 
ی

گ

زمان خیی شود که آغایم بیاید و یک بار بود که لت و کوب شدیی هستم، غنیمت است تا بوبویم هم همان 
ر  تر آمدند و من دجزا ببینم. همان تصمیم کارا افتاد، تصادف بدی که غی  منتظره، پدرم همان روز وقت

ل اول آن کلبه ی ی میی ی محقر مان به استقبال شان دویدم که هنوز ایران نه رفته بودند. با چند چاپلوسی، دهلی 
شوم. این گفتار اثر شاءالله که در امتحانات سالانه دوباره کامیاب می پارچه را برای شان داده و گفتم ان

چندایی بر ایشان نه کرد و پارچه را پاره پاره نموده و چند سیلی و مشت و لگد نثار من کرده گفتند که دیگر  

کوب گذشت و   حق گپ زدن با ایشان را نه دارم تا خود شان گپ نه زنند. جنجال به خی  و همان لت و 
. چنان قهر بودند وخشم من هم بسیار نا راحت بوده، بوبویم هم  ی  گی 
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ی داشت به نام رخشانه. هنوز من از شدت ترس سایه هم  ، او دخیی چی یی داشتیم از نجراب به نام کاکا می 

. بوبویم ی شان برپا شد ی رخشانه بلند و هیاهو در خانهجان خود به حال نیامده بودم که سرو صدای گریه

ها رفت و چند لحظه بعد برگشت. آغایم علت غوغا را پرسیدند، ی آنتر از من طرف خانه با برادر کوچک 

گک اول نمره شده، پدرش لتش کده که اولادای مردم  بوبویم گفتند: ) خدا می دانه چی گپ بود خو رخشانه
ها را رخشانه برای شان گفته بیستم و سی ام نمره میشن تو چرا اول نمره شدی؟ و ادامه داد که این گپ

چی توضیح داده  بسیار خوب که )... ما و تو خو یی سواد هستیم اول نمره   است و بوبویم هم به کاکا می 
ی

گ
ی روی من ماند و تا  دانند. بعدها این ماجرا طعنهاس..(. حالا که اصل موضوع چی بوده خود شان می 

، میان ما و خانه ام چی ها پس اطلاع  زد است. سال ی ماندگار و زبان ی ما خاطرهوادهروزه آن عمل کاکا می 

یی دارد. گویی آن شب ماجرا  حاصل کردم که الحمدالله، رخشانه آدم عاقلی بار آمده و مصروفیت بهینه
تمام شدیی نه بود. وقتی گناهی کرده باسیر هر شکست و ریخت را یا به تو نسبت می دهند و یا خودت به 

،  و رُویهکاری  کردند، خودشان قالبهای شب در خانه هم کار می شماری اش. آغایم تا نا وقت خود می  رسایی
ری پوش کردن و من هم سُکتله )کقی غی  قابل دید داخل بوت

ُ
طرف بالای آن میخ  ها چرم از همهبوبویم ک

ها رونق گند دوزی در کابل  دانند که در گذشتهبوبویم می   سالان من و آغایم و ساختم. هم شود.« می می 
های زنانه و  کول های بسیار زیبای زنانه، دستها و سرپایی یا دم پایی ها بوت بسیار زیاد بود. از همان تکه

انه ساخته می  شدند. در جریان کار بودیم که کاکایم برق عاریتی شان را سر ما قطع کردند و کمربندهای دخیی

ی و اشتوپ و شمع کارهای نیمه را تمام کردیم. آغایم گفتند: ) ...   ما در تاریکی مانده و با استفاده از اریکی 
که آمدیم تو مره جگرخون کدی تا حالی. تیی بوبویم هم دسته یافت و سخنان شوهرش را دنبال    از سایی 

ی...(. به ترس و هراس گفتم می  خانم  کرده و گفتند )... درس بخان که یک جای برسی و دست ما ره بگی 
 ، ی یی کدیت…« آغایم   خی  اس ای دفه ببخشی 

َ
اونه آغایم لت مام کد، بوبویم گفت: »…لت نه کدیت، ا

ی به خواب گردیم. کردن و گفتند سر از صبا به خی  پشت یک مییی برق می که بسیار جگرخون بودند، رفیی
 توضیح دادم. با آن افکار یا کذشته

ی
ی را قبلا گی 

ی خواب رفتم گرایی خصوض، به بسیی غریبانهجریان مییی

ل گاه سرنوشت گردم. از مقررات آمد و  تا صبح آن شب، راهی  ی شد داخل و خارج نظام عسکری طی  میی

ی تعلیمات نظامی، بعد کارهای رسمی و پس از آن هم در مرکز تعلیمی سپاه اندوخته هایی   دوران فراگی 
ون قراول ) پاس گاه دخولی (، سپاه توقف می بس داشتم.  کردند های حامل منسوبان ارتش به ترتیب در بی 

پایایی حمل و نقل شهری قرغه است. حضور در  گاهتر به نام ده عربان مشهور و ایست که آن محله بیش
ی می  ط پنداشته وسایط نقلیه متناسب بود به رتبه و مقام افش. اگر رتبه و مقام یک چی  ی سرر بود، قدم داشیی

شد، یا حسن نیت. این موضوع حسن نیت در ارتش خریدار چندایی نه داشت و حالا که هیچ نه دارد.  می 
 سرباز می افش صاحب رتبه و قد

ی
نشست و آمر سیت بود می م در چوگ پیش رو پهلوی راننده که معمولا

چنان در تمام سرنشینان آن بس مکلف به اطاعت از او تا رسیدن به محل کار بودند. و همشد. خوانده می 

قبه سوق و اداره و ره صورت وقوع یک حادثه  میی بری همان بس به دوش آمر سیت و اطاعت دگران  ی غی 
 ما و چند نفر  راه با مرحوم احسان الله رفیق و کوچهمزنگ کابل هم از او الزامی بود. من هم از چوک ده

ی
گ

 ) آرد ( و سودای  ها همیشه در رسانیدن غلهها به طرف وظیفه رفتیم. بسدیگر در یکی همان بس 
ی

گ
ل شدیدی در دهن درو افشان و خردضابطان کمک می  ی قراول عمومی است  ازهکردند. پیاده شدیم که کنیی

ل شامل  ل ایستاده اند. این کنیی ال صاحب محب علی خان، فرمانده کل سپاه به کنیی و از دور دیدیم، جیی
ها. کسایی که به اوصاف قابل شد، به خصوص قیافه و شکل ظاهری آن دار و سرباز می همه امور منصب 

ان عمدی،  پذیرش عسکری برابر نه بودند جدا و مجازات می  حاصری شدند تا اصلاح گردند. در این میان غی 

های قانویی با تکت رخصت رفت و برگشت همه شامل بودند. ها و برگشتهگریزها و رخصت رفته شب
یکی موقعیت افتید.رهیدان از این دام به دو دلیل ممکن نه بود. بدبخت کسی بود که بدون سند به دام می 

ایستنفس  تنگ  و  انضباط   توظیف  دوم  گاه و گی   از میان سربازان ممتاز  قبلی  ) گروهی که  های مسلح 
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ایفای وظیفه می برگزیده شده و تحت اداره بالای ما هم خی  گذشت و  ی قرارگاه سپاه  کرد...(. آن روز 

جا، خیی بدی خان در کندک استحکام فرقه رفتند و من به مرکز تعلیمی. به مجرد رسیدن در آناللهاحسان 
کاغوش من، دست راست خود را در یک را شنیدم که کاکا سیدآغا از شهرستان بگرام استان پروان و هم

از قراول  ی لاری هشت سلندره از دست داده است. هنگام خارج شدنی رانندهتصادف کاملن احمقانه 
و دیوار قراول تصادم    جا گرفته بود، با دروازه سپاه، موتر با کنار راست که کاکا سید آغا دست خود را در آن 

های زیادی هم شود. مرکز تعلیمی، محل آشنایی می   کرده و از شدت حادثه دست راست کاکا سیدآغا قطع
 من و دکیی صاحب ظاهر عثمان در آن جا آشنا شدیم. که ایشان هم یا به گذشتاندن دوره 

ی
ی بود. مثلا

یف داشتند اما کم  علی خان شدند. یک سرباز غلامتر دیده می ضابظ احتیاط و یا هم سربازی آن جا تشر

بسیار چاق هم تازه آورده شده بود، چند روز رأی زیی کردند تا راهی برای   الله بسیار و جوان هزاره و ماشاء 
لباس پیدا کردن  برای  تلاش  بارها  یافتند، چون  برایش  لباس عسکری  ی  پیشساخیی از  دوخته شده های 

 فرقه برایش یک شان، نتیجه نه دادند و بخت با وی یاری کرد که مرکز دوزنده برای
ی

 گ
ی
 جوره دریسیر کاملا
ی لباس مواجه نه شود، با   جدید بهاری و یکی هم زمستایی ساختند تا هنگام تقسیمات به مشکل نه داشیی

ی دوباره ی  م عبدالقدوس خان امر صاحب ساختمایی و همه خوش شدند. چون نه  رفیی من به فرقه، محیی
ی من یک مسئولیت برای آن ها بود. با این همه، من آخرین روزهای آموزش خود در مرکز تعلیمی را رفیی

ی می  وع می سیی  ی استحکام فرقه گماشته شدم . شد. من در تقسیمات به قطعهکردم که تقسیمات سرر

امون زندان ده مزنگ و کره خانه و اعدام  - ۶۵  های آن نوشتم. گاه پیش از این، پی 

اضی نه کرد تا سلطنت و جمهوریت دودمان یحیا،   بحث این است که چرا؟ طی سال های دراز کسی اعیی

آنایی که حلقوم پاره کرده و هی فریاد  ها و اعدام شده ها برای مردم ارایه کند. حسایی را از مجموع زندایی 

دهند،  نادر غدار و ظاهر عیاش و ناکار و داود مستبد و در مجموع سلطنت جابر نادری و آل یحیا را سر می 
سد که  ترین تمکیتی به ملت پابوسی پلیدترین حاکمان قدرت را داشته و دارند. بدون کوچک  حالا کسی بیی

تعداد دقیق اعدام شده های سیاسی در مدت زمان حاکمیت خاندان سلطنتی چقدر بوده؟ زندانیان سیاسی  
جا قوت گرفت که هر گ را غی  از تبار خودشان  ز آنی مشهور یک کم چهل هم ایی شمار بودند و مقوله

کشاندند. تاجیک تبارهای همه کشور به ویژه کابل و از شمال کابل تا تمام ها می دیدند، عاجل به زندان می 
همه و  مانند شمال  قهرمایی  بود  معلوم  تبار که  هزاره  و  بودند  شده  پنداشته  سیاسی  مجرم  ی کشور، 

گردیدند و ی انتقام از وی، مدام زجر داده شده و زندایی می ی دامنهعبدالخالق را داشتند و برای ادامه

روز مانند خلیلی و سرور، مهدوی و محقق و…  های جبون سیاسی امهنوزم چنان است. زجر را نه هزاره 
 برای معلومات بیشمی 

ً
دان و  مزنگ و خود زنی زندان دهتر در مورد کره خانه دیدند، بل مردم عادی. لطفا

 های آقای نصی  مهرین را بخوانید. جا روان بود، نوشتههایی که آن عقوبت 

آن روز پس از آن که به مرکز تعلیمی رسیده و خیی دردناک قطع  و اما، وضعیت من در فرقه:   - الف - ۶۵

هایی هم از کامل شدن دوره  ی تعلیمات نظامی، در حال گردش به  شدن دست کاکا سید آغا را شنیدم، خیی
  تقسیمات چنان صورت می  سر تقدیر ما بودند. 

ی
گرفت که پذیرش آن الزام آور و تمرد از آن جنایت جنکی

های سپاه هر کدام از خود نام رسمی و نام  شد به دلیلی که کشور در جنگ بود. زیر مجموعهمی  شمرده
ان تلفات یک زیر مجموعه بالای آن شکلی داشتند. نام  ی های شکلی از جانب منسوبان سپاه با توجه به می 

می  غند  گذاشته  مانند،  آدم  ۷۲شد.  یا  مرگ  غند  لقب  می پیاده که  اگر  بود.  را گرفته  توانستی  خور 
، می  واسطه شد در محل مناستی که حداقل نام مرگ آفرین به آن داده نه شده بود توظیف  دست و پا کتی

شناختم و بر سبیل عادت فطری  شوی. من که در آن جا غی  از آمر صاحب عمومی ساختمایی کسی را نه می 

دانستم. توکل به خدا کرده و منتظر  و کستی ام حیای حضور را مانع مراجعه برای دریافت کمک از ایشان می 
ی فرعی  گاهی، شکرالله خان معاون صاحب سیاسی تولی ما، در جاده ی تقسیمات بودم. یک صبح نتیجه
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منهتی به قرارگاه مرکز تعلیمی و قرارگاه سپاه با من رو به رو شدند. پس از اجرای رسم تعظیم که به ایشان 

ی حال از جیب شان ده یا بیست  کردم، گفتند: »… ام . در عی  روز تقسیمات و از پیش ما رخصت میسیر
زمان را کشیده و باز گفتند: »… به خیالم که برس و کریم دندان نه داری؟ دندان هایت  روپیه پول مروج آن

 و هر دوی شه بخر…«. 
ی

هایمه برس  گفتم شاید، ولی مه هر صبح و شام دندان زرد می زنه، ای پیسه ره بکی
ی کنم، پول را گرفته و جانب مرکز تعلیمی روان شدم. با شنیدن سخنان شکرالله خان در راه، دو خاطرهمی 

کردم، بوبویم در حویلی کوچک ما دندان های خود را برس می  یادم آمدند. دور آن که روزی  نزدیک دور و 
شوه و باز کریم بزن...( و دو   صدا زدند: )... مکتتی صایب اول دندانای ته برس خالی کو که منگایش پاک 

در قراول جدید،  توجهی محل تجمع و این توجه شکر الله خان در فرقه از حالت سربازان. دیگر، آن یی 

کت خوابیدم. هنوز زمان زیادی در خواب نه بودم که آلارام جمع شوید نواخته شد و من  بالای یک چیی
بری سپاه را ی ما انتظار آمدن مقامات ره هم آماده و در بخش مربوط یگان ) تولی ( خود قرار گرفتم. همه 

 منظم بود. چنان فضایی در ن  ٬٬کاری )منطقه پاک(داشته و ساحه از قبل پاک 
ی ظام عسکری  شده و همه چی 
م دگروال محمدهاشم خان  بسیار خوش آیند است ولو اگر در داخل آوردگاه و معرکه . محیی ی باسیر گی 

م سیدآقا خان نظام راچنان با شکوه و زیبایی به
یف آوردند و محیی ایشان تقدیم کردند    معاون سپاه، تشر

حال گوش  تا  آن  ی  طنی  می که  را  من  حال  های  ی  عی  در  خی  گذشته  به  یفات عسکری  تشر مراسم  نوازد. 

نماینده  از هر جزوتام  و  و خود تقسیمات آغاز شده   ،) پارچه های سوق   ( اسناد  ی  تسلیم گی  برای  یی 

به  سربازان آمده بودند. عبدالرحمان خان گروه  ی بست شد و هر کس  بان ما در خودِ مرکز تعلیمی تعیی 
. سید آقا خان گفتند ما می  ی فرقه از قوماندان صاحب  خواستیم تو با ما بمایی جایی ، اما آمرصاحب انجنی 

ی بست شوی و با دست شان، به منصب  ۱۳۱ی  امر گرفته که به قطعه می اشاره  استحکام تعیی  دار محیی
ام عسکری، ابراز سپاس کرده و خدا حافظی نموده و با کرده گفتند تا هم  راه ایشان بروم. من با انجام احیی

نماینده منصب م  محیی قطعهدار  یک ی  استحکام  عبدالحمیدخان ی  ایشان  دانستم که  بعدها  شدم.  جا 
مشهور به حمید کوتاه اند. با خودم خندیدم که لندی خو مه بودم کوتاه هم پیدا شد. رفتیم به قطعه و  

ی سپاه گ هستند و چه طور من را شناخته اند؟ ت بودم که آمر صاحب انجنی  موقعیت قرارگاهی   در حی 

ی م به جانب غرب جغرافیای ارضی سپاه و مقابل دفیی کار معاون سپاه بود که یک جاده ی استحکاقطعه
کاران جدید خود کرد. با منسوبان مهربان هم ی استحکام جدا می ی داخل سپاه آن را از قطعهآسفالت شده 

آقا »عبدالرحمان«، خان لغمایی با قد بلند و عمر میانه و موهای سیاه و   آشنا شدم. دگروال صاحب شی 
یی جلایش داشتند ی بشاش و خندان در حالی که دو دندان بالایی دهن شان از پوش نقرهسفید و چهره

ی بستی من در آن من را خوش آمدید گفتند.  که گفتند آمر   چنان پرسش ذهتی من بود. جا، هم معمای تعیی 
ام شان ایستادند. آدم نرم و لط ی سپاه آمدند. همه به احیی یقی معلوم شدند، با قد بلند و  صاحب انجنی 

تر به یک قدم باشند و بیش  دار با مقام و کردی یک منصبگفتار بسیار آرام و مهربان که احساس نه می 

نفر قدوس خان همی   مانستند. چون من را تازه دیدند از فرمانده قطعه پرسیدند که ) ... معلم مهربان می 
اس؟ آوردینش؟...( دانستم که آمر صاحب عمومی ساختمایی چقدر لطف و محبت کرده حتا به من هم  

ی بستی من را کرده اند. پاس آن  ی خواهش تعیی  ها در روح و روان  نه گفته و از آمر صاحب عمومی انجنی 
ی دگروال محمد آصف خان از پنج  شی   من تا حالا زنده است. بعدها فهمیدم که آمر صاحب عمومی انجنی 

م محمد آصف خان  لقدوس خان هم از روستای بازارک پنجچی خود عبدا هستند و چنان شی  بودند. محیی
باسیر و قدوس خان ضمانت تره پیش مه کده. میگن کمی با محبت گفتند: )...تو از ای بعد همیجه می 

...(. از ایشان تشکر کرده و گفتم خیی نه داشتم که آمر صاحب عمومی ساختمایی لطف  جنجالی هم هستی
  کرده اند. 

ی بار دیدم!   کردن مشاور روسی را توسط یک فرمانده آب یی   - ب - ۶۵  وطن ما نخستی 
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دوان هم یک مشاور داشت.  در آن زمان بازار مشاوران روسی گرم بود و چنان چی در اول گفتم یک نل

محمد سرباز، )... نام وی را همان  دیدیم که مشاور کندک استحکام آمد و با همه احوال پرسی کرد.  جا شی 
مندانه، که بعدها در کندهار شهید شد و داستان چشم دید شهادت او را در بخش مربوط دانستم و سوگ

ی گفته می خواهم نوشت...(. ترجمایی می  ی رفت و بسیار )...په چی کرد. مشاور بسیار عصتی بود و هی چی 
مو...(. عبدالرحمان خان یکی از آن اشخاض بودند که من گفتم، متوجه شدم، با مشاورها بسیار زشت و 

محمد نه ترس برخورد داشتند اما روسی نه می  ی جزوتام استحکام و هم    دانستند و شی  را که هم سرباز همی 
ترجمان بودند با عتاب گفتند: )... زود بگو که ای چرا اقدر په چی مو په چی مو میگه...(؟ جوایی شنیدیم 

که من طی دوران کار خود در امنیت نه دیده و نه شنیده بودم، با آن که مشاوران در خفا همه کاره بودند، 

محمد گفت )... ای آدم میگه که چرا؟ شما کته  اما نه به آن عریایی و  . شی  های ترفیع افشان گوریرسوایی
ند فرقه روان کدین...(. در روز اول سربازی من در قطعه ر ی استحکام و استحکام را بدون امضای مه به پی 

  شد، چنان فضا نمایش تئاتر مضحک آن مشاوری که شاید در ملک خودش خاک رویی هم استخدام نه می 
مد به ای آدم بگو را بالای همه ی گفتند: ) ... شی  ه ساخت که مه پرس. آمر صاحب عمومی انجنی  ی ما تی 

دیوانه و  بزنه  خود گپ  با کلانای  بود که بروه  نه کرده  را  ترجمه  این  محمد  شی  هنوز  بس کنه،  ره   
ی

گ
محمد گفتند: )...به ای لوده بگو  ای که ای جه    عبدالرحمان خان بر افروخته و بر آشفته خطاب به شی 

گوری ترفیع صایب منصبای ما کاره هستی که ده کنه ملک ما. ملک پدر تو نیس و تو چی  افغانستان اس و 

محمد کمی تأخی   ...(. شی   و دگه ده اینجه نیایی
. تا که مه قومندان هستم تو کاری کده نه میتایی امضا کتی

به گونه  فرمانده  )...بگکرد که  خشن گفتند:  و ی  نمود  ترجمه  محمد  شی   مه...(  بسیار   و گپای  مشاور 

های  دهد که بلند رتبهناک قطعه را ترک کرد و هرگز باز نه گشت. حدس من این دلیل را قوت می غضب 
شان از اشتباه خود آن مشاور دقیق یی برده و مانع آمد و شد وی گردیده باشند. پسا معرقی من به عنوان  

خان،  الله  افت  سرر بدخشان،  زیباک  از  خان  عبدالحمید  شاه  شدیم،  صمیمی  همه  با  زود  سرباز، 
تانک پل انداز، یوسف خان، جعفر خان، حمید الله خان و رئیس ارکان قطعه    یعبدالشکورخان، راننده 

خان  ابراهیم  و  خان  آقاگل  لندۍ،  خان،  من حمیدالله  مانند  وردک  میدان  ولایت  از  م محمدخان  محیی

ردضابط و چند تا د
ُ
ی معاون خ وست دیگر ما از خرد ضابطان و افشان قطعه و عزیزالرحمان خان کیی

ی از پنج   به نام پهلوان یاسی 
ی

ند و سرباز ستنکی ر یف خان از پراچی پغمان کاتب پی  شی  و  سیاسی قطعه، سرر

ی دانه درشت ظاهر و فیض  ها و کسایی بودند که با آن ها آشنا شدم. تعلیمات عمومی ما  محمد سرباز اولی 
ی امور استحکام در جریان تعلیمات، کمکی به من کرد.  اجازه گرفته و عاجل برای   در مرکز تعلیمی و فراگی 

گاه  تشکری خدمت آمر صاحب عمومی ساختمایی رفتم. با انتقال وسایل خود از مرکز تعلیمی در خواب
ی من به قطعه   ی دومجدید و بزرگ و به طبقه کت جاه گرفتم. رفیی کام، درست برابر بود ی استحیک چیی

 با آماده 
ی

. چند روزی گذشت و من کمی بلد های تعویض قطعات از قرار گاه صحرایی سپاه در پنج گ شی 

خلقی سپاه دیده و بعد نزد رفیق غازی رفتم  شده رفتم. با رفیق شهید محمد ایوب خان معاون سیاسی غی 
ل و تفتیش کمیته مرکزی از طریق ریاست سیاسی رسیده تا برای تکمیل پرونده ات  که گفتند دستور کنیی

ی به پنج بروی.  شی  آگاه شده بودم، اما کمی وقت بود تا بتوانم باری به کمیته مرکزی حزب  با آن که از رفیی
ی ام به خانه هم میش شد. رفیق غازی به معاونت   هم بروم. با این کار، موقع برای یک شب رخصت رفیی

ی برای  تا برای من اجازه   ی استحکام زنگ زدند سیاسی قطعه  ساعت را بدهند. تکت رخصت   ۲۴ی رفیی
شی  بپیوندم. عبور  گشتم تا به کاروان سفر پنج می آماده شد و با تأکید معاون صاحب سیاسی، باید زودتر بر 

ی به پنجاز شاه  ، آن زمان کار ساده شی  و رسیدن به قرارگاه قطعات در بازارک پنج راه شمالی برای رفیی یی شی 

ی محمد ناظم، افش جوان و تازه فارغ شده هم نه بود. در آمریت سیاسی سپاه بودم که با آقای پاینده 
روز معرقی و به عنوان دوستان خوب در مراحل مختلف باقی گاه و ژنرال سه ستاره ی امگاه ارتشِ آندانش

معرقی شدیم. به روز موعود  ر همماندیم. با رفیق نتی طوفان و رفیق انور آمر سیاسی سپاه و دوستان دیگ
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انیسه عزیز، مریی من کمیته مرکزی و  کمیته مرکزی رفتم، مرحوم رفیق عزیز مجیدزاده من را نزد رفیق 

 به شکایت من، فرستادند. مسئول رسیده 
ی

نمایی  رفیق انیسه با قد میانه و نیمه چاق و مصمم، چند ره  گ
 به شکایت خود را آشنا شوم. در ضمن چند پرسش رسیده  برای من کردند تا روش

ی
نامه را برای من دادند گ

جا پاسخ نوشتم. در ختم ملاقات حضوری، برای کدبانو عزیز ها را همان تا پاسخ بنویسم. همه پرسش
ورت ی آینده به پنجگفتم که شاید من تا هفته شی  بروم چون سرباز هستم. گفتند: )...برو به خی  اگه صری

پنج از  ته...(. و همشی  می شد  ادامه دخاییم  باشم چون چنان  تکمیل تحقیقات   ادند که حوصله داشته 
ی دعا از   ی خود بودم و وادهگی  است و من هم قبول کردم. شب آن روز را در خانه زمان  صبح فردا با گرفیی

آماده ام،  برادران  با  و خدا حافظی  به سپاه بوبویم  وقتی  به عنوان سرباز شدم.  ی جبهه  اولی  در  ی  ی رفیی

 آماده اند و قطار وظیفهبرگشتم، دیدم همه 
ی

ی بار دیدم. این قطار در درب مخصوص  گ د را برای اولی  ی نیی
ی ما برایم گفتند، تنها به منظور حرکت سوی  دارن قطعهجانب شمال قرارگاه سپاه قرار داشت که سابقه 

وی مختص بود. وقتی در قطعه آمدم، گفتند آماده شوم که وقت کم است، چون در این وظایف محاربه
نام شان س فر کندک استحکام نوبت پخت اعاشه را دارد. مدیر صاحب لوژستیک قطعه که متاسفانه 

ی و اما نوعی مرموز از کاپیسا،  فراموش من شده است آدم لاغری و تورن با چهره  ی سفید و چشمان سیی
خان، باشنده  ی  ی اصلی ولایت تخار و یکی از سربازان هماکیی راه ما و بعدها رفیق خوب من در قطعه، نی 

ی اول مه هم است.   ی شان بود. گفتم خوب شد تو استی که مه نابلد استم و وظیفه رفیی نوبت وظیفه رفیی

دم.  پیش از حرکت به آمریت سیاسی فرقه رفته و تصدیق کمیته مرکزی مبتی برحاصری شدن خود را سیی
 دی حرکت شدند. دیدم و بعد دانستم که قطعههمه آماده

ی
رود تا  ر اول یا سرقطار می ی استحکام معمولا

ورت به ماین  آخرین آماده سازی مبادرت ورزد. رویی و راههنگام صری
ی

م ژنرال محب گ ها گرفته شدند و محیی
یف آورده و قطار را معاینه می  کردند. چون برای من  علی محب، فرمانده عمومی سپاه با چند نفر دیگر تشر

ی نو و  ی نه می   همه چی  ی ی حال جالب بود، از اصول عسکری و رفتار قطار عسکری چی  دانستم با دقت  در عی 
م.   متوجه بودم تا یاد بگی 

، کبی  نوری، برادرخوانده   - ج - ۶۵   ی من در غیاب من! محبت احمدکبی 

ی ما  مانند، موتر جیپ لوکسی پهلوی قطار قطعهی فیلم گونههای پرداخته شدهدرست سناریوی داستان
شد که آدم با ایستاد و دو نفر سرباز و یک راننده، با یک نفری که در چوگ اول نشسته بود و معلوم می 

از   است  قطعهصلاحیت  را طرف  از سربازان  یکی  پیاده شده  آن سوتر  موتر  و خود شان  فرستاد  ما  ی 

ی می  ی پرسند و اکیی با دست خود به من اشاره کرد و آن سرباز به طرف من آمده  ایستادند. دیدم از اکیی چی 
و گفت: »…معاون صایب امنیت تره خاسته…«، فکر کردم که هنوز هم راحت نیستم. رفتیم جانب آن 

با سلیقه.  اما بسیار  اندام  بودند. مانند خودم قد متوسط لاغر  ایستاد  با دو سرباز دیگر خود  نفری که 
ی و رخ  موهای زرد و  سار واقعی سرخ و سفید داشتند. عسکر بودم و رسم تعظیم کرده خود را  چشمان سیی

نه شو مه دو رقم تره   ) ...وارخطا  گفتند:  شود. معرقی کردم. دیدم لطقی از ورای احوال پرسی شان حس می 

تا اینجه رسیدی و دگه شخصی که مهم تر اس..(. فهمیدم که می شناسم یکی رسمی که چی کدی و چرا 

گفتند: )... من خان آقا نام دارم و معاون امنیت فرقه هستم. تره برای مه احمدکبی    شاءالله خی  است. ان

ل تره دادن...یی غم  
معرقی کده و ریاست عمومی امنیت هم از طریق ریاست نظامی برای ما وظیقی کنیی

صاحب منصبان    زنیم...(. تشکری کرده و گفتم اگر سربازان و شی  استم باز گپ می باش مه هم ده سفر پنج 

ی بلند گفتند: من را زیادتر با شما ببینند.. فکر خات کدن که مه به شما گزارش اجنتی میتم... با خنده
کنم...برو  زن خدا مهربان اس مه کمکت می ن جه به کدام کار آمدی؟ خو رأی نهدانه ای)…یی از او خدا می 

 بینیم...(. به خی  باز می 

، اقامت پارنده پنج - ۶۶   گاه موقت و اجباری سربازی من! شی 
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به راحتی قطار حرکت کرد و ما سر قطار بودیم و هوا هم سرد. خلاف تصوری که من می  کردم، بسیار 

 داخل پنجطریق کرده و به ساده طی 
ی

ی بار پنج گ ، آنشی  را دیدم. پنج شی  شدیم و من اولی  گاه بخسیر از  شی 
دانم،  تشکیلات واحدهای اداری استان پروان و یک شهرستان بود. حالا که نام محلات آن را بلد استم، می 

وقتی از رخه تی  شدیم من طرف راست موتر هشت سلندره با شکورخان نشسته بودم، کمی بالاتر، در پیج  
ی خالی از باشنده و کنار ساحل دریا، زیر درختان دو تا جسد افراد ملکی شهید شده است یک گولایی محله

دور معلوم می  از  آن و  بالای  زمایی  تکان شود که مدت  و  نو  این جریان  برای من  در  ها گذشته.  و  دهنده 
ی   ترساننده بود. شکور خان را گفتم تا آنعی 

ً
جا را سیل کنند، چون آمر سیت و خودش هم اهل حال واقعا

آمد و گفت: )...نفرای  شی  بود، به راننده گفت توقف کو و پایان شده طرف فرمانده قطعه رفت. پسپنج 

...(. قطار یی هیچ مانعی در آن هوای سرد به بازارک، ورداری شان یا هموجه دفن شان می صحیه می 
ی کیی

گاه صحرایی سپاه و بخسیر از قطعات ارتش شوروی رسید. همه جا به شدن را آغاز کردند و کسایی که پای 

 بودند خوش آمدید گفتند. فرمانده قطعه به حمیدالله خان افش ما امر کرد که نفر های ته گرف
ی
ته برو قبلا

 را به پوستی کوه پارنده. و دگاره بگو پایان شون...(. من هم که در آن گروه شامل بودم، گفتم کمی مانده 
ی

گ

…«، به هرحال حرکت کردیم و هی  ی یم. فرمانده گفتند: ».. طوی نامدی وظیفه آمدی…حرکت کنی  بگی 
شناختم، اما حمیدالله خان ما  در پوسته رسیدیم. من کسی را نه می   میدان و طی میدان به بالا کوه پارنده و 

را یکی به دیگری معرقی کرد. همه منسوبایی که نوبت شان ختم بود، پایان شدند و یک سرباز موسفید چهار  
 شانه و استوار پایان نه شد. نام شان را کاکا عبدالقهار گفتند. 

 در نادایی مدیی رنج بردم و حق السکوت دادم! - ۶۷

ی ما به پنجاز تقسیمات تا مشاجره  کوه پارنده درست بالای مرکز  شی  آگاه شدید. ی فرمانده با مشاور و رفیی

بود.  بازارک  مقیم  سپاه  به  صحرایی  خان  تحت سرپرستی حمیدالله  و  بودیم  ما که گروه جدید  میان  در 
ی برایم شگفتی آور می پاس  نابلد بودم و همه چی  گاه  نمود. پناه گاه کوه پارنده رفتیم، من به صورت کامل 

اتاق  با   
ی

ریگ سنکی و  لرزان  پوشش نماهای  و  فضای  باران  زمانه،  همان  و  محله  همان  امکانات  با  هایی 
های ی باز بدون مانع برای چشم انداز در زیبایی گواری که با وجود سردی هوا دل پذیر بود، ساحهخوش 

امکانات دیگ بخار و چوب، همه و همه من را به    ها، محل پخت و پز با شی  تا دور دستطبیعت پنج
م و صمیمی یافتم. گفتم ما و شما چند بردند. با کاکا عبدالقهار آشنای بیش جدل می  تر شده و او را آدم محیی

خروشان آن جا   یگاه ما تا چشمهبعد از ای آبه به نوبت میاریم. آب کوه پارنده از پاس    نفر سرباز هستیم

 و ای کاکا عبدالغفور به مهربایی گفتند: )... او آوردن زور تو نه می  ی زیادی داشت. فاصله 
ی

رسه، زیر بانکی
وه هر یی پِیپ

َ
. ا ی ساده گاه و پهها گور میسیر  و اما بدون آگاهی چی گاه خودم میآرم...(. دیدم که در عی 

ی
گونه گ

گو بودیم که ابراهیم خان گفتند نان    گفت و  بردند. سرگرمهای ناب فارسی را به گفتار خود کار می واژه تک 
 راه کابل تا پنج تیار اس. در آن روز پرکار و خسته
ی

گاه، مجالی برای ما نه مانده  شی  و بالا شدن به پاس گ

دار پخته بودند  گاه شده و شوربایی را که بسیار مزهیی هم نه داشتیم. داخل اتاقک فرمانده پاس بود. چاره 

داری و  نمودهای خود برای بیداری و پاس گاه هدایات و ره در جریان نان خوردن، فرمانده پاس  خوردیم. 

با لهجه  ی اول  ی تخاری شان گفتند: )... اکه امشو تو ره پهره هوشیاری را به ما داده و رو به من کرده 

ه دادند  گرفتیم که بلد شوی. مه یا ابراهیم خان یا شکور خان یکی ما کتیت می باشیم ... خنده کرده ادام
که نه ترس خدا مهربان اس..(. گپ و گفت ما ادامه داشت و در یی هجوم لشکر شب، روشنایی روز هم  

 ۹داری ) پهره ( از  گفتند پاس  ها پنهان شود. نشست تا از دیده آهسته آهسته جا خالی کرده و عقب می 
وع و   و چای جوش  دار اخی  آب گرم برای وضو تیار  شود. و توضیح دادند که پهرهصبح ختم می   ۴شب سرر

ی به پاس کلان را برای چای آماده می  ی ساعات رفیی گاه دانستم که مواظبت قرارگاه از ما زیاد کند. در نخستی 
ی حال سربازی، )...شکم دوست ..( بوده، خاطرم جمع شد که در تهیه و پخت و پز غذا   است.  من در عی 
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داریم.  باز  نان خشک دست  رتبه و  قبلی خود هم  وظایف  و  هر چند من در  داشته  بریدمتی  افشی  ی 

متفاوت   در فضای  و  اول  و در شب  ماحول  و  با محیط  آشنایی  اما  بودم  داده  انجام  را  زیادی  وظایف 
من هم کمپلی را   گاه پرسه زده یا نشسته بودند. آور بود. همه در چهار سوی پاس هرهوی کمی دلوظیفه

گاه تدارک دیده بودم روی دوشک نشستم. چهار  گرفته و در محلی که برای خودم با دیگر سربازان پاس 
از همان دقایق اول که کاکا عبدالقهار را  نفر سرباز سه خردضابط و یک افش تشکیل آن پاس گاه بود. 

آمدند. گفتم ران بودند یادم می اغایم که در مسافرت ای  دیدم، حس معنوی پدرانه از وجود شان داشتم و 
شی  و در  همان پنج  ها درکنم. با اکیی و ظاهر که بعد داری ایشان را اجرا می هر ترتیتی شود من نوبت پاس 

مشوره کردم. گفتند تا حالی ای رقم کار فقط در    جا شهید شد،ی جداگانه با چند نفر دگر یک یک وظیفه

های خاص اتفاق می افتد. به قول آنان، کار یک روز و دو روز نه بود.اما من مصمم بودم و زمان مریصیی 
ی خود تقسیم می  کنیم. در این هنگام ظاهر مرحوم که آنان قبول کردند که دو ساعت پهره ی کاکا قهار را بی 

خدمت اش کمی خود را بالاتر و برتر از ما می پنداشت میان گپ ما دوید و گفت: )...    یبه اساس سابقه
کنه...(. خوب، تصمیم را به کاکا عبدالقهار گفتم و خواهش  قهاری ره که مه می شناسم قبول نه می کاکا  

 کردم که بپذیرد. 

و با همت و آن نماد شهامت و شجاعت، به شوچی برای من گفتند:  آن سپیدار راست قامت کهن سال

)... خی  ببیتی کاکا جان خودت پی  شدی مه جوان هستم هر کس کار خوده کنه ... و ادامه داد، ده عسکری  
سوزی فقط وخت مریصیی یا زخمی شدن یا شهید شدن اس...(. وقتی قبول نه کردند هر کس مکلف به دل

ی کردن دوره  ی روز نوبت پاس  داری شد. ی پاس ی دو ساعتهسیی ی بار و اولی  داری  من تا رسیدن به وقت اولی 
بر سبیل عادت،  دادم، فرصت داشتم. ی خود و در سفر انجام می ام که باید خارج از قرارگاه دایمی قطعه

نه نوشیده و نه می چای سیاه زیاد می  ی  نوشم. کسب اجازه نمودم برای چای دم نوشم و هرگز چای سیی
ه، آتش افروزی کردن. فرمانده پاس   تاریکی زیاد شده می 

گاه گفت اگر آب جوشیده باشد خوب و اگر یی

ی پاس سبب نشانه شود. ابراهیم خان گفتند، آب جوش است. چای سیاه را دم گاه از طرف مقابل می گی 

 خودم شدم و یک بار دیگر حکایت پدر و مادرم از خش مرحوم غرق ماجرای زنده  کرده، نشسته و باز
ی

گ
م و پشکی هستم و پشک خود را می نه می  شاءالله منکاکایم یادم آمد که گفته بودند، ان گذرانم.در فکر می 

ل و تطور زنده ی ، میثاق همفرو رفتم که تیی
ی

دلی و پیمان با همی پایا با هیچ کسی نه دارد و بر مقتضای حکم  گ
ر کسی نیست. توسن مرادش را می تقدیر،   مزنگ، دهآخرین سال آموزش ما در مکتب  تازد و در یی سود و صری

 یادم آمد و ماجرای تلخ ناکامی و سرخورده 
ی

ان گناه ناکامی  های زنده   گ تا برای جیی  که من مجبور بودم 
ی

گ
ی کردن آزمون سالانه، کمی تلاش کنم. ناخواسته  دانش آموزان  ی خود در آزمون چهار و نیم ماهه، با سیی

بود. شدند که در آن محله می می  به نزدیک ترین مکتتی معرقی  صنف ششم مکاتب ابتداییه، پس از موفقیت

نتیجه  می در صورت کسب  جدیدی  مکتب  به  باید  هم  من  ششم،  های  رفتم. ی کامیایی صنف  آزمون 
 ی ناکام پارچه, البته ی صنف ششم ما مقارن سفر دوم پدرم به ایران بودسالانه 

 

 جا که من بودم! پارک شهرِ نو نه بود، آن   - ۷۰

هم یک   یک  پیدا کردن  تقاضای  »جاوید«،  قادر  از  »سرباز«  معصوم  هوس شب  برای  را  رایی  خوابه 
 مخالف گفتار آقای عارف صخره  ما قادر جاوید او را مانند گوشتِ ا داشت. 

ً
ون انداخت. من جدا گنده بی 

 استم. 

 حدود یک پس از رفع خسته
ی

جایی به   رسیدن به پوسته، دیگران در جانوردی تا ساعت بالاروی و کوه  ونیمگ

دوست من یک آدم شکم  موادِ اعاشه پرداخته، تدابی  پخت و پز غذای شب را داشتند که لوبیا و برنج بود. 
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تر بلند و مهمشود، بعد دانستم که هم هوا سرد است و هم کوه پاچه تا فردا خراب نهدر ابتدا فکر کردم کله 

ابراهیم خان گزارش خودرا به قوماندان صاحب پوسته دادند و من   ها تجارب خویی دارند. که پارینه   این
مرکزی دستور )اصطلاح سیاسی( آمده بود و کمی هم  های سیاسی مه از کمیتههم گفتم به خاطر جنجال 

دوانیت اینجه کنه خودش می خان خندیده و گفتند: )… بازارک دل ته بد می   حمیدالله  بازارک را قدم زدم. 
همان روال  جا که من بودم. شی  اس پارک شارِ نو نیس…(. بعدها دیدم که راستی پارکِ شهر نه بود آن پنج 

شد، من عادت دارم و در  وم بودم. غروب خورشید نزدیک می ی دمعمول روز و شب گذشته، اما من پهره 
نیم  احت می هرحالتی روزانه  پیدا می ساعت اسیی این  کنم و در غی  آن سردردی شدیدی  کنم و متأسفانه 

 و خاک
ی

ریزان رفته و خوابیدم. با صدای غور و بلند عادت بد تاکنون ادامه دارد. اجازه گرفته به بلنداژ سنکی

تیار اس…(.   تاریکی شده و گفتند )…نان  بیدار شدم که  های تیلی  روشتی چراغ  کاکا عبدالقهار از خواب 
ون به ی از هدف گرفته شدن پوسته، فقط در داخل بلنداژها مجاز بود تا نور از آن ها به بی  دلیل جلوگی 

وه گانهکند. من دیگر احساس یی عبور نه
َ
یا به قول معروف عسکری )ن  و 

ی
یا نو آمدگ ( نهه گ 

ی
داشتم. گ

ها بالای شی  رفتیم، صحبت جا تا پنج در سفر گروهی هم یک   زمان کوتاهی در کابل با همه آشنا شده و مدت

وع شده و قوماندان صاحب پوسته از من پرسیدند که: )… عثمان خان یک سوال می  کنم جواب  سُفره سرر
بتی و پرسیدند تو راستی صاحب منصب بودی و عسکر شدی…؟ گفتم بلی جریان دراز داره ولی حالی  

ی دفه  عسکر شما هستم( گفته های بعدی شان بازگوی تعجب بود و با کمی سکوت ادامه دادند: )… اولی 

گم؟ سربازان بدون  شنویم…( و روی شان را طرف دیگران کرده پرسیدند:)… راس نه می اس که ای گپه می 
م هم ج صاحب… شکور خان پافراتر   واب دادند که: ) … بلی  از ظاهر که پهره بود و دو خرد ضابطان محیی

ی دفه دیدیم… خو …عثمان خان حالی   گذاشته گفتند …عسکر ضابط دیده بودیم ولی ضابط عسکره اولی 
غرض و  اندیوال ماستی دوستت داریم…(. من کمی فضا را باز و مساعد دیده تصمیم به تثبیت حضور یی 

حرفیی  وسط  خود گرفتم.  هم  مدعای  من  به  زدن  فرصت گپ  تا کمی  خواستم  اجازه  و  پریده  ها 
جا رسید و در ختم گفتم: )…گپ های مه و حقیقته  بدهند.کوتاه توضیح دادم که ماجرا چی بود و چرا تا آن 

ی یا یی و مه می می  شنیدین حالی مربوط شما اس که باور ، دوست و رفیق کل خایم که یی کنی  رذالت و پَستی

 در یک فضا کامتان باشم….(، 
ی
رفت و قوماندان صاحب پوسته گفتند: )… بیدر    گذرا فرو سکوت پرمعنای  لا

 راستش که تو هنوز نامده بودی می 
ً
شنیدیم که کدام آدم مصری آمده و دستوری اس…ترسیدیم…(. واقعا

گانه و خارِچشم نیستم. ملامت هم نه  لطف کردند و از همان لحظه به بعد دانستم که دیگر برای شان یی 
دو عنصر  به  توجه  با  امنیت هراسی  و  برخوردها وجود داشت، حزب هراسی  فراوان  اشتباهات  بودند، 

با استفادهاشتباه و لغزش ابزاری و اهرمهای فردی  ده ی  برنامهفشار در جامعه و پخش گسیی های یی ی 
بازتاب دادن اعتمادسازی از جانب مقابل به کمک کشورهای درحال جنگ غی  مستقیم با شوروی وقت و  

 اذهان کارانه و فرسایسیر برای فرساینده های خرابها در انواع برنامهآن سیاست 
ی

عمومی برضد نظام و  گ

هر   تری کردم و های ما تمام شد، من هم احساس راحتی بیشسیاست حزب و دولت. نان خوردن و قصه 
ی وقت و زمانِ پهره  ی دوم بودم و از قوماندان  در شب دوم من پهره  جای خود رفت. اش بهکس بادانسیی

م خواهش کردم تا اجازه  کرد. هرچند  ام می تر کمک کردن مستقل را بدهند که برای بلدشدن بیش ی پهره محیی
وفق   را  خودم  و  شده  بلد  حالات  همه  در  جدید  ایط  همه سرر با  بود  لازم  اما  شدم  اجبار سرباز  به  من 

در  دادم. می  و  داشتم  هم  انرژی  و  بود  هم  هم   جوایی  نه وظایف گذشته  راحتی  به چندان  هرچند  داشتم 
کابل و یی در شهر های حداکیر پانزده دقیقهساعت و با وقفه  ۷۲رای رفقایم تا  رفته بودم ولی هم یی نهجبهه

تعهد دیتی  اقل انرژی داشته باشیم. رفتیم تا حد گاهان وقت به نوبت حمام می اطراف آن گزمه کرده و صبح

ی واقعیو ملی و سیاسی و شور  ی ی به نام کهالت و تنبلی و یی ما برای خدمتانگی  ی   علاقهگزاری وطن، چی 
ی

گ
 همه را در قاموس زنده 
ی

ی آقای  داد. ی ما راه نه می گ تر بیش   رحمان رحمایی می    به جزء من و کریم و همی 

رانندههم  نمایش کاران ما  باگذراندن آزمون در جوار  و  یادداشته  را   
ی

ق چمنگاه کابگ حضوری ل واقع سرر
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 را گرفتند که من در آن ناکام ماندم. این نقیصه گاهی باعث جنجال های راننده نامهگواهی 
ی

های کاری شد گ

بود، خواهید  باقی  اگر حیات  به عمق سیاهی که  ی شب  بارفیی راه خواند.  آرام  پیمایی های  آرام  آغاز  و  اش 
ه شدن به قشون سیاه شب ما هم شکار افکار خود می مقابله یی  شدیم و هرکسی بهانهی لشکر صبح در چی 

دن بساط قصه  ی دل تنگ و  برای گسیی تاریک و گوش ناشنوای شب داشت که غی  از  ی خود با شکسیی
بود. اکیی عزیز ما گفتند: )…چای سیاه ده  کران دیگری را مجال شنود نهخود او و خدای او و آن فضای یی 

کدم… گفتند بخو  ماندی مه خودم دم می ی؟ می تو دم کدیم…(، گفتم ) …خی  ببیتی مگم چرا تو دم کد
…( و تر خودت گفتی رفیق ما هستی راستی باز تام به ما دم می چای ته پیش کتی تا نوروز خو مهمان نیستی

ی چای من و دیگران نشان داد. من با  های او را به (  یی دندان خند شادگونهلب چای در بسیی  جوش گرفیی

احت را گرفتند و کاکاعبدالقهار پهره خود رفتم و ظاهر که پهره  اش خلاص شده بود با اکیی هم تصمیم اسیی
ِ خوش   روز کرده و دادهای آن مروری به روی کردند. می  بازارک را در نظرم مجسم ساختم، خیی ساحات 

برای من، گپ خانآن بود که شکوه روز  بهآقاخان  ال محفوظ  از جیی گوش مقامات رسیده  های زیادی 
همهبا    است.  و  شوند  متوجه  نجیب  صاحب  داکیی  شاید  یی خود گفتم  ال  جیی را که  موجب  کسایی 

بهیی  و صری ساخته  را کنار سرنوشت  ال  جیی و  شان  وظایف  به  برگردانند  دوباره  زده  اداره  پیکر  به  هم  یی 
ی نصیب کرد. ها فقط یک خیال اما این  بزنند.  های کادرهای ارتش  باورییی  واهی بود و به من سرنوشت بهیی

ی حزیی و سیاسی احساس کردم، یک بخش   را که همه عضو حزب بودند نسبت به امنیت ملی و رهیی

ها از جناح خلق حزب دموکرات خلق افغانستان بودند و بخش دیگر هم ی آنتر بود که همهها منطقی آن
ناه دور انداختندم. گهای برخورد امنیت ملی بودم که یی بود. زیرا من یکی از نمونهقضاوت شان غلط نه

بر مدیران ام در حزب و فعال بودنباوجود عضویت  بُرهایی برای واردکردنِ فشار  ام در وظایقی که حتا 
 با حزیی خود و هم ریاست ما بود و گپ   عمومی 

کار خود های دیگری که به سلسله خواهید خواند. وقتی

چنان اداره داشته باشند؟ یادم آمد که عبدالقادرجاوید و رفیق و  چنان کردند، مردم عام چی توقعی از آن 
کلایی زیرنام دیگری از اعضای حزب در یک گروه   مومند، با جمعبرادر و دوست من و مرحوم عبدالصمد 

ی شی  وقت پهره هر کس پهره گفت )… که در بازارک پنج شی  آمده بودند و صمد می سپاه انقلاب به پنج 

دلیل ترسی که  بود بهقادر جاوید پهره می  کرد. اما وقتی یگری را بیدار می آرام کس د  خود را خلاص کرده و 
ورت دریشِ ناقی صدا می وقفه و یی داشت و یی   بیدار می کد و همهصری

ی
ورت  گ شدند….(ِ باری من برحسب صری

 امنیتی غی  رسمی ادارهکاری نماینده   های 
ی

دار  باغ عمومی عهدهموزیک واقع پلافغان  ما را در ریاست یگ
احمد ی مرحوم جلیلموزیک تحت ریاست مدبرانه افغان بودم که تا زمان زندایی شدن من هم ادامه داشت.  

مند کم  ی حال یک کادر بلند مرتبت حزیی از جناح پرچم هم نظی  حماسهمسحور جمال هیی سرا که در عی 
من با معرقی  ثبت کست داشت. های مختلقی از جمله مدیریت عمومی  کرد. زیر مجموعه بودند فعالیت می 

هایی  خودم به شادروان مسحورجمال، خواهان معرقی کردن یک شخص با اعتماد برای ثبت برچی کست 

کرد. ایشان زنگ دفیی را فشار داده و به مستخدم  دار را ایجاب می کاری دوام کار، همشدم که لازم بود. آن 
شان هدایت دادند: )… ببخسیر همی رفیق قادر جاویده صدا کو…(. چند دقیقه بعد دربِ دفیی باز شده و 

ینه و فیشتی با دریسیر زیبا و قادر جاوید داخل شدند. آدم میانه قد، چهارشانه  ی موهای    ریش تراشیده و   ی سیی
مسلح   و  تفنگ  مجعد  یک  جلوه   TTی کمری  چهبا  شان  زیرکِریی  از  می که  نه نمایی  هنوز  من که  کند. 

ها نوع )یی یی روسی( است. حدس زدم که شاید شناسم شان با دقت متوجه شدم که سلاح کمری آنمی 
کاری دارم و  هستم و چی   ایشان همان شخص موردنظر ما باشند. جناب مسحور جمال گفتند که من گ

 من خدمتهدایت دادند تا همه کمک 
ی
ده بودم صورت ها مستند به یادداشتی که قبلا د و به  شان سیی گی 

من گفتند: )… رفیق قادر جاوید هم مدیرعمومی ثبت کست ما اس و هم معاون مه. …( من هم خودرا  
شان و آشنایی با  ساده و پیاده معرقی کرده و هم 

ِ من به دفیی
ی راه با قادرجاوید به دفیی شان رفتم. همان رفیی

کلان و قادر جا وید بود و ماجراهایی که مه پرس. قادرجاوید آدم مهربان و صمیمی و بامحبت در یک دفیی
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قابل  به گرمی غی  از من   
الحاقی و هدایت دفیی  نموده  را معرقی  دفیی شان  پذیرایی کردند. کارمندان  انتظار 

 شویم. نمیی اجرای کار من را دادند. دیدم ما هر دو یکی به دیگری نیاز داریم، تصمیم گرفتم بیش
تر معرقی

روم، تا زمان ختم کارها در دفیی شان هم ( را به من داده و گفتند زمایی که می   ۲۴۳۴۰)     تلفن دفیی شان

جا باشم باز هم  دارم که زمان طولایی این توانم. ابراز سپاس کرده گفتم من کدام کارخاض نهمنتظر بوده می 
ندو 

َ
کاو ممنون تان. اخلاص شان را به حزب و اخلاق شان را با اجتماع پسندیدم. از منابع معتیی دیگر ک

م شان حاچی عبدالقدیرخان و دفیی تجاریی شان در   تاجرزاده اند و  یافتم که ایشان یک  کرده و  پدر محیی
لآخر جاده ی شان در وزیر محمداکیی خان است و برادران شان همه تجارت و دو تن شان هم ی میوند و میی

بدون  در محله یافتم که عبدالقادر جاوید  این معلومات  خان، منازل شخصی دارند ووو. در  اکیی ی وزیر 

م شان و برخلاف عُرف خانه  گاه  ی شان به سیاست رو آورده و در دانشوادهرضایت فامیل و پدر محیی
کابل به جناح پرچم حزب جذب شده اند. روزی خواستند خود را با شجره معرقی کنند، من هم برای آن  

ز بود که ما دیگر همان رو  های شان را شنیدم. ام همه گپ ی شان تحقیق کرده کنند چرا در باره که فکر نه
ده دوستان و   داستان مهم قادر جاوید را به آن منظور پیش از   دو  ی فامیلی شدیم. برادرایی با روابط گسیی

،وقت آوردم که با خاطرات بودن شان پنج افتاد  ها هم یادم آمدند. قادر جاوید هرکاری که پیش می آن شی 
درنگ در دفیی به من زنگ زده و  آزارد یی بود و یا هم کسی او را می شد و یاخسته می و در آن مشکل پیدا می 

، که من هنوز در جمع کارمندان عادی دفیی خود بودم اما روابط  ۱۳۶۱در اواخر سال   گفتند. جریان را می 

ده شده بود و قادر جاوید پس از مرحوم استاد مسحور جمال صلاحیت ل  من در افغان موزیک گسیی
ُ
دارکِ

دادم، صدای قادرجاوید را شنیدم، اما  دفیی آمد جوابروز صدای زنگ تلفنیک   قتجا بودند، صبح و آن

سی بود. گفتم یا گپ بزن و بگو که چی  گپ اس یا برخلاف بسیار عصتی و پوچ گفتار،قادر جاوید آدم نهیی
گفت )…میایی خودت یا دریور خوده روان کنم یا خودم بیایم…(، برای  گپ شده؟…(،چتییات بگو چی 

ی خود یک عراده موتر فولکس افغانستان خدمتی  سفید را از رادیو تلویزیون ملی  واگن اجرای کارهای دفیی
گفت:) … دینه شو   دادم )…قادر اول بگو چی شدیت باز میگم که چی کنیم…(. جواب  دایمی گرفته بود. 

تیار کو. مه گفتم آییم یک خوردیی و نوشیدیی بر ما  ی هفت تلفن کد که می معصوم سرباز منسیر ناحیه

ی هزاردفه و آمدند دفیی خوب عزت شانه کدم ده آخر ای رذیل مره میگه بر مه یک هم  خوابه پیدا کو بیایی 
و  حرکت کردم  میایم…(.  مه  آرام کو  ته  اعصاب  فکر کده؟ گفتم  چی  خوده   … امنیتی پاس   ای  گاه 

ی سربازی خان یکی از کارمندان افغان موزیک دورهکرد و لطیفی اول پلیس اداره می موزیک را حوزهافغان 
ی می خود را آن اندام با جسامت ضعیف و جلد   سیما و لاغر جا بود. جوان خوش کرد و مدام آنجا سیی

گپ شده سر قادر؟ گفت: ) سر علیکی پرسیدم چی داری ایستاد بود. پس از سلامی پهرهظریف در غرفه
ی ک ی ه قادر ده تلفن به مه گفت رفیق سرباز بد کار کده … لطیف معصوم سرباز قار اس..( مه گفتم )…چی 

ی سرش تفتگ گفت متأسفانه قادر جاوید همی چه ره گفت و او دروغ نه میگه شو خوب یی آبش کده و عی 

ی  رفتم دفیی قادر او را دیدم، خشم، سیاهی روی او را دوچندان کرده و چنان چهره  کشیده باز او گریخته…(. 
روی قادر بیایه دگر  خود گرفته که اگر کسی از معصوم سرباز پیشش دفاع کنه یا خودش پیشعبوسی به 

های من را  اش کردم. خوب بود گپ جریان را گفت و من به حوصله و صیی دعوت داره. مجال رهایی نه 
ی نه کدی باز مه کتیش کار دارم…(. توضیح دادم که من کدام صلاحیت  می  ی شنید. گفت: )…اگه تو چی 

 که این  نه دارم و کاری هم از من ساخته نیست جز انتقال به موقع و تعقیب گزارش اجرایی 
ً
ها و مخصوصا

به آن  مربوط حزب میشه و ما هم اطلاع ره 
ی
به کمیته  جا می موضوع کاملا فرستیم. اگر خودت مستقیم 

م پیش صمد مومند… (.  مرکزی حزب بروی هم خوب می  شود. دیدم کمی آرام گرفت و گفت: )…چی می 

کمیته منسیر  سمت  در  زمان  آن  مومند  صمد  کار.  چی  این  از  بهیی  کمیتهگفتم  حزیی  ی ی 
آنملیرادیوتلویزیون دولتی  با  بود.  ادارهافغانستان منصوب شده  به  که  دفیی خود گزارسیر  از طریق  ما  ی 

نه    دانستم و کمیته مرکزی حزب و مقامات مربوط فرستاد، اقدامات بعدی قادر جاوید را نه  هم 
ً
عمدا
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ی شهری حزب  بری یک ناحیهحالا شما فکر کنید که ره پرسیدم تا کدام بارگِران را بر دوش من نیاندازد. 

شی  یا دگر ولایات افغانستان سپاه انقلاب و دفاع خودی و  خواست و صفوف حزب در پنجعیاسیر می 
ردضابط بوده هر روز شهید

ُ
ردرتبه و خ

ُ
 برخلاف  درست مانند ام  شدند،می  سرباز و افش خ

ً
روز. من شدیدا

پیغام مقرری به جواب  یف و در دفیی خودشان  آقای عارفِ صخره هستم که در مزارسرر شان در گفتار 
صفوف حزب و   کنه. «. کار ماند تعیینات می ریاست محافظت مستقیم به خودم گفتند: » صفوف که یی 

هیچ جنجال دولت  از  مجال سربلند کردن  یگاه  نه  دفاعی  و  امنیتی  بلافته های  تعیینات کنند.  تا  که اند 
ت کده ترین اعضای ره صفوف جان داده اند و بیش ها بوده و خوردند و نوشیدند و هم خوابه بری در عشر

  پالیدند…با این افکار بود که گفتم بخوابم تا به پهره بیدار شوم. 

 مرغ رشوه گرفته بود! ی کرزی در وقت مأموریت ده دانه وزیر کابینه - ۷۱

ماه حوت آخرین سال مکتب   ۱۵گونه در  جا و در آن تاریکی بلنداژ کوه پارنده به یادم آمد که چی در آن 

ها به مکتب  تر بچه بیش ابتداییه همه باز دور هم بودیم تا بدانیم به کدام مکتب دیگر معرقی مان کردند. 

ی مسکویی موسوم  هر دو مکتب در محله گوهری معرقی شدند. ها به مکتبافغان و دخیی الدین سیدجمال 
شاه  ق و غرب لیسهمینه واقع ناحیهبه شی  سوریا قرار داشتند. من هم ی عالیی سوم شهرکابل و جانب سرر

ی سوریا قرار داشت و افغان بودم که به جانب غرب لیسه الدین گان به مکتب سیدجمال در جمع رونده 
را دیدم که گفت:) … مام به مکتب گوهری   صنفان بودم و ت… حال شدم که با جمعی همدارد. خوش 

. شکمِ من نان، تنِ من لباس و پای من بوت  معرقی شدیم….(، عجب رویا و عجب دنیایی و عجب انسایی
از معرقی شدن او به   کردم که احساس دو طرفه داشت. یافت و من در آن سنِ کم تمرین عاشقانه می نه می 

ی برای من دست داد که فراموش کردم من گ هستم و در بساط چی   مکتب گوهری چنان لحظات شورانگی 

ه 
َ
ل
َ
اهن به رنگ ماسیر چهار خانه داشتم و به ساخت او بیشدارم؟ متی که یک تنبان ف ی بدون پی  ی 

َ
تر برادران ل

ین و منتوی ِگرد کارگر و دورهِ  ی  ما هم پوشیده و کیله و هوسانه و لبلبوی شی  گرم و داغ و شورنخود تند و تی 
 فروختند و خودم هم کارگر دکان کاکارحیم بودم. می 

؟ بلا زده بود که به گره بندی تقدیر خود با یک فقی  و غریب بچه اما نه می   دانم جانب مقابل من را چی

م خودش حدِمتوسط زنده   را داشت و من آن را از نزدیک و چند راضی بود در حالی که پدر محیی
ی

بار دیده  گ
 ما تنها گوشهبودم که زنده 
ی

ها است  داشت؟ شاید در آن حالت را هم ارزش نه های شان یی حویلی پر از گل گ

کند، سن و سال هم مطرح نیست، مگر نوعی حماقت جوانانه گرایی غلبه می که احساس حقیقی بر مادی
تمام دورههای ما و گام به هرحال گویی گام  . حتمی است بودند. ما در  از هم  ی صنف هفت  تقدیر جدا 

های هرچند نوجوانانه، روز جز خاطرات بند و بستتا ام  بار ببینیم و توانستیم دو بار و در صنف هشت یک 
م  وادهرای کاکایم و خانهی صنف هشتم هم دیدیم. من از نیمه اما مصمم ما اثری از هم دیگر نه ی محیی

ی گ برک لوگر رفته و در لیسهشان به بره  ساله حالا که من شصت  درس خواندم.   الله لوگری ی غازی امی 

مانند نام او  سر خودم و فامیل ام هستم، هر جا نامی هم وار عاشق هم شوم و با صاحب نوه ام و دیوانه می 
روز بل روم، اما دیگر نه به دید دیزده یی تخلص آن نام می کشم و شتاب خوانم صدها سینه درد می می 

نده و گذرای زمان خودم، و یک دوست بدون مدعا، او را نه می داد برقعنوان یک رخ به هر جا    دانم. گی 
اش دارد. این رویای ناکام موجب یک رقابت نیمه شدید و اما زودگذری  باشد، خداوند متعال آرام و آسوده 

ی من و یک هم  صنف هفتم را  اند. صنف عزیز من به نام امان شد که حالا ایشان هم به سن من رسیده بی 
ی افکار را در ذهن ام دوران می  ی زنگ آغاز مکتب آغاز کردیم. همی  وع سال تعلیمی و نواخیی دادم که در سرر

  اندیشم؟دیدم در کجا هستم و به چی می 
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وع کردند که من از    ۱۰آن شب پهره را ساعت   مورد بودم و دل  ی دوم و ناآرام یی شب و پهره  ۲تا    ۱۲سرر

ی داشت و دلیل را هم نه می من تپایش غم ی یادخاطرایی رفتم که همه در کابل بوده و تکراری  دانستم. بهانگی 
شی  و  داشتند هرچند خوب و خراب بودند. دوباره داستان قادر جاوید یادم آمد که گفتند، در همان پنج نه

پنج  بازارک  فریاد دریش سر می در همان  لحظه  ترس هر  از  و غریتی شی   قادرجاوید کارهای عجیب  داد. 
ی  کرد. می  م حسی 

م عبدالصمد کارمندان خویی در اداره اش بودند, محیی م محمد علی، محیی رفیق،  خان، محیی

، مهربانو فرخنده، مهربانو   ی دلیل یگانه مرجع قانویی ثبت چنان دفیی شان بهنوریه ووو… هممهربانو پلاتی 
مه م و محیی مندان محیی ی مشهور و نامشهور مرد و زن، مکان همیشه شلوغ بود. آواز و نوار شنیداری هیی

 یکی از ویژه 
ی

ی مدیریت  سایر ادارات، درآمدهای پولی هنگفت روزانهکست نسبت به ی ثبتهای برتر اداره گ

ی قادر جاوید را در بلندبردن مدیریت عواید  سورانهعمومی ثبت کست بود که انصاف نیست اگر نقش دل
مندان پس از تولید    های مختلف تکثی  موسیقی انکار کنیم.آهنگ و نظم مالی و انکشاف عرصه های هیی

م عمومی تولید موسیقی صورت  گرفتندمی  آن که توسط مدیریت محیی

کردند. ی تحت مدیریت نکوی قادرجاوید عبور می بازار، از مجرای کاری اداره   برای بازاریایی و عرضه به 

بودم در تر از طرف شب هم در دفیی می من که بیش  نزدیک به چاشت روز بود و   یکی از روزها که ساعات 
ی ساعات  م ظاهرشاه منگل مدیر صاحب دفیی جواب گفتند و  اولی  کاری زنگ تلفن به صدا در آمد و محیی

وگفت کوتاهی تلفن را به من دادند که قادر زنگ زده. قادر جاوید دیگر در دفیی ما هم نام آشنا  پس از گپ 
شناخت. بلی گفتم که باز هم قادر جاوید آشفته است اما وارخطا. گفتم بود، اما غی  از من کسی او را نه می 

کده باسیر چی گپ شده..(. گفت: )… رفیق گریخته   کتیش جنگ   )… به خیالم خو نه کدی زنام نه داری که
روزه هم کتی خود برده گفتم چند بود؟ گفت ) سه لک و بیست و یک هزار و چهار صد  و پیسی عواید دی

)… بچیم حالی از مه   و ده روپیه…(. پرسیدم تو چی فامیدی که رفیق پیسه ره برده؟ عصبایی شده و گفت: 
لام احوا رفیق نامد و   تحقیق می کتی …؟(. دلیل را برای او توضیح دادم گفت: )…تا ده بجه صیی کدیم  

کنم اینجه  خزانه ره کتی خود برده و روان نه کده…(. گفتم )…درست اس مه گزارش نوشته می داده، کلینه

ی برِ شان میگم و حرکت می  خزانه  کنم. و گفتم تا هدایتی که دفیی به مه بته ده  مدیر صاحب ما هم هسیی
نمانده…(. گفتم: )… از تو شکی  دست نه ی  ی . با تعجب شنیدم که گفت او ره واز کدم … هیچ چی  ی زنی 

؟   ؟ گفت بلی چی دروغ میگم؟ پرسیدم گ بود و گ اجازه داد که قلفه »قفل« بشکنایی
ی

نیست راستی میکی
ی داخلش نه بود…(. به  موافقه رسیدیم تا در  گفت: )… رفیق مسحور جماله گفتم و پراندمش. هیچ چی 

م. هرحالتی که است، همان   گونه باشد و من هدایت بگی 

م منگل که از فهوای صحبت بودند ملاحظه کرده و    ها هم برداشتِ شان را کرده گزارش را نوشتم و محیی

م معاون صاحب اول اداره برسانم.  م شاه  هدایت دادند تا خدمت محیی عبید از البته پس از آن که محیی
کارگر معاون  م کبی 

دار شده و چندی سرپرستی اداره را هم عهده   اول ما بودند رأس اداره عزل شدند و محیی

معاون  م …  قرارگرفتند، محیی ریاست  سِمت  ژنرال صاحب …در  م  بهبعد که محیی ی  نی  اول  جای صاحب 

خان هدایت معاونیت اول ریاست اداره را عهدهآقای  دار شدند. دفیی شان در جوار دفیی ما قرار داشت  کبی 

آمدن من اطلاع دادند و من پس از اجرای    خدمت شان رفتم و کاکا جمیل از  نه در اصل تعمی  ریاست. 

دم تا هدایتی که   را برایی رفیق منگل  تعظیم جریان را عرض کرده و گزارش حاوی ملاحظهرسم  شان سیی
بری ما به  ملی بود و رهدیدند صادر کنند. بررسی آن چنان قضایا از وظایف ادارات دیگر امنیتِ لازم می 

اداره گسیل  از  با توضیحات مقدمایی خارج  را  داشتند. مگر در حالات می عنوان مرجع کسب اطلاع آن 
اش نوشته و به من امرکردند که از گزارش را به مرجعیی مانند آن حادثه. هدایت تحریری گسیل العاده فوق 

ده و خودم راهی افغان موزیک  را بهگزارسیر ترتیب کنم. من گزارش نزدیک هم  دفیی مربوطه غرض ارسال سیی
 آشفته و پریشان از یی همه  شدم. 

ی
های آن عمل بودند. وقتی با رفیق قادر جاوید داخل دفیی مالی و  آیند گ
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اداری شان شدیم دیدم، آن گاو صندوق با آن مقاومت بلند را چنان شکسته اند که گویی از مواد انفجاری 

رسایی بود نه بررسی  استفاده کرده باشند. با خنده به قادر جاوید گفتم: )… زور آدم هستی وظیقی تو اطلاع
ی از  شود. تر قلف افاده داده می و شکستاندن قلف..(. قفل در گفتار عادی ما بیش  ی پرسیدم که رفیق چی 

ی و آرام و برخوردار از اخلاق  مانده، گفتند نه. محمد خود نه رفیق اهل میدان وردک، آدمِ با ظاهر سنگی 
توانستم گزارسیر ترتیب کنم و از حالت موجود می  داشت. من فقط هم  ی بدی هم نهنکو بوده و گذشته

م   هراس هراس و آینده جا اعم از زن و مرد سراسیمه و خود آن خزانه و اداره گزارش بدهم. کارمندان محیی
توانست و به کسی اطمینان دروغ هم  بیتی کرده نه می هیچ احتمالی را پیش  بودند. طبیعی هم است و کسی

دیگری جزء ترتیب گزارش از چشم دید خود نه داشتم، به همه گفتم شد. چون من صلاحیتداده نه می 

داریم، )فعل جمع داریم را برای روحیه دادن به کارمندان هر کسی ما که پاک باشیم از محاسبه هم باک نه 
داری  توانم امانت کند و حدِاقل کاری که من می ی حادثه را روشن می و جریانات بعدی همه جا کار بردم(آن

ید را به  ام. من رفیق قادر جاو در انتقال وضعیت کنویی و توضیح صداقتی است که از هریکِ شما دیده 
های مربوطه متهم کرده، مگر ناخودآگاه و شاید هم در یی احساس ترحم خودسری و مداخله در کار ارگان 

قانویی بالاتر از صلاحیت  و هم  دردی، نظر او را پذیرفته و بدون اطلاع به مرکز و کسب هدایت، کار غی 
ی صلاحیتیی از نهخود انجام داده و حقیقت هم آن بود که بدون هیچ اندیشه  ل داشیی ی کاری خود، به میی

ی بود.  جا کرایه فلز رفتیم. محمدرفیق در آنکابلغزیی مقابل سمت شمالی کارگاه محمدرفیق واقع سرای نشی 

بود که گفتند  آن  جالب  شویم.  داخل  تا  داد  اجازه  ما  توضیحات  از  بعد  ل  ی میی اتاق  صاحبِ  های  کلید 
های دیدیم و اما در هر جیب کریی دند، هیچ اثری از رفیق یا پول نه ها را باز کر محمدرفیق را دارند و دروازه

شهر بوری راهیخانه را ترک کرده از مسی  ده زمان بود. وبیش از دوصد روپیه پول مروج آنهای کم او پول
قانویی کرده باره فکرم آمد که من کار بسیار شدیم. یک  بود و متأسفانه  ام و هیچ صلاحیت من نهغلط و غی 

ی اجازه و صلاحیت به وارسی یک  ی اشتباهی کرده و بدون داشیی  داریپهره  بار دیگر هم در داخل اداره چنی 
ی دفاترشهری پرداختم.  ون دفیی گانِ  به قادر جاوید گفتم که اشتباه کردیم، حکم محکمه نماینده  های بی 

و طی های   ارگان  قانویی ذیربط  هیچ نه  مراحل  مه خو  و  نه اجازه ص  داشتیم  توکل  لاحیت  آمدیم،  دارم که 

. مَرد   ترس و سَر زور خنده کرده و خدا… قادر جاویدی بسیار نهبه ره  که پیسه َ گفت: ) اینه آغازادی قانویی
گونه گزارش این عدولِ خود از قانون را زنه…(. در مسی  راه سنجیدم که چی دزی کده ای از قانون گپ می 

معاون  به  قادرجاوید  دفیی  از  شوم.  قادرجاوید  توسط  موضوع  ی  مانع گفیی تا  فراموش کردم  اما  بدهم؟ 
منش و رُک و  صاحب اول تنها گزارش داخلِ دفیی را دادم. اتمر صاحب که آدم بسیار نیک و رفیق بزرگ 

تلفن را به قادر جاوید بدهم. قادر به مجرد راست با آواز رسا و بلند بودند و هستند لازم دیدند که گوسیر 
ی   ی خانهسلام گفیی مو حکایت کرد و بعد گوسیر را به من داد که معاون  موبه رفیق را  محمد  یداستان رفیی

صاحب کارِت داره و دانستم که از برکتِ گفتار بُلبُلی جاوید مجازایی برای من در راه است. بلی گفته و با 

…(.   سرزنش معاون  صاحب رو به رو شدم. گفتند: )…قاضی القضات صایب چرا ای کاره کدی…؟ بیا دفیی
ی گفته جواب … و اش اینبا قطع صحبت از قادر جاوید پرسیدم که چرا چنی  بود: )…تو خو مره نه گفتی

اشتباه   وقتی کار کتی  هرحال  به  خود….(  ای کار  بد کده کت  عثمان  تان گفت  معاون  داد که  ادامه 
. می  ر کردم و گفتند: ) …معاون صایب مره  داده و اشتباه خود را اقرامنگل گزارش   دفیی رفته و به رفیق کتی

خاست مه برش گفتم که اشتباه کده ولی قصدی نه کده…برو که منتظرت اس…(. چاره یی هم نه بود، 
منت گذاشته و به مقام ریاست گزارش نه داده و من را هم  رفتم دفیی معاون صاحب و حق خود را گرفتم. 

، تلاسیر خانه و حریم در نظام  به تحقیق معرقی نه کردند.  خصوض مردم مستلزم موجودیت های قانویی

ی حکم دلایل کاقی الزام و پیش محکمه و دادستایی و پلیس بوده و عدول از آن جرم   نهاد مشخص برای گرفیی
  که صاحب پرسیدندمعاون  است. 
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ی کسی خو نیس؟(،   ورت تحت نظارت گرفیی شناسم و مردمان قابل می  ی شان را من گفتم همه  ) … صری
ی شان بهیی و… با آن هم هدایت شما مهم است….(اعتماد هستند و به نظرم زیرنظارت نه    گرفیی

تا   شود.    ی اول ضمموزیک را ترتیب کنم و با اطلاعیهامرِ شان آن شد که گزارش دومی داخل دفیی افغان
ی بخش مربوط را به مرجعمن رفتم مکتوب را امضاء کرده اش فرستاده و کار بودند گزارش توسط موظفی 

ی  نهاد کمیتهروز چهارم حادثه بود که گفتند به پیش کردم. ی ما ختم شد هر روز گزارسیر ترتیب می اداره

دولت  ریاست   دکیی حیدر مسعود و حکم مقام  یاد رفیقوسینماتوگراقی مزین به امضای زنده رادیوتلویزیون 
یاب کار شان را آغاز کردند موضوع را تحقیق کند. گروه حقیقت  ملی توظیف شده تا گروهی خارج از امنیت

اجازه  آنان راو ما  به حیث دانه ی دخالت در کار  بودم  ایجاب وظایف، من موظف  اما برحسب  شتیم. 
نده  ی روزِ کاری  ی موضوع، تجسسی برای دریافت کدام سرنخی کنم. گروه حقیقتاطلاع گی  یاب در اولی 

، تلفن و موتر فولکس واگن قادر جاوید را از او گرفته و در خدمت خود قرار داد. چندی گذشت خود دفیی
را  و اطلاعات می  و همه  تبدیل کرده  ی خود  به گاو شی  را  افغان موزیک  آهسته  آهسته  رساند که گروه 

ی و یی   مهربانو پلاتی 
ً
ی  قادر جاوید بسیار اذیت می   رحمانه زیرفشار قرار داده اند. مخصوصا شوند. من در اولی 

دانستم که پدران ها به دلیل سرقت پول نیست. می اطلاعات به دست آمده دانستم که فشار دادن آن 
ی و خود قادر جاوید هر دو تاجران نام م مهربانو پلاتی 

داری اند. از هر دو پرسیدم که در اظهارات شان  محیی

یا از آن  ها پرسسیر شده است؟ جواب هر دو بلی بود. ثابت شد که گروه شغل پدران شان را گفته اند 
ی ما به مراجع مربوطه  رسید و از طریق ادارهیاب فکر زر اندوزی را داشت. گزارشات همه روزه می حقیقت

یاب از قادر جاوید پنج تا ده شنبه اطلاع گرفتم که رئیس گروه حقیقتشد. ناوقت یک پنجفرستاده می 
ل شان در واصلدانه مرغ زنده خواسته و هدایت داده که آن  ی ی عقب آباد ساحه ها را روز جمعه به میی

ل ایشان در  ی جنوب غرب کابل قرار داشت. به قادر جاوید گفتم من   جنگلک برساند ما دریافته بودیم که میی
دارم. اما اگر نظر شخصی مه ره تانم و صلاحیت مداخله هم نهگزارش دادن نه می  که )… کاری به غی  از  

جلو   کتی حالی می  در کوتاه مدت  و  افتاد  ی مشاوره کارگر  همی  برسه…(.  به جایش  ما  تا گزارش  مدارا کو 

گناهایی را گرفت که مورد استثمار آن گروه بدبخت قرار گرفته بودند  های احتمالی علیه یی سازی   دسیسه
ل  نوایان را می ی شان گلوی آن یی و چنگال های کشنده  ی د. قادر جاوید ده دانه مرغ زنده خریده و به میی فشر

ریاست  ی ما مدیی بعد طی یک یادداشت رسمی اطلاع گرفت که مقام  اداره یاب برد. رئیس گروه حقیقت 
؟ برخورد شد آگاه نیستم. گذر زمان هم دولت گروه حقیقت یاب را تبدیل کرده و این که با آن  چو ها چی

ی کرزی دیدم که از لاغری اندام آن  ها بعد آن آقا را در جمع کاندید وزرای کابینهگذشت. سال  بادِ توفنده
سره از مبارزه با فساد گپ  ها کجا هستند، اثری نه بود. در پارلمان هم یک زمان شان و از این که آن مرغ

ی و مرغتواند از رشوه گفتند، انسان قابل تغیی  است که می زدند. و شاید راست می می  ی تا وزارت  گی  گی 
 پارنده گذشتانده و خوابیدم تا به پهره بیدار شوم… ی کوه گونه پاسی از شب دوم را در پوستهاین  برسد. 

 

ک کارمل بوت شاد - ۷۲  کردند! های شان را خود شان رنگ می روان بیی

بردندت چندان میش نیست. غلتیدم و تپیدم  دغدغه در مکایی که بلد نیستی و مهمایی هم نهخوابیدن یی 

پهره به  تا  خوابیدم  هم  نوبت کمی  در  جنگ کم  ِداری  در کابل که  قبلی  تجارب  بیدارم کردند.  دوم  اما   تر 
شی   های زیادی داشتند به یادم آمدند. پرسسیر در ذهن من تداعی شد که چرا؟ از دخول ما به پنج جنجال 

دهای گوریلایی یا چریکی و بدون  تا آن زمان پهره   در نیی
داری من، آن همه سکوت و آرامش بود. خاموسیر

خوانند. باز هم از خودم پرسیدم، استحکام  ی مستقیم با طرف مقابل را آرامش قبل از طوفان می مواجهه
ی  ی فرماندهی مرکی مرکزی و شانه به شانهیک قطعه  ز صحرایی است که حدود و ماحول خود را تأمی 
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زمان باقی  ماین  امنیت کرده،  به  راهرا  و  پلرویی  و  پل  و  فراراه چکسازی  از  عبوری  موانع  رفع  و  سازی 

های من در بعدها  اند. پرسشجا افزار کردهپردازد و چرا؟حالا این پوسته را در اینتشکیلات ماتحت مرکز می 
وی محافظتی بود. زنده پاسخ خود را یافتند و دلیل   ، کمی نی   را از نظر گذراندم و ماشاءالله که مهم کاقی

ی
گ

ی خود بر ما به گذشته یی بالاتر از سرعتِ صدا داده است. وقتی هر یک گان خود حافظهپروردگار به بنده 
ایم. من یی داستانِ عمر خود را خواندهکنیم، تا روی برگردانیم، همهگردیم یا آینده را در نظر مجسم می می 

تی کردیم و من و ام رفتیم، یاد آوردم که تا جان در تن داشتیم، جانبه کارهای گذشته  من باز همو افکارِ 
َ
ک

را دنبال می کاران و هم هم  اهداقی  به وطن  تعهد خدمت  با  و  کردیم که حزب رزمان ما در سراسر کشور 

ها معاون  محمد ) بعد دموکرات خلق افغانستان برای ما آموختانده بود. من موظف بودم با مرحوم حاچی 

انجام کارهای اداری ساحه برای  بلخ، تخار،  کادری ریاست سیاسی امنیت ملی(  وی ولایت شمال مانند 
جوزحان، بغلان، سمنگان و پروان به استثنای بدخشان و فاریاب سفر کنم. انجام سفرهای رسمی مانعی 

م ریاست با  توجه به موجودیت و    در پروازها نه داشتند، مگر عدم مساعدت اوضاع جوی. مقام محیی
بلخ و زون شمال  زون  مرکزیت به مراکز زونشمال در  اول  ق در کندز هدایت دادند که  با سرر بعد  ها و 

م ادارات محلی توسط اداره استفاده از امکانات محلی به ولایات دیگر برویم. برای آگاهی ره  ی  بری محیی
ال محفوظ اطلاع ی شده به  رسایی شده و مراسلهمخصوص ارتباطی به ریاست آقای جیی های رسمی تزیی 

م جمیل نورستایی معاون اول و شادروان    محیی
ً
امضای یکی از مقامات ریاست عمومی امنیت ملی ) …غالبا

از اسناد و ارتباط اصدار می  یافتند که آقای اسحاق توچی آن را غلام فاروق یعقویی معاون سوم ( هم 
 کردند. مدیریت می 

 دار شان بودم! محمد در رأس و من رکاب مرحوم رفیق حاچی - ب - ۷۲

یف و جوزجان بود و برنامه حسب آن تطبیق شد. شب اول   ی به مزارسرر دیدگاه ایشان در آغاز سفر، ما رفیی
از را در مهمان دیدیم گروهی  آن موقعیت داشت گذراندیم.  ریاست  در جوار  بلخ که  امنیت ملی  سرای 

ی و اتاقمحافظان گارد امنیتی ریاست دولت هم آن شود های آنان می ها لگدمال گام جا حضور دارند و دهلی 
بوی قابلی  و  از طعم  احساس خوسیر می خوسیر  ناخورده  را گرفته که  فضا  رفیق مسئول اوزبیکی  کردی. 

 لیست مهمانان داده با مرحوم رفیق حاچی خانه پس از آن که  مهمان 
ی
محمد صحبت کرد، گفت به ما قبلا

توانیم اتاق مستقل قای گارد ریاست دولت نه می شده، اما متاسفانه به دلیل آمدن ناگهایی شمار زیادی از رف

کتِ  جا باشید.  نفر از رفقای گارد یک   توانید با دو خواب داریم می برای تان بدهیم اما در هر اتاق چهار چیی

ف به جنوب رهنمایی شدیم. داخل اتاق ما به یکی از اتاق   محمد مرحوم قبول کردند و رفیق حاچی 
های مشر

یف داشتند که پیش داشتیم، معرقی شدیم.  تر از ما آمده بودند و شناختی با هم نه دو تن از رفقای گارد تشر

ه، چشمان زیبای یکی از آن  ها که متأسفانه نام شان در ذهن من نمانده با قد بلند، موهای مجعد و سیاه تی 
ی و رخسار شاداب و ریش تراشیده و لهجه  تر و م نه بیش شمالی بزرگ و دیگری هدشت ی گفتاری پهنسیی

ق ی گفتاری پشتویرنگ جلد گندمی با لهجه   قد و چهره و   تر از ایشان اما با تفاوت ساختار مو و نه کم  سرر

خواهی کردیم  های شان وارد شد که معذرت صحبت بودند.با ورود ما خللی در صحبت  کشور با هم گرم 

دار ما را معرقی کرده و خود برگشتند. پس از کمی گپ و گفت، رفیق  اندازه محبت کردند. رفیق مهمان  و یی 

ی که مزاحم گپای تان شدیم…( بعد هم خود و هم من را به آنحاچی  ها  محمد مرحوم گفتند: ) … ببخشی 
معرقی کردند. و همان رفیق اول با لحن بسیار انسایی گفتند که گ ها هستند و به چی منظوری آمده اند.  

محمد مرحوم پرسیدند  شود. رفیق حاچی تان کلان می خی  ما می رویم و جایوقتی با خنده گفتند که فردا به  
م شان تا ختم این روایات یا پیش از آن  روید؟ نام کجا می  خدا زیاد هم هستید. ایشان ) آرزو دارم نام محیی

تان افتتاح می به یادم بیاید…( جواب دادند که ) … دو سه روز بعد پل شود و رفیق کارمل آن را  دوستی حی 
با رئیس جمهور ازبکستان یا خود گرباچف افتتاح می کنند….(. من پرسیدم: ) … تهداب او، پُله پارسال  
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ه یک سال )۱۳۶۱)
َ
سال تمام شد…(. پلی و تر از یک ( خلاص شد…؟ ( گفتند )…کم۱۳۶۲( ماندن و د

لق نکو و خِرد شد. گویی گاه و مکانِ مرگِ غریبانه اما عاشقانه شهرگ که بعدها اقامت 
ُ
ی خ ی آن یلِ اساطی 

محمد مرحوم  شود. حاچی گاه مدام شان می شان ساخته بود که روزی و روزگاری آن شهرک آرامروح آگاهِ 

بشنویم(. همان   زدین… اگه گپای تان محرم نیس مامگفتند:) … ما که در آمدیم سَرِ رفیق کارمل گپ می 
انسایی رفیق کارمله می  اول گفتند: )…قصی  اندیوالِ ما که هیچ رفیق  به  امنیتی و زیر کدم  وقت گاردهای 

ن… (. رو به رفیق مقادستای خوده آزار نه می 
َ
بل خود کرده و ادامه دادند: )… یک صبح مه رفتم پشتش  ت

ل داخل ارگ به مه کدام وظیفه داد که هیچ مربوط مه نه می  ی ی میی شد بازام  که تا دفیی برسانمش. ده دهلی 

ی صایب که مه ببینم کسی اگه اینجه نزدیک باشه… و  بر آمدم کسی ره نه یافتم زود پس   گفتم صیی کنی 

کنه…فامیدم که مره به همی داخل شدم که رفیق کارمل بالای چوگ شیشته و خودش بوتای خوده رنگ می 
م گفت یی رفیق … صبح که مقام نه باشه خاطر تی  می  ی کوشش کدم که برس بوته از پیشش بگی  کد… تی 

ی وطن ماطل تان اس….(.  ی باز گ کار مره کنه… دگه ای که شما به خاطر ای کار ها نیستی  و شما نه باشی 
 بغض عاطفه گلوی هر چهار ما را گرفت و نم واق

ً
ون  های مان چشمان مانهای اشک عا را حلقه زد و بی 

های رازِ غمرفت، مخاطب رازها و هم تر شده می هایی که سردی هوا در پنجشی  بیشپرتاب کرد. آن شب
می  اجازه  چرا؟  پس  است.  ی  چنی  رهیی  وقتی  خود گفتم  با  بودند.  و من  جویان  سود  تا  مخربان   دهد 

شان آمد بکنند. خاطرات هرکسی در هرجایی در هرزمایی  صفت داخل دولت و حزب هرچی از دستشیطان

های تار و آن سیاهیهایو خاطرات من در پنجشی  و در کانون مخالفت علیه حزب و دولت و در آن تاریکی 
ک کارمل، اندها در مورد شان می های شان و شنیدیی درازِ شب من را به یادگذشته اخت… و اما، شادروان بیی

تو بفرستند  لباس هر چی دارند بههای خوش نمادپاک وجدان بودند. بگذار نادان  ی علم و مدنیت و اسوه 
 .   تو فراتر از خِرَد و وجدان آنایی

 کرد! فرمانده مسعود، از هر یک گلوله و هر یک ماین خود حفاظت می - ۷۳

 می گاهی به روزهایی از زنده 
ی

. روزها و شب رسی که پیش از آن هیچ نه می گ تر از هرزمایی های ما بیش دانستی
ما شوند. با خاطرات پوسته و  دیگری رسید که جاگزین به همان توصیقی که گفتم گذشتند و نوبت به گروه 

؟ خواهد تشویش این   منصبان بدون کاکاعبدالقهار، به قرارگاه راه بادیگر سربازان و صاحب شد، هم که چی

یی راه قاصدی هستم تا پیام مخابره شی  پایان شدیم. مدیی گذشته بود و من هم دیده به صحرایی بازارک پنج 

 قرارگاهی برعکس بودن در برساند که من بروم به کمیته مرکزی حزب و دعوای خودم را دنبال کنم. زنده 
ی

گ
پیش از سپاه گروه عملیایی و  بود. هر بخسیر  نه  پارنده چندان آسان  یی  داد و حادثهرو در هر رویکوه 

وباش ، در بلنداژِی مربوط بود ی منتظره نام داده اند. پس از آمدن به قرارگاه ها را قطعهداشتند، این گروه
راه اند و  ی کابل هم ها دانستم که ایشان باقطار رونده آقا سری زدم. میان رد و بدل شدن گپ خانرفیق 

ی  سپاه و قطعهتوانند از فرماندهانِ صحرایی  کنند. محبت کرده گفتند می رک می شی  را تچند روزِ دیگر پنجتا 

اجازه  اجازه استحکام  ند  بگی  را  من  رخصت ی  سفر ی  در  همه دادن  قرارگاهی  ون  بی  بخش های  های ی 
ل وی فقط در صلاحیت فرمانده صحرایی  محاربه

ُ
های ماتحت صورت نهاد فرماندهیسپاه بود که به پیش ک

بلدشدن زیاد در محل و برای کسب تجربهمی   اجرای وظایف و  گونهی جبهه و چهگرفت. من برای 
ی

گ
شی  شدم تا به آن موارد هم آشنا  کاران عزیزِ من، مصمم بودن در پنج تر از همه برای حفظ باورِ هم مهم

با معاونو شوم، شک  ی من  پسا رفیی را که  احتمالی  م.  گسپاه قوت می امنیتِ  ِصاحب گمان  بیی ی  بی  از  رفتند 
کار در  داشت و به متی تازه پارنده را نهشی  دیگر آن آرامش کوهِ شی  ماندم. پنج کرده و در پنجموافقت نه

دارهایی هم به کاری داشته و هوش تواند، دیگران بلد و کهنهها می کند و چهها می داد که چهجا نشان می آن

وَه 
َ
ن ونهمن داده بودند. من هم دیگر آن سرباز 

ُ
ونه ا

ُ
ا می داشته و  گ و آن 

ُ
وَه
َ
یی نه بودم که همه از من ت

ی ضابط عسکر و عثمان )خان صفتِ حضور من را خارِچشمِ  های ارتش و پلیس  عامِ ارگانشان پندارند. بی 
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امنیتِ  اما در  ردضابطان و 
ُ
بهبرای افشان و خ صورت عموم اصطلاح رفیق کاربرد داشتند(، روابط ملی 

ده می دوستانه اند و یی ام گسیی و فقط در دفاع  نی  این همه  اندیشه شدم که چرا؟  این  شدند. روزی در 
ی امنیت عبور و مرور قطارهای   تحرک. بعدها دانستم که مزید بردلیلِ  مدیریتِ   تحتِ اکمالایی ساحاتِ  تأمی 

وهای  وهای بومی و محلی وظیفه  نی  ی داشتند. ارتش و پلیس و نی  ی حفاظت ساحات استقرار خود را نی 
به پنج هدایت برای آمدنِ   اکمالایی از مرکز )کابل(  شی  و برای رفت یک قطار از محل فرماندهی  قطار 

، وظایفِ منسوبان را توضیح کردند که استحکام  صحرایی ) بازارک ( به مرکز صادر شد. فرماندهان   صحرایی
ی بر اندوزم.  چنان پیش از همه بود. به من جالب شده می هم  ی رفت تا هر روز یک گپ تازه دیده و چی 

ی و از  بازارک پاک می   قطار سرک از شتل تا محل فرماندهیراهِ   های استحکامِ کابل هم گفتند: )… بچه کیی

کاران ما از  ی ما…(. هر دو طرف قطار هم بازارک تا آستانه که قرارگاه صحرایی قطعات تانک اس قطعه
قطار از کابل به بازارک منتظر بمانیم. قطارها گاهی  بودیم که تارسیدنِ استحکام و ما موظف  ۱۳۱ی  قطعه

با موانع   . و اما گاهی چنانکردند که گویی سیاحتی در پیش دارند دردِسر عبور و مرور می چنان راحت و یی 
ی وظیفهرو می بهعبور و تلفایی رو  ی جبهه  شدند و به قول مولانا که ) مه پرس. (، باری که من باید نخستی 

را گام می زدم، عبور دادن همان قطار اکمالایی بود که گفتم. ما پیاده دورتر از قرارگاه و به طرف آستانه در  
رویی بودیم و سهم من )سیخ شوپ( چویی به طول  ی ماین حرکت شدیم. هرکدام ما مجهز به یک وسیله

ی کوفته   میی و گاهی زیاد ونیمیک  و کم که یک آهن میخ چهار تا شش انچ مانند فولادی هم دارد و به زمی 

 فرو می جا به سادهسیخ در آنشود اگر جایی ماین پلاستیکی جا به جا باشد، نوکِ می 
ی

رود. ما باید بخش  گ
 وادخول ) بادقول ( از وجود مایناول را تا گولایی مقا

ی
کردیم. هنوز یک  های احتمالی تصفیه می بل تنکی

دیدیم سرایی را می داد و وحشت ویرایی می   جا پیامِ سیاه و سوزان جنگ و بودیم و همهرفتهکیلومیی پیش نه
 در آن تپش داشت. فیض که روزگاری زنده 
ی

شاه گ خان مشهور به پتک سر، یک محمد سرباز و من با اکیی

م ما و سیخ رد ضابط محیی
ُ
ونیکی بهشوپ پیش بودیم و گروه دومی با وسیلههای خ نام ) دِدِگکتور(  ی الکیی

م ها بودند. یک کرد در عقب و گروه خنثا کننده هم بعد از آنهای فلزی را کشف می که ماین باره محیی

رد ضابط )پتک 
ُ
خان خ گذاشتند و خودش خیی حالت او می   کسی مطابقاندودی که هر سر نام شوچی اکیی

یک نه همه  بود چون  عادی  هم  اگرداشت  و  نه می داشت  داشتند.  مانده  نامی  نامی  ؟  من چی بالای  دانم 
ی مراتب  سلسلهبودند…( گفتند: )… زیر سیخ مه نرم اس…خواستیم بدانیم که چی است؟ کشف آن به  

جوی محل و رسایی شد تا قطار اگر رسیده باشد حرکت نه کند. مصروف جست از طریق مخابره اطلاع 
 سِناییک گرفتیم. فقط صدای اصابت  نظر می ها را مد شدیم و البته رعایت احتیاط و ایمتی 

ی
پر گلوله احتمالا

بار کوشش ما همان   پراکنده شدیم. چند  و  برهم زد  را  آرامش ما  بالای کوه  از  و  از جانب شمال جاده 
وجو را در آن ساحه توقف داده و به جانب جنوب فرمانده قطعه جست العمل را داشت. به هدایت  عکس

خان گفتند ماین جو را آنو دریا است خزیده، جستجاده که نزدیک به  وع کردیم که باز هم محمداکیی جا سرر

است. ساحه را نشایی کرده و گروه بعدی که ) ددگکتور ( داشتند برای حصول اطمینان از وجود ماین وارد  
دومی در  ی انفجاری ) پنج صد (روپیه جایزه داشت. گروه هرماین و هر وسیله  زمان کشفِ عمل شد. آن 

م دگروال محرابمحل هم از وجودماین اطمینان حاصل که پسا خان رئیس ارکان قطعهالدینکرد. محیی
م محمداکیی   عمومی ما را عهده   بریعزل عبدالله خان مقرر شده بودند ره 

ان و من هدایتِ خداشته، به محیی

وع به بار کسی مارا  جاده اینرویهای ماینکشیدن ماین کردیم. بر خلافِ خنثا سازی ماین را دادند و ما سرر
 تازه هدف نه 

ی
ِ گرفت. من کاملا

ی ی بار سر و کارم با جبهه و ماین بود به دلیل دلکار و در عی  ی هرهحال اولی 

آفرید دست و پاچه شده بودم. اما به  جا متصور بود و فقط مرگ می نهایی و ترس از هر احتمالی که آن

زار داشتند، پاک کردیم. ماین کلان فلزی تر ریگ ماین را که بیشفرمانده، انجام وظیفه مهم بود. اطرافِ 
 جدید تعبیه شده را یافته و محاسبه کردیم که اگر با چنگال و ریسمانِ 

ی
ی و کاملا کش  ضد تانک با رنگ سیی

( آن )مخصوص مای شود که گویی تنها است دار ) ماین اول طوری نمایان می تلک را خنثا کنیم، ماینن رویی
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ی آن و ماین یا ماینوقتی بخواهی آن  بی 
، ارتباط پنهایی های دور از دید سبب انفجارهای  را به راحتی خنثا کتی

کنه و  گویند )… استحکام چی یک بار اشتباه می همان دلیل است که می شوند. (، نه باشد. بهبار می مرگ
می  آن شهید  تا  تصمیم گرفتیم  پس  منفجرهشوه…(.  موادِ  بدهیم.  انفجار  محل  همان  در  و را  تروتیل  ی 

م محمد ی خودم و تجربههای تازه انفجاری را مطابق آموزه سوز و کپسولِ ی ثانیهفلیته خان  اکیی یی که محیی
، ماین و تروتیلداشتند، عیار و آماده ی ها را انفجار داد. کشفِ ی انفجار ساختیم و فلیته پس از آتش گرفیی

شده و از خودم رسایی شد. من که تجاربِ اوپراتیقی هم داشتم، در گمان لاعخان اط نام محمداکیی آن به
نقاط پرسیدم که چه آن  در  ماین  این  محافظانِ  است  ممکن  ماین گونه؟  یک  از  و  حفاظت مرتفع  کنند 

بری برای ما ما تحفه بدهند. ره ی بسیار بسیار مجبوری را بهزار قابل استفادههم در یک ریگ دیگری آن
 هدایت دادند که برگردیم 

می  عبور  شب  طرف  از  قطار  چون  طرف قرارگاه.  از  ما  و  به   ِکند  دوباره  عصر  بیاییم.  یتصفیه  جاده 
ه، از من پرسیدند: ) …  خان آن جوان ستیی و هیکل بلند و آن هیبت حضور، گندم الدینمحراب  گون تی 

خان خواستند  اکیی  ) خان…؟  اکیی و  تو  اشتباه کدین  فامیدی که چی  تینگ کو.  چطور اس جبهه؟ خوده 

محراب  بدهند،  نه الدینجواب  پرسان  تو  از  بته  جواب  خودش  باش  چپ   …( عتاب گفتند:  با  خان 
کدیم….(. جواب دادم بلی. اما ناوقت بود. خواهان توضیح شدند. من گفتم: )… ساچ سرک تا رسیدن  

ی  ه همی فاصله کدام مواد دگه  بود یا ددار می دیده رفتیم و امکان داشت که تلکشه نهو اطرافِ   به جای مَی 
خان کرده و ماندن…(. فهمیدند که به اشتباه خود یی می  جدی گفتند: )… عقل داری یا    بردم، بعد رو به اکیی

وهَ 
َ
؟ ای بچه خو ن م گفتند: )… منم ایشتیبا کدم یی خان محیی ره چی بلا زده بود که نه گفتیش…(. اکیی

ُ
گ ت

ین وطتی از بدخشان عزیز ما. با توصیهصایب..( لهجه  احت کنیم و نان بخوریم  ی شی  یی ما را گفتند که اسیی

گذشته بود که سر قطار )  صحرایی نه تا عصر دوباره برگردیم به وظیفه.دهنوز ساعتی از آمدن ما به قرارگاه 
 قطار یکی دنبال دیگر توقف کرداستحکام چی 

ی
 ند. ها( از جانب کابل رسیده، موترها و وسایط اکمالایی و جنکی

 ی بعید آقای قانویی بسیار فعال است! ی بعید من برخلاف حافظه حافظه - ۷۴

 در آن روزهای افغانستان را در جوایی او شناختم. حالات، همهاسلامی ملیجنبشنورالله معاون آقای سید 
ی

 گ

پنج  با خود مصروف ساخته بودند و پنجخاص  احت آرام من و کلهشی  من را  پاچه شی  دیگر مکان اسیی

ی دوباره به قرارگاه بازارک نهزدن در  پارنده یا قدم خوردن در کوه  صحرایی فرصتی بود تا همه   بود. پس از رفیی
ی نمازخواندن و نان خوردن شوند. من هم پس از فراغت، جریان حمایت از ماینِ  سربازان و افشان آماده 

رفت می زاری که تصور هم نههم در آن شنی اصلی آنکردن از ماین انحراقی از جادهجاده و حمایت نهروی
جایی ماینِ ضدِانسان ) پرسنل اصطلاح مرکب فارسی و زار امکان جابهام دوران دادم. در آن شن را به ذهن

ی که چرا؟ چنان ماینِ انگلیسی( بسیار متصور بود تا ماین ضد وسایط. این  جا رنگِ ضدِتانک را آن کلانِ سیی

بودند، مشکوک شدم.     تعبیه کرده 
ی

نه زرهی و کلاعبور وسایط جنکی از آن مسی  دشوار  اما عبور ن  بود، 
پوش ) بطری نوع زرهی سبک و حتا یکسلندره   ۸های  و زیل  ۶۶هایوسایظ که تایر داشتند مانند گاز 

ی در راهظاهری که توان راهچهل ( بدشکل داشتند مشکل بود. کمی فکر کردم که با های عادی هم را نهرفیی
د افتادند. از محاکمهجا در تله و دام می ورود به آن های ارتش امر  ی وضعیت ) اصطلاح نظامی ( که در نیی

می  نه  دیده  اثری  بود  عقل شد.  مهم  هیچ   ، اوپراتیقی تجارب  به  توجه  نهبا  قبول  آن می سلیمی  کرد که 
ی به ها و وسایط یی تنها و یی عبور تانک کلان در آن گوشهماینِ   سنگی 

ی
دار بدون کدام خصوص زنجی  جنکی

به گروه های ماین جابه  دامی  و  نهجا شده باشد  تا آن رویی هم مزاحمتی  برعکس  شود  انفجار دهند و  را 

ِ آن در همان محل حضور دارند. تحلیل من   جاده چنان محافظت شوند، های رویماین 
ی تو گویی محافظی 

قطار را به شنبود که با آن این زارِ کنارِجاده بکشانند تابتوانند همه را که امکان عبور کار سعی داشتند مسی 
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ی آن م ها محال و زمی  ند. من که به قول محیی ند و یا هم به اسارت بگی  ی بیی گی  شدن شان قطعی بود یا از بی 

ان ماندم دیدگاه خود را چی عبدالشکور  م محراب خان ضابط عسکر بودم، حی  خان الدین گونه؟ برای محیی
د طرچ را ارایه دهی که نه از تو خواسته  است تا در میدان  )بعدها شهیدشدند (، ابراز کنم. مشکل بود و  نیی

قبه بهاند و نه صلاحیت آن را داری به ویژه اگر سرباز نوه  میی اساس طرح تو پیش  گ باسیر و کدام حالت غی 
بری امر بسیار نادر است. من لازم دیدم طرح خود را بیاید. قبولی دیدگاه سربازان یا افشان غی  مسئول ره

م حمیدالله  تا اجازه  خان کبا محیی از ایشان خواستم   آشنا شده بودم در میان بگذارم. 
ی
ه در پوسته کاملا

ی اوپراتیقی بدهم و جانب احتیاط را رعایت کرده گفتم حتمی نیست که گپ بدهند نظر خودرا از محاسبه

یک  فقط  باشد،  راست  صدفیصد  تجربهمن  از  آنبرداشت  است  من  در  های  بل  نه  جبهه  در  هم 

ی کارهای عملی. خوش دوران های سرکه بختانه قبول کردند که من نظر خودم را بگویم. گفتم: ) … امنیت می 
ن که قطار مجبور شوه و از راه ریگ خاطری می به ؟  میشه و چی می زار تی  شوه ای که باد از او چی گی  ی کیی

ی  فتند: ) … یادت  های سرکه تصفیه کنیم… (. حمیدالله خان گخدا میفامه… بهیی اس هررقم شده همی مَی 
کو پریده چرا ترسیدی؟…(. بعد ادامه دادند که با  مانیت؟ رنگ ته سیلشی  آرام نمیاس که گفتمت پنج

گویند. ساعت شان را دیده و گفتند: ) … دو  جبهه می صاحب کردند و نظر من را به قوماندان   شوچی   من
و »شبسروپایه سیلسات دگه مانده اِی قطار یی 

َ
ل از ای ها باید ش

ُ
« تی  شون…(. کو که ایستاده اس ک

م شدم. اما چاره یی را نهدم چنان وظیفهکه تا آن   من
ُ
وَه
َ
تقدیرِخدا    یی جز تن بهدیده بودم، دچار سرگیچه و ت

گذشت  را بگویند. دیری نه جبهه تا نظر منخان رفتند خدمت قوماندان صاحبِ حمیدالله   داشتم. دادن نه
  خانالدین صحرایی ( من را صدا زدند. محراب حامل امکانات بودوباش فرماندهان کلان که از گوتکه )موتر 

گفتند: )… چی نظر داری حالی روز ما گشت که عسکر ما هم نظر میته… راستی من خجالت کشیده و 
گفت… اما دلیل  مهمذاق کدم حمیدالله خان نظر تره به …  پشیمان شدم که باخنده ادامه داده و فرمودند 

ی مشکوک ی   خوب نیست، شما مردم یی از او سر هر چی  ی از خود تان خدا خیی داره… ولی همی می  هستی 
از عصر یک باردگر هم همان    کلان ده او رقم جای بودنش مره هم ده چرت برده…(. وظیفه دادند تا پیش

ی کشف می شن  ی یگر در یک عراده موتر  ی دشود. تا ده دقیقه زارها را بگردیم و کمی پیش برویم که چی چی 

م داخلزیل سوار شدیم، دو نفر صاحب منصب سرباز دیگر در  راننده و من با دو موتر پهلویهای محیی
داشتیم. دورتر ی کاری امنیت بود و تشویش نه صحرایی تا آن ساحهبادی موتر حرکت کردیم. مسی  قرارگاه 

باغ خود  پیاده شده و از راه  نیماز محل  انفجار داده شده رسانیدیم. حدود  به محل ماین  و   کیلومیی  را 
شد. اما دیدیم وجو کردیم و هیچ اثری از ماین دیگر یافت نهزار را جستی شنتر از آن همان ساحه بیش

ی که وسایط نقلیه به بسیار ساده   زمی 
ی

کردند راه  ها که اول عبور می توانستند، هر چند تانک گی  شده می گ
ی شدند، برایبود. وقتی حمیداللهدار ممکن نهر وسایط تایر ساختند، اما عبو می  گفتند: )…    من  خان مطمی 

، دگه ده اییک کار دگه تو بر ما کشیدی از مه می   بان خود قومندان می کتی
ی

فامه و کار شان…(. گپا غرض نکی

خان برای ارایه ی گزارش رفتند و ما به بلنداژ آمدیم. هدایتی را خواهی کردن و برگشتیم. حمیداللهمعذرت 
های احتمالی تصفیه شود. ما که  آوردند همان بود تا به هرشکل شده سرک از وجود ماین  که از فرمانده  

 هم نه و تجربه  عسکر بودیم 
ی

 کورکورانه مجبور به اجرای امر دانسته، کاری داشتیم، خود ی جنکی
ً
را تقریبا

ی سرک ربه بودم. برعکس گفتند که حرکت برای تصفیهتجتوانستیم. یعتی مشخص خودم یی می هم کرده نه 

پسان های غروب نزدیک  تازه خورشید و  برای من که هرکاری  باشد.  آن  از  تا  تر  ماندم  منتظر   داشت، 
ی

گ
ی در   او عمل کنم. چراغ های دستی و نور پردازهای مختلف سبک و سنگی  ی کرد مانند  ی هرکسی هرچی 

اتورکار قطعه طبعی بودند. اصطلاح سیاسی ) اتوریته ( به هجو  ی ما یک سرباز بسیار شوخ قرارگاه بود. جیی

گفتند. به هرکس یک چراغ دستی متوسط دادند و برای من هم. در ضمن به و شوچی ) اوتور اتورت ( می 
تو سرباز هستیم هوش  و  ما   …( نه من گفتند  پرسیدم  نه شوه…(.  مردم خراب  ای  پیش  اتوراتورت  کو 

ی ترسی که ای مردم آدمه ریشخند می وظیفه نه … دهفهمیدم. گفتند: )  کیی
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ن میگن اگه خوش باشیم یا خفه مجبور هستیم …توکلته به خدا کو… ای مردم همه  به دعا و خنده می 
ی

گ

خدا, از طرف مه تشویش شیم…(. تشکر کرده گفتم: )…توکل ما و شما بهبریم یا زنده میاییم یا شهید می 
خورشید کمی فرصتِ کو مه هم تسلیم تقدیر خدا هستم و از دگا کده زیاد نیستم…(. تارسیدن غروبنه

احتی که نه می  احت دادند ما. اسیی های چریکی داشتم در وبیسیر که در مورد جنگ شد. مطالعات کماسیی
ان هم یاد  های همان زمان روبهکردم ما همه با چریک زدند و فکر می ام دور می ذهن  ی رو هستیم که گاهی پارتی 
 شوند. می 

د  ی نوعِ جنگ  ترین جنگ ها نشان داده که فرساینده تجربیات مدون و عملی نیی های داخلی و یا خارچی همی 

دارد،  بیند، از اراضی و خطرات آن آگاهی نهمی جو و یا برعکس را به چشم نه  است. زیرا متعرض، جنگ
به داند و خود در موقعیت می جانتی مقابل را نه تعداد و موقعیت دقیق و امکانات  محکوم به وارد شدن صری

کابل واری مانند کندهار و شمالِ های هم ها یا در زیرزمیتی  تپهها بلندی کوه قرار دارد. جانب مقابل در بلندی
 دشتِ و پهن

تا پل  د و  بیند و نشانه می آید…( که او متعرض را می متک ) …داستان آن در سلسله می شمالی بزرگ  گی 
فکری افتادم که روزی با امکانات خویی  گذرِ کند تا حذف اش نماید. من در یک هرکاری بخواهد با او می 

اینگونه دوباره می رفتی و مهمانهرجا می  تا گام آمدی و حالا  با آنجا هستی  باور کتی و  ها  های تقدیر را 
محمد که از ولایت  کاری، من در رکاب مرحوم رفیق حاچی   طولایی ی سفر گام شوی. یادم آمد از ادامههم 

تان و عادت بلخ آغاز شده بود و داستان افتتاح پل کارمل را که شنیدن آن  رفیق نظی  شادروانهای کم حی 
 داشت. و در آنما تازه  به

ی
ی به نام تقدیر وجود دارد؟  بازارک پنججا در  گ ی  چی 

ً
شی  خیالایی شدم که آیا واقعا

صاحب همه ماجراهای پیشا امروز  صاحب )… قانویی ی بعید قانویی ی بعیدِ من برخلاف حافظهحافظه

ی بار یاد از بُن تا استعفای شان از کرسی وزارت داخله برای نمایش فداکاری به نفع کرزی صاحب و در اولی 
یگونهکرد قهرمان بسیار  .(,  کنند.. هایی از آن روزگاران را روایت می ملی را فراموش کرده و در این اواخر طیی

سرای امنیت ملی بلخ  شب را در مهمان  ی سفر بلخ برد و یاد آوردم که فعال بود و من را دوباره به گذشته
کارمل هم با جمع دیگری رفیق تی شادروانکاران ما مصروف بودند، آن دو رفقای گارد امنیگذراندیم و هم 

تان حرکت کردند. رفیق حاچی  یف  محمد مرحوم گفتند: )… بیدر کلان مه رئیس کودوبرق جانب حی  مزارسرر
کنیم که  آییم باز تنظیم می و برق یکی دو روز بعد می   کود رویم  اس، ای مردم هم مصروف هستند، بیا می 

نظرایشان کار می کردم، گفتم )… اگه اینجه ریئیس یا معاون صاحب ریاسته کنیم…(. چون من تحت چی 

ی یک می  موتر. ولایات  عرادهبیتی حالی یا هر وقت دگه باز خودت برو…(. قبول کردند و رفتند دنبال گرفیی
بلخ یکی از    ها و ادارات دولتی بوده، چهار یا پنج ولایت تحت مدیریت آن قرار داشتند،بزرگ، مراکز زون

ی به  آن زون ی برای رفیی ورت هم ها بود. ما برای رفیی م در امنیت بلخ را  جوزجان، صری کاری مقامات محیی
برنامه   داشتیم.  ی فابریکهی زیبا و دل پذیر مردمی غی  رسمی، رفتیم در ساحهطبق  به  نشی  ی کودوبرق. 

ل انجنی  دلیل موقعیت وظیفه ی
ی نشایی میی ، برادر ارشد حاچی   صاحبوی، یافیی بود  چندان سخت نه  سخی

م شان دراز. آن زمان وادهبسیار لطف کردند. عمر خودشان و خانه  ساحات رهایسیر همه ولایات    ی محیی

ی گردش بر خاض برخوردار بودند. عصر روز برایفزایی از یک زیبایی و روح   گونه دو شب و  آمدیم و همی 

بامحبت را  بان روز  ی می  از سوی  ما گذراندیم   زیادی  آن گرامی  امکانات موجود  زمینه.  تماس جا  برقراری  ی 
دوم، تماس شان با   بری ریاست امنیت ملی بلخ فراهم کرده بود. در روز ره محمد را بامقامات مرحوم حاچی 

ی گردید و خواهانِ  م در بلخ تأمی 
تصادف نیک و  رغمِ جوزجان شدند. پروازِ ما بهانتقال ما بهمسئولان محیی
م آن زمانِ امنیتصاحب کمک انجنی   بود که  گردید. تصادف این ملی بلخ تنظیمسخی و لطف رئیس محیی

م یک گروه ی بهبال برنامه چرخ جوره پرواز محیی محمد مرحوم با رئیس جوزجان را داشتند و تماس حاچی ی رفیی
م اداره  ود و قرار شد، تر به محل اقامت ما بدادی نزدیکنظامی دهموقع بود. فرودگاه امنیت بلخ بهیمحیی
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د. با توجه به تجارب گذشتهاز آن  وی داشتم،  های مستقل وظیفهیی که من در سفر جا پرواز صورت بگی 

ی برگشت را هم دقیق بسازند. در ازدحام آن زمان  محمد توضیح دادم تا برنامهبرای مرحوم رفیق حاچی 
چرخ  می بال سرنشینان  قبلی گرفته  تدابی   باید  نظامی  هواپیماهای  و  محلی  ها  وقت  به  در    ۷شد.  صبح 

م را متوجه ساخته   فرودگاه   نظامی هوایی بودیم و پرواز صورت گرفت. آگاهی قبلی شفری مسئولان محیی
انتقال از فرودگاه  تنها چرخ  ِبود که ما را در  تحت   ی خاص و ها در یک محوطهبال  جوزجان ) آن زمان 

مک نمایند. موتر موظف را زودتر یافته  حفاظت نشست و برخاست داشتند. ( به امنیت ملی آن استان ک
م سرباز و خود را معرقی کردیم. راننده ین محلی  ی جذاب و لهجهلباس با چهرهجوان و خوش ی محیی ی شی 

عمومی ایشان را با ما توظیف کرده اند.  برخورد گفتند که مدیرصاحب خوش  اوزبیکی، مگر گویش پارسی و 

قصد  به  را  فرودگاه  بود.  شده  توزی    ع  دولتی  ادارات  همه  به  زمان  آن  جدید که  روسی  جیپ  موتر  با 
بعد مهمان  نام معمول محلی که   ( با خاطرات عجیب و ها آن جا می ها من مدتسرای تفحصات  بودم 

سیما و صمیمی بلند و لاغراندام، نیمه خوش ترک کردیم. جوان قد  شاءالله خواهید خواند (،  غریتی که ان 
آمدید گفتند. از وضعیت دانستیم  سرا ما را خوشیی و دو سه تن دیگر در مهمانمهرنگ سر زیبای   بادریسیر 

م مدیر  که همان جوان معرقی شدیم. همان  کرده و با ایشان همعمومی امنیت ملی اند. خود را معرقی محیی
یاور جناب مدیر عمومی،   از آن دوستان دیگر یکی  حدس ما درست بود، در جریان معرقی دانستیم که 

می یکی  ما  اند که  بخسیر  م  محیی مدیر  هم  آندگر  اساسات  تازه  م خواهیم  محیی سومی  نفر  و  بگذاریم  را 

مهمانگلخیالی  منتظم  سید خان  عمومی،  مدیر  بعد   خان نوراللهسرا.  همبودند که  عنوان  به  و ها  راهان 
ره معاونِ  تحت  افغانستان  اسلامی  ملی  امجنبش  مارشال  دوستم  آقای  ببری  آقای روز  و  شدند.  رگزیده 

ها  ی ایشان بوده و بعد زمان تحت ادارهی آنگذاری شده دوستم از لحاظ تشکیلات جدید دفاعی اساس 
ش نفوذی قدرت نظامی بودند. کار خودرا از فردای  حالهای دیگر در در ولسوالی سانچارک و حومه گسیی

با توجه مسلکی  وع کردیم.  ی سرر تازه در بخش  رفیی بودن امور، لازم بود تا مفردات معیتی برای کسایی که 
روز را در ولایت جوزجان گذشتاندیم و محبت ترتیب چند شدند توضیح گردد. و ما به آنمربوط گماشته می 

م سید  ی آشنایی داشتم. وقتی حوادث سیاسی و  ها ادامهچنان با ما بود. من با ایشان مدت نورالله هم محیی

البت ه در فضای قبل از آن هم روابط خاض وجود داشت که هم مارشال نظامی کشور دگرگون شد و 
م سیدنورالله همه را می  دادهای آن زمان اطلاع دارد تا  تر کسی از رخ دانند و کم صاحب دوستم و هم محیی

ها حضور  دانم و گاهی در آن می جا که من  ی جریانات را تا آن ی همه که شاهد تحولایی بودیم. سلسلهاین
  داشته به آینده های نوشتار مرور خواهید کرد… 

 

 ایان جلد اول… پ
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 صاویر البوم  ت 
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 بویم آغایم                                                بو                         

 

 محمد عثمان 

 

 محمد صدیق  محمد کبی  
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 ما   بزرگ   کاکای   زمان   محمد   حاچی   مرحوم 

 

 

 من  نوجوانی
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 مد طاهر پدرم الحاج محروان شاد تصویری از جوانی 
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 زنده   مختلف   های   دوران 
ی

 ... و   من  گ
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،   با   ما   دومی   مرحوم   کاکای   راست،   طرف  ی ه می   نه  عثمان   بودند،   گفته  که   شان   مرحوم   خش   چپ   طرف   چیی   می 

  سال   شصت   به   نزدیک .  است   بغلم   در   برادرم   که  خودم   وسط   نفر   کاکایم   مقابل .  کنه می   تی    خوده   پشک   و 
 . پیش 

 
 ساله   ۱۶  در   ۱۳۶۰ سال   که   برادرم   لطیف   محمد 

ی
 شد   مرگ جوان   و   افتاد   بام   از   گ
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